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۹ روزمبارزهباسانسورفقطیکروزنیست 
یادداشت؛ سردبیر  |  فرشته احمدی

گفتوگوگفتوگو

۱۳ تاجاندربدندارمآوازخواهمخواند 
 گفت وگو با مژگان شجریان، خواننده و نوازنده ی سه تار
رضیه انصاری

کتابوداستانکتابوداستان

۲۵ دالسیاه 
داستان کوتاه ایرانی  |  نجمه باغیشنی

۳۹ جایزهیداستانکوتاههفتهبرندگانخودرامعرفیکرد
اهدای برنامه پایانی به دایوش مهرجویی و وحیده  
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گزارش: شاهین شهسواری  |  عکس ها: امیرحسین 
بختیاری

۵۲ یکوالسکوچک 
داستانی از ندا صدا دمیر  |  ترجمه از فریاد ناصری

شعرشعر

۵۸ اخباراطلاعاتمقالههاییدربارهیشعرفارسی 

۶۱ سرودهها 
علیرضا بهنام
خاتمه رضایی
ابراهیم رهنما
ماهان تیرماهی
مهدی افضلی گروه

۸۹ ترجمهیشعریازهبهابوندی 
علی ثباتی

۹۳ دوترجمهبهشعرازبایرون،گوته 
علیرضا اسماعیل پور

۱۰۱ ترجمهیترانهی»آینده«ازلئوناردکوهن 
ایلیا نیک



طنزطنز

۱۰۷ آموزشفارسی 
خاطرات بروبکس هیئت به قلم عالیجاهِ مهاجری

۱۱۰ تکیهبروال 
اسماعیل مولایی

کندوکاوکندوکاو

۱۱۳ خسروآواز 
مهران راد

۱۲۱ سفرازگیتیبهمینو 
گفت و گوی کند و کاو با مهدی فراهانی، موسیقیدان، 
پژوهشگر و هنرمند چند رسانه ای

۱۳۵ چگونهنگهدارمامانتیارانرا؟ 
سعید رضا دوست

۱۴۲ بازخوانی»رقص«نوشتهیسرگیسجانبازیان 
امیر حکیمی



ادبیاتوهنرکاناداادبیاتوهنرکانادا

۱۵۹ کافکادرجنوب 
 کوتاه درباره ی رمان »جنوب« نوشته ی بابک لک قمی
امیرحسین یزدان بد

۱۶۳ هنردریچهایبهقلمرومعنوی 
 گفت  و گو با بنجامین هچر، طراح رقص و بازیگر
لیدا دقیقی

۱۷۳ خودتباش؛چالشبرانگیزومستقل 
کوتاه درباره ی »نمایش گروه نیروانا« یا شوخ طبعی در 
تورنتو  |  سام سجادی

هنرمندانایرانیدرکاناداهنرمندانایرانیدرکانادا

۱۸۱ درجستجویگذشتهینادیده 
در مورد آثار آناهیتا نوروزی، به نمایش درآمده در گالری 
۴۴  |  امین السادن

۱۹۱ روایتهایناممکن 
گلچهره فرخ کیش

۱۹۷ لبهینرمتیغ 
رامین بیرق دار



صحنهوسینماصحنهوسینما

۲۰۴ داریوشمهرجویی،کاریکاتوریستسینمایایران 
محسن خیمه دوز

۲۱۹ تئاترخیابانی،کنشیبرایهمبستگی 
سمیرامیس بابایی

۲۳۳ سارادرسرزمینعجایب 
ع کهن بهمن زار
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یادداشت
فرشته احمدی  |  سردبیر	 

»روزمبارزهباسانسور«فقطیکروزنیست

کانــون نویســندگان ایران در دهمین ســالگرد فقــدان محمد 
مختاری و محمد جعفر پوینده، دو اندیشــمند و مترجم  که در 
آذر ماه ســال ۱۳۷۷ به قتل رســیدند، روز سیزدهم آذر را  »روز 
مبارزه با سانســور« نام نهاده، مبارزه با هر چه که ناقض آزادی 

بیان و عقیده است.

اما اشــتباه نکنیم و حواســمان باشــد که سانســور حکومتی 
فقــط قلمرو ادبیات و هنــر و فرهنگ را نشــانه نگرفته، هر نوع 
حذفی و هر نوع نادیده انگاشتن حقوق مربوط به اقلیت های 
جنسی، مذهبی و قومی را می شود در همین حوزه ی سانسور 
بررسی کرد؛ سانسور و حذف بابت عدم همسانی با جریان های 
مســلط و رایج که از ســمت حکومت ایران تقلیــل پیدا کرده به 
یــک نگاه و یک جریان که ظاهرا اصول و فروعش توســط دین 
تعریــف شــده، اما در واقع ســر نخ امور به دســت قدرت طلبی 
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روزافزون ریاکارانی اســت که دستانشان را از زیر قبای دینداری 
دراز کرده اند سمت زندگی و جان و مال مردم.

اتخــاذ نگاهــی وســیع تر به مســئله ی حــذف حکومتــی باعث 
خواهد شــد تا گروه هــا و گرایش های متنوع زیر چتــر مبارزه با 
انحصارطلبی حکومت گرد بیایند تا ضمن کســب آگاهی کامل 
دربــاره ی حقــوق خویــش، تمریــن کنند کــه چگونه می شــود 
بدون خدشــه وارد کردن به حریم  امن دیگری، حریم امن خود 

را بسازند.

طبیعــی اســت کــه حتــی مدعیــان آزادی اندیشــه و رنگارنگی 
جنسی و دینی هم به دلیل دهه ها زندگی در چنبره ی حکومتی 
استبدادی، راه و رسم مراوده با دیگری را فراموش کرده باشند 
و ناخوآگاه آزادی اندیشه را معادل میدان داری اندیشه و تفکر 
خود قلمداد کنند. برای پرهیز از افتادن به دام این اشتباه، گرد 
آمــدن و مبادله ی افکار ضروری اســت. دیــدن یکدیگر و تلاش 
برای درک جهان های ذهنی و دنیاهای رنگی هم، باعث خواهد 
شد تا کهن الگوی وجود یک و فقط یک حقیقتِ واحد رنگ  ببازد 
و بــاور کنیم که زیســتن اندیشــه ها و اعتقادات متنــوع در کنار 

یکدیگر شدنی است.

»هفته ی فرهنگ و ادب« این داعیه را دارد که می خواهد محملی 

فراهم کند برای شــنیده شــدن صداهای مختلــف، بخصوص 
صــدای در حاشــیه مانده ها و اقلیت هــا. همنشــینی رنگ های 
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مختلــف در کنار هم، مــا مخالفان اعمال سانســور را قوی تر و 
یکپارچه تر می سازد تا در برابر تندباد تفکر یکه پرستِ استبدادی 

دوام بیاوریم.

ســال ۲۰۲۳ رو به پایان اســت، در پنج ماهی که گذشت از »زن« 
گفتیم و از »زندگی« و »آزادی«، سه کلمه ای که می توانند سازه ی 
در هم تنیده ی چتــر مبارزه با انحصارطلبی را ببافند. از »رقص« 
گفتیــم و »آواز« کــه سال هاســت ســرزمینمان را از لطافتشــان 
محــروم کرده انــد و به زودی از »موســیقی« خواهیــم گفت و از 
همه ی چیزهایی که زیر چتر »هفته ی فرهنگ و ادب« پیوندمان 

را میسر می سازند.
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تا جان در بدن دارم آواز خواهم خواند	 
 گفت وگو با مژگان شجریان، خواننده و نوازنده ی سه تار
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خاطرات  |  اثر مژگان شجریان



۵13 گفتوگو		|		تا	جان	در	بدن	دارم	آواز	خواهم	خواند	

گفتوگوبامژگانشجریان،خوانندهونوازندهیسهتار

آواز خواهم خواند تا جان در بدن دارم 

رضیه انصاری
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صدای زن شــنیدنش جز از سوی زنان ممنوع اســت و خوانندهٔ زن رسما 
در ایــران فعالیتــی نــدارد، مگر با اســتفاده از ترفندهایی مثــل همخوانی 
زنــان، همخوانــی زن و مــرد، زن به عنــوان بک وکالِ یک صــدای مردانه، یا 
تقلیــد صدای کودکانه. ترفندهایی که برای پیشــرفت حرفــه ای، زنان را به 
غایتی رهنمون نمی شوند و جایگاهی برابر با مردان را در اختیار آنان قرار 
نمی دهنــد. زنــان ایرانی اما همــواره در طول تاریخ به ایــن محدودیت ها 
و محرومیت هــا معتــرض بوده انــد و خوانندگان بســیاری، پــس از آن که 
نتوانستند صدای خود را به هم میهنانشان عرضه کنند، جلای دیار کردند. 
مژگان شجریان، فرزند و شاگرد استاد آواز ایران و از هنرجویان محمدرضا 
لطفــی، حســین علیزاده و پرویــز مشــکاتیان در نوازندگی، در ســال ۲۰۱۲ 
پس از اجرای چند کنســرت به همراه پدر در خارج از ایران، دیگر به کشــور 
بازنگشــت. او پس از گذشــت هفت ســال، نخســتین آلبومش بــا عنوان 
»ارغوان« را به انتشار رساند و در همراهی با مردم ایران در چند سال اخیر 

ترانه  های متعددی از جمله »به نام ســرخ آزادی«، »برای بی مزار عاشــقان« 
و »گمشــده« را اجرا کرد. مژگان شــجریان، متولد ۱۳۴۸ و ساکن کالیفرنیا، 
نقاش، گرافیســت و نوازنده ی سه تار است که به تدریس موسیقی و آواز 
و برگزاری کنسرت می پردازد. او در جشنواره ی تیرگان امسال در تورنتو نیز 
حضور داشــت و همراه گروه سُــرواد با اجرای کنسرت موسیقی کلاسیک 

ایرانی همدلی اش را با مردم نشان داد.
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خانم شــجریان، تقریبا ۱۲ ســال اســت که خارج از ایران 	 
زندگــی می کنید. آیــا با رفــع ممنوعیت ها بــه چیزی که 
می خواستید رسیده اید؟ آیا می توانید به عنوان یک زن 
خواننده ی شناخته شده هوادارانتان را داشته باشید، 
کنسرت هایتان را برگزار کنید و به درآمدزایی هم برسید؟

من از ســال ۲۰۱۲ به دلیل محدودیت هایــی که در ایران برای 
خوانــدن در کنــار پدر در کنســرت ها حتــی در خارج از کشــور 
برایــم پیش آمــد، مجبور به تــرک وطن و مهاجرت بــه امریکا 
شدم. فعالیت هایم در سال های اول محدود به تدریس شد 
چرا کــه مهاجرت برایم با خانواده هزینه های مادی و معنوی 
زیادی داشــت و شــرایط اجرای کنســرت برایم پیــش نیامد تا 
اینکــه فعالیت هایــم را با برگــزاری چندین ورکشــاپ در مورد 
آواز و موســیقی کلاسیک ایران شــروع کردم و چندین اجرای 
دونفره بصورت ساز و آواز با جناب امیر نوژن در اجتماع های 
بسیار کوچک داشتم. پس از آن با آقایان پژمان حدادی، دکتر 
حامدافشــاری و امیــر نوژن گروه کوچکی را تشــکیل دادیم و 
اولین کنســرتمان را در دانشــگاه اســتنفورد بــه دعوت دکتر 
میلانی اجرا کردیم و اینچنین شــد که اســتارت کنسرت هایم 

زده شد.پس از آن با گروه های مختلفی اجرا داشتم.

درمــورد این که آیــا به چیزی که می خواســتم رســیده ام، بله 
تــا حــدی؛ گرچه که خیلی دیــر ولی خواندن و اجرای کنســرت 
و تدریــس جــز جدانشــدنی در زندگی من اســت و از آن لذت 
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می بــرم. امیــدوارم کــه شــنوندگان و طرفداران عزیــزم نیز از 
شنیدن کارهایم لذت ببرند.

بیشــتر طرفــداران مــن در ایــران هســتند و از طریق انتشــار 
کارهایم در فضای مجازی با آن ها در ارتباطم. همیشه در کنار 
من بوده اند و مرا با حضورشان تشویق می کنند. در خارج از 
کشور هم عزیزانی که به من لطف دارند زیادند و خوشحالم 
که می توانم با آن ها در جاهای مختلف دنیا در کنســرت هایم 
دیدار داشــته باشــم. اما در مــورد درآمدزایی کنســرت ها که 
ســوال فرمودید، در خارج از کشــور به چنــد دلیل نمی توان 

درآمد اجرای کنسرت را با ایران مقایسه کرد:

اول این که بیشــتر شــنوندگانِ نوع موســیقی کلاســیکی که 
من اجرا می کنم در ایران هســتند و این تعداد با شنوندگان 
خارج از کشــور قابل مقایســه نیســتند. بالطبع کنسرت های 
خارج از کشــور در سالن های کوچک تری برگزار می شوند مگر 
موسیقی هایی از نوع موســیقی پاپ که شنوندگان بیشتری 
دارند و کنســرت های آن ها در ســالن های بزرگ تری قابل اجرا 

خواهد بود. 

دوم این کــه مخارج برگزاری کنســرت در خارج از کشــور قابل 
مقایسه با کنسرت در ایران نیست. این کنسرت ها پشتوانه ی 
مالی زیــادی می خواهند که از عهده ی کســی مثل من خارج 

است.

ســوم این که هزینه های رفت و آمد و اقامت برای گروه نیز در 
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خارج از کشور قابل مقایسه با سفر در داخل ایران نیست. 

و این باعث می شــود که با گروه بزرگ امکان برگزاری کنسرت 
کمتر شود و با گروه کوچک هم جذابیت اجرا برای شنوندگان 
کمتــر می شــود. همه چیــز مثل زنجیر به هم متصل اســت و 
شرایط را برای فعالیت های هنری هنرمندان در خارج از کشور 
دشوار می سازد. دلایل بسیاری وجود دارد که این مقایسه را 
غیرممکن می ســازد، در مجموع باید بگویم برگزاری کنسرت 
توسط خودم کاری نشدنی ست چون من سرمایه ی کلی برای 
اجاره ی ســالن و هزینه های دیگر را ندارم و کنســرت هایم نیز 
به درخواست برگزارکنندگان برنامه ریزی می شود و آنان هم 
مشکلات بسیاری دارند؛ چه از نظر تبلیغاتی و هزینه های آن و 
چه از نظر مردم، چرا که مردم هم همیشه حمایتشان شامل 
حال هنرمندان نمی شود. بعضی مواقع شرایط اقتصادی که 
در جامعــه بهم می ریزد اولین تاثیرش را روی هنر و  اجراهای 
کنســرت می گذارد. برای همین برگزاری کنســرت هایی چنین، 
درآمــد چندانی برای هنرمندان نــدارد و زمانی که صرف رفت 
و آمد می کنند، اگر به تدریس بپردازند شــاید درآمد بیشتری 

داشته باشند.

اجرای کنسرت برای من یک تبادل انرژی دو طرفه با شنوندگانم 
است و این برای من ارزشمند است، ارزشی بالاتر از زمانی که 

برای آن صرف می کنم.
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شــما در ایران با کوارتت شــهرزاد و در خارج از ایران هم 	 
عمدتــا بــا پژمان حــدادی و آنســامبل سُــرواد همکاری 
داشته اید. با توجه به محدودیت های انتخاب در خارج 
از ایــران، در انتخــاب نوازنــده یــا آهنگســاز در حــوزه ی 

موسیقی دستگاهی با چه مشکلاتی روبرو هستید؟

همان طــور که خدمتتــان عرض کــردم باگروه هــای مختلفی 
اجرا داشــتم؛ گروه آفتاب به سرپرســتی و آهنگســازی جناب 
آقای فرج پوری و اجرای کنسرت هایی در کانادا و امریکا، گروه 
نوآیین به سرپرســتی و آهنگســازی ســورنا صفاتی، و آقایان 
پژمــان حــدادی و نوازنده مهمان علی پژوهشــگر، که حاصل 
این ســری از کنســرت ها آلبوم »ارغوان« شــد، هنوز هم با این 
گروه در برخی جاها اجراهایی را برگزار می کنیم. گروه شــهرزاد 
که فقط دو اجرا در ســوئد با این گروه داشــتم که حاصل آن 
آلبوم »خنجر« شــد، گروه گردون به سرپرســتی  و آهنگسازی 
آزاد میرزاپــور در جشــنواره ترمــه در مونیــخ، گروه ســرواد به 
آهنگســازی بهفــر بهــادران و ســیروان منهوبــی و اجــرای تور 
کنســرت های آمریکا و کانادا در ســال های اخیر که حاصل آن 
در حــال حاضــر آلبوم »باغ بی برگی« اســت و آلبوم دیگری، که 
در دســت تهیه اســت، همچنین ضبط و اجرای چندین سرود 

برای جنبش »زن، زندگی، آزادی«.

ایــن خلاصه ای بود از فعالیت های من در زمینه ی موســیقی 
پس از مهاجرت. 
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با کوارتت شــهرزاد در ســوئد دو اجرا داشــتم ولی نوازندگان 
از ایــران آمــده بودند... به هــر حال در خارج از کشــور تعداد 
نوازندگان و هنرمندان مانند ایران زیاد نیست ولی هنرمندان 
بســیار توانــا و خوب کم نیســتند. یافتن هنرمنــد در خارج از 
کشــور ســخت نیســت بلکه یافتن هنرمندی که با معیارهای 
حســی و ذهنی من مطابقت داشته باشند و آثارشان با صدا 

و احساس من جور باشد، برایم سخت است.

در محیطی مثل آمریکا که خاستگاه انواع موسیقی های 	 
مختلف اســت، اســتقبال جوانان از آواز کلاسیک ایرانی 

چطور است؟ 

مشکل ما در این جا تنها وجود انواع موسیقی نیست؛ مشکل 
اصلی بیشــتر دور شــدن ایرانیان مقیم خــارج از ایران از زبان 
و شــعر کلاسیک ماست که اساس موســیقی کلاسیک ایران 
را می ســازد. وقتی شنونده ای با شــعر و معانی و فلسفه آن 
بیگانه باشد با موسیقی ما ارتباط زیادی نمی گیرد و در نتیجه 
شــاید این نوع موســیقی برایش جذاب نباشــد. این مشکل 
جوان و غیر جوان ندارد چنانچه جوانان بســیاری را دیدم که 
حتــی در آمریکا زاده شــده اند ولی چون در خانــواده به زبان 
فارســی و شعر و موســیقی توجه زیادی می شــده آن ها هم 
به این نوع موســیقی عشق می ورزند و حتی برای یاد گرفتن 
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آن تــلاش می کنند. همه چیز بــر می گردد به پیوند ایرانیان با 
فرهنــگ و زبان و شــعر و موسیقی شــان . مطمئنا کســی که 
شــعر حافظ و ســعدی و مولانا را بتواند درک کند نســبت به 
کســی که تنها از طریق موســیقی های دیگر اشــعار ســاده و 
امروزی را شنیده اســت پیوندش با موسیقی کلاسیک ایران 
از جنــس دیگری خواهد بود. نکتــه ی مهم تر اینکه همانطور 
که ســلیقه های مختلفی وجود دارد ذائقه های موســیقی در 
افراد متفاوت است و این بر می گردد به تشنگی درونی آن ها 
برای شــنیدن موسیقی که دوســت دارند و عوض کردن این 

ذائقه و سلیقه کار دشواری ا ست.

از کلاس هایــی کــه برگــزار می کنیــد بگوییــد. اســتقبال 	 
هنرجوهای آواز خانم در مقایسه با آقایان چطور است؟  

مــن از ســال ۲۰۱۲ کــه مهاجــرت کــردم، از طریــق اســکایپ و 
فیس تایم شاگردان زیادی در آواز و نوازندگی سه تار داشتم. 
شــاید از اولین کسانی بودم که کلاس آنلاین برگزار می کردم. 
بعدها به لطف دو تن از دوستانم کلاس های گروهی حضوری 
را در لس آنجلس  یک روز در هفته برگزار می کردم. پس از چندی 
به دلیل این که شــاگردانم در سطح های مختلف بودند برای 
یادگیــری بهتر هنرجویان، کلاس های گروهی را به کلاس های 
تک نفــره تبدیــل کــردم. کار بــرای من ســخت تر شــد، ولی در 
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عــوض هنرجویان زمان بیشــتری بــرای یادگیری داشــتند. با 
شــیوع ویروس کرونا مجبور شــدم کلاس های حضوری خود 
را تعطیــل کنم و فقط آنلاین کار می کــردم. ولی از این ماه در 
کنار کلاس های آنلاین، یک روز در هفته در آموزشــگاه پارسی 
کلاس هــای حضــوری خصوصی خودم را شــروع کــرده ام. در 
مجموع صدها نفر را در طی این چند سال آموزش داده ام و 
البته تعداد هنرجویان زن نسبت به مردان بیشتر بوده است.

فضــای کالیفرنیــا بــر ذهــن و موســیقی تان چــه تاثیری 	 
می گــذارد؟ در آن محیــط چطــور برای آفرینــش آثارتان 

الهام می گیرید؟

برای من که به نوع موســیقی که اجرا می کنم عشق و علاقه 
دارم، جایــی که زندگی می کنم تفاوتی نــدارد و تاثیری بر روی 
کارم نمی گــذارد. هیچگاه به  خاطر این که شــاید مردم این جا 
از شــنیدن آواز خسته شــوند مســیر کارم را تغییر نداده ام و 
معتقدم به عنوان یک هنرمند وظیفه دارم که سطح شنیداری 
شنوندگانم را بالا ببرم. این کاری است که همه ی شاخه های 
موسیقی و هنری انجام می دهند. در نوع موسیقی کلاسیک 
ایران این مهم با جا انداختن بیشــتر شــعر و فلسفه شعر در 
بین مردم انجام می شود، مثلا با شنیدن آوازی شاید به جهان 
معنــی شــعر فکر کنند،  درش جســتجو کنند و بــه آن نزدیک 
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شــوند و این نوع شــعر و موســیقی دوباره در زندگیشــان پر 
رنگ شود.

مــن الهامم را از محیــط این جا نمی گیرم. الهامــات من از کل 
نگرش من به جهان هســتی شکل می گیرد و اعتقادی که به 
نقش هنر در زندگی مردم دارم. اگر می بینم ارزشی از ارزش های 
انســانی در میان آن ها کم شــده است سعی می کنم با هنرم 

آن را زندگی کنم.

با شــهر محل ســکونتتان چه رابطه ای برقــرار کرده اید؟ 	 
دلتان برای زندگی در تهران تنگ نمی شود؟ 

 من این جا فقط زنده مانی می کنم، ولی با یاد ایران زندگی.

فرزندانتــان چطــور؟ دســتی بر ســاز و موســیقی و آواز 	 
دارند؟

از آن جایی که معتقدم هر نوع موسیقی به خاطر ارتباطش با 
درون شنونده ارزشمند است، فرزندانم را در انتخاب موسیقی 
دلخواهشان آزاد گذاشته ام چون موسیقی چشمه ای ا ست 
کــه فقط تشــنگانش را ســیراب می کنــد و اگر تشــنه ی نوعی 
از موســیقی هستید هرگز نوع دیگر ســیرابتان نخواهد کرد. 
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فرزندان من همه پیانو می نوازند و دخترم هم می خواند ولی 
نه به سبک موسیقی کلاسیک ایران بیشتر به زبان انگلیسی، 
ولی خیلی علاقمند است که تکنیک های آوازی ما را بیاموزد.

برنامه تان برای ســال های آینده چیست؟ دوست دارید 	 
به آواز و موسیقی ادامه بدهید؟

 تا جان در بدن دارم به موسیقی و همچنین خواندن خواهم 
پرداخت، مگر این که برای صدایم مشــکلی پیش آید که البته 

با اضافه شدن سن ام حتما این اتفاق خواهد افتاد.
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دال را مــن و یحیی پیدا کردیم. تابســتان بــود. کل این ماجرا 
در یک تابســتان شروع و تمام می شــود. همان تابستانی که 
در خانه باغی درندشــت بیرون شهر ســرایدار بودیم. پرنده ی 
غول پیکر توی باغچه بود و یحیی، روی ایوان پاکِشان می رفت 
سراغش. دست فلجِ پیچ خورده اش را رو به پرنده تکان می داد 
و تکه تکــه می گفت: »بیه، بیــه، تُ، تُ، تُ، تُ« و تف می پراند. 
آب از گوشــه ی دهانش راه کشــیده بود. دال روی پنجه های 
بزرگــش جفت پا می پرید ســمت یحیــی. یکــی از بال هایش را 
نیمه بــاز روی زمین می کشــید، انگار که گرمش باشــد. یحیی 
رسید لبه ی ایوان و پابه پا  کرد. دال  رسید پایین ایوان و پابه پا 
 کرد. من دو دستی گوشه ی دامنم را  چلاندم و جیغ  کشیدم. 
چرت بعد از ظهر خانه پاره  شد. مادرم از در هال خیز بر داشت، 
یحیی را بین زمین و هوا  قاپید و تا غروب هر دوی ما را در خانه 

حبس  کرد.

آن  روز تــا پدرم از کارخانه برگردد، مــن، دنبال ردی از پرنده ی 
بزرگ چســبیدم بــه پنجره ی مشــرف بــه حیــاط و خیال بافی 
کردم؛ باغ، نیمه خشــک بود. درخت ها بــار نمی دادند. دور تا 
دور باغچه های ســبزی را بوته های بلند جارو پوشــانده بود. 
تابســتانِ زردی بــود. علف هــا در آفتــاب داغِ مــرداد برشــته 
می شــدند. آفتابگردان هــا با آن زردیِ وقزده همیشــه ی خدا 
سربه زیر و تشنه بودند. تابستانی بود که همه ی حروف الفبا 
را می شناختم و جدول ضرب را یک ضرب از بر می خواندم. اما 
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یحیی، برادر سیزده ساله ام، هنوز حتی رنگ ها را نمی شناخت و 
نمی دانست پرهای براق آن پرنده ی زخمی زیر آفتاب، قهوه ای 

و خاکستری است. 

پدرم آن روز غروب با یک کیسه گونی بزرگ دال را گرفت و توی 
دو تا جعبه  میوه ی وارونه   روی هم، چپاند و برد به انبارِ ته باغ. 
شوری در خانه به پا شده بود. از جیغ های خش دار پرنده دل 
توی دلم نبود. ســرگردان در اتاق ها می دویدم. یحیی دنبالم 
پا  می کشید و صداهای بی معنی درمی آورد. همه ی آن فصل 

داغ را مثل یک روز طولانیِ تمام نشدنی به یاد می آورم.

صبح است. دال هنوز توی انبار است. با دهان گنده ی یحیی 
بیدار شــده ام. بالای ســرم نشسته و خم شــده روی صورتم. 
نفــس بدبویش می  خــورد به چشــم ها و دماغــم. می گوید: 

»هَدادا، وَخِز.«

پیشانی ام را ســفت و تف دار ماچ می کند. دست می کشم به 
تشــکم. خشــک اســت. پا می شــوم جاها را جمع کنم و بروم 
ســروقت دال. صــدای بَرپاکــیِ مــادر می آید، که یعنــی اولین 
چینِ قالی تمام شــده. مادرم با این که تنها می بافد، نقشه را 
همیشــه بلند می خوانَد: »لاجورد بِجا. لاکی سر اول. طوسی 

بجا.«  
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انبار ته باغ اســت، با دیوارهای آجریِ جویده جویده و ســقف 
ایرانیتی ترک  دار. صبح، نور از هزار سوراخ و شکاف نشت می کند 
توی انبار. یحیی لقمه ی نان و پنیرش را پلشــت، سق می زند. 
می نشانمش پای دیوار انبار، جلوی در چوبیِ پوسیده. صف 
دراز مورچه ها را نشــانش می دهم که از زیر در تا توی باغچه 
راه کشــیده. نیشــش باز می شــود. لقمه را می اندازد. دست 
سالمش را می گذارد روی خط سیاه مورچه ها. یک مورچه را با 
احتیاط برمی دارد و توی دهانش می گذارد. مزه مزه می کند. 
آن یکــی دســتش از زور لــذت آنقــدر پیــچ خورده که رســیده 
کنار گوشــش. همیشــه باید یک جوری دست به سرش کنم. 
هــزار بار اسباب کشــی کرده ایــم. توی محله ی قبلــی هر روز از 
کوچه صدای نعره اش می آمد. هر بار باید می رفتم از دســت 
بچه های محل خلاصش کنم و کشان کشان بیاورمش خانه. 
این  جا پشــت دیوارهای باغ تا چشــم کار می کند بیابان است 
و تک درخت های رهاشــده. کارخانه ی روغن نباتی آن دور، ته 
جاده پیداســت. جاده ای که پدرم هر روز غروب با موتورش از 
آن به خانه برمی گردد. صاحب خانه سال به سال این طرف ها 
آفتابی نمی شــود. ما قرار است خانه و باغ را سرپا نگه داریم. 

هر چند چیز زیادی برای سرپا نگه داشتن وجود ندارد.  

یحیی توی نخ مورچه هاســت و از خوشی دهانش کج شده. 
مــی روم روی بشــکه های دیوارِ پشــتی انبــار. از فاصله ی بین 
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ایرانیت ها و لبه ی دیوار، توی انبار پیداســت. دال آن جاست. 
نشســته روی تل جاروهای خشــک. در آن باریکه نور تابیده از 
شــکاف ، هاله ی آبیِ دور سر طاسش پیداست. پدرم به چفت 
و زنجیرِ بالای در، قفل آویز کوچکی زده تا مثلا خیال مادرم را 

راحت کند. 

مادر می گوید: »لاشــخور رو کی تا حالا دســتی کرده؟ چشــم 
بچه ها رو در نیاره کاره.«

پدر می گوید: »خودم دســتیش می کنم. خــودم آموخته ش 
می کنم.«

نقشــه نمی کشــم. خیال می بافــم. در خیالم پرنــده مال من 
می شود و می نشیند روی شانه ام. می روم برایش آب بیاورم. 
شلنگ را از پای آفتابگردان ها می کشم تا دیوار و از درز آجرها 
فــرو می کنم توی انبار. گوش می چســبانم بــه دیوار؛ صدای 
باریکه آبی که می ریزد توی تشتِ نیمه پُر و بعد شر و شرِ سرریز 
آب روی کف ســیمانی انبار. پرنده در خیالم عوض می شــود. 
در آن نورهای تکه پاره هر روز به شکلی تازه در می آید. کوچک 
می شــود. بزرگ می شود. رنگارنگ می شود. مهیب  می شود. 
اما تا عصر دیگر از آن سایه ی زخمیِ تک افتاده در تاریکی انبار 

بیزار خواهم شد. 
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ظهر، صدای جِزّ و جِزّ یک ریز چَزها در باغ گوش آدم را کر می کند. 
مادر ســر ناهار باز بند می کند بــه یحیی. پارچ زرد را می گذارد 
وسط سفره. لقمه های کوچک را می چپاند توی دهان یحیی 
و می گویــد: »بگو ایــن پارچ چــه رنگیه؟ بگو پســرم. پارچ چه 

رنگیه؟ دیروز مگه خودم یادت ندادم؟«

مــن لقمه را توی دهانم می چرخانم و صدایم را می اندازم ته 
گلویــم و منتظر یحیی می شــوم. هم صدا بــا یحیی می گویم: 

»سیااع.«

مادر با آن چشــم های زاغِ همیشــه خیســش نگاهم می کند. 
هرهر خنده ام بیشــتر کفرش را بالا می آورد. پارچ را برمی دارد 
و آب و یخ را می پاشد توی صورتم. می گوید: »این عقل نداره. 
تو هم نداری؟ یکی، نه! یکی کمه! دو تا عقب مونده زاییدم!«

از پارچ زرد بدم می آید. از چشم  مادر بدم می آید. بغ می کنم. 
یحیی دســت می کشد به صورت خیســم. سرش را می گذارد 

روی دامنم و صدای غان غان در می آورد.

بعد از ظهر، زورِ گرماســت. مادر روســری سه گوشــش را روی 
پیشــانی  اش ســفت گره  زده و جلوی پنکه  خوابیده. یحیی را 
کنارش خوابانده و چادر گلدار را کشیده روی هر دو تایشان. 
گاهی صدای جیغ  خش دار دال از جایی خیلی دور می آید. کند 
می گذرد. من دورتر کنار پنجره دراز کشیده ام و گوش به زنگم 
مادر کــی خوابش می برد. بعد از ناهار هــر صدایی  می تواند 
دیوانــه اش  کند. پنکــه ی چرخان، چادر را بــاد می دهد و کنار 
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می زند. مادر، یحیی را جوری به خودش فشــار می دهد انگار 
می خواهــد خفه اش کند. پا می شــوم بی صدا بروم توی باغ. 
می بینم دکمه های پیراهن مادر باز است. می بینم سینه  اش 
تــوی دهان یحیی اســت. یحیــی با صدای خفــه ا ی مثل غان، 
می مکــد. پنکــه دارد خیلی آرام ســر می چرخانَد ســمت من. 

هراسان می دوم توی باغ. 

آفتاب همه چیز را می ســوزانَد. پشــت بوته های جارو گودالی  
است که خودم کنده ام. کز می کنم توی گودال. سرم داغ است. 
عرق از گردن و زیر بغلم قطره قطره می لغزد توی لباس هایم. 
زخــم زانویــم را می کنم. مایع ســرخ بیرون می آیــد. درد را به 
تمامی نمی شناســم. نمی دانم زشــت دقیقا یعنی چه. هنوز 
بدن کــج و کوله ی یحیی اذیتم نمی کنــد. موقع آب بازی های 
ظهر به زائده ای که از زیر شــورت خیســش پیداســت، دست 
کشــیده ام. مثل انگشــت های به هم گره خورده ی کوچکش 
نرم اســت. تا عصر خیلــی چیزها عوض می شــود. خاک را زیر 
و رو می کنــم. بــروم آب بیــاورم گِل بــازی کنم. انگشــتم را تف 
می زنم، می کشــم روی خاک و می گذارم توی دهانم. دســتم 
را می برم توی شــورتم و لایه های نرم کســم را لمس می کنم. 
آفتاب گردان هــا بالای ســرم خم شــده اند و نگاهــم می کنند، 
با چشــم های وق زده ی سیاهشــان. بوی واحد صابون سازی 
کارخانــه ی روغــن نباتــی می آیــد. لبه هــای نــرم و مرطــوب را 
می گیرم، می کشــم، فشار می دهم، می گیرم، فشار می دهم، 
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می کشــم. کلافه می شوم. درد را می فهمم. لذت را به تمامی 
نمی شناسم. 

صــدای نقشــه خوانی مــادر می آیــد. از کوبیــدن برپاکــی اش 
می شود فهمید اعصابش خراب است یا نه. یحیی آمده توی 
بــاغ. روی لپش رد دکمــه ی لباس مادر جا انداخته. از پشــت 
جاروهــا پاهای برهنه   و چرکش را می بینم که خطی پیوســته 
روی زمیــن می کشــد. صدایــم می کند: »هَــدا. هَــداداا.« صدا 
از تــوی گلویش بیــرون نمی آید از تــوی جمجمه ی کوچکش 
بیــرون می آید. تــا وقتی داد و قــال نکند می توانــم همان جا 
قایــم شــوم و جیک نزنم. بــا اولین عربده اش مــادر با برپاکی 
توی ایوان پیدایش می شــود: »چه نَقــل دارین باز؟ چه مرگ 

دارین؟ بازیش بده جرونمرگ شده!«

دال تیــز و خــش دار از انبار صدایــم می کند. از گــودال بیرون 
می آیــم. دســت یحیــی را می گیــرم، دنبال خودم می کشــم و 
می نشــانمش جلوی در، روی مورچه ها. کف دستش خیس 
اســت. موهــای کم پشــتش چســبیده به شــقیقه اش. بوی 
گندیدگــی از هــزار ســوراخ انبــار نشــت می کند بیــرون. چزها 
دیوانــه وار جــز و جــز می کننــد. چندتایشــان را از لای علف ها 
می گیرم و از درز در می اندازم برای دال. دال گردن می کشــد. 
غ. لاشه  سراغ چزها نمی رود. پشت در نشسته روی لاشه ی مر
را دیروز پدرم آورده بود. از پاهایش گرفته بود. کله  و بال های 
غِ آویزان تــوی هوا تاب می خــورد. پدر بیشــتر غروب ها با  مــر
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کیسه ای پر از آشغال گوشت می رسد و یک راست می رود انبار. 
من هم می روم. از دســت اســتخوانی اش که بــوی صابون و 
روغن  می دهد، آویزان می شوم. هیچ وقت توی انبار نرفته ایم. 
پدرم گوشت ها را از لای در نیمه باز پرت می کند تو و تندی در 

را چفت می کند.  

می گویــم: »پــس چــرا درش نمــی آری؟ پــس کــی دســتیش 
می کنی؟« 

می گویــد: »هنــوز زوده. باید غذاش بدیم کــه خو بگیره. باید 
بالش خوب بشه.«

می گویم: » کی بالش خوب می شه؟«

می گوید: »هنوز کار داره.« 

غ  از درز در بــا حیــرت بــه دال نــگاه می کنم که توی شــکم مر
ایســتاده و با منقار بزرگش روده ها را بیرون می کشــد. منقار 
خون آلودش آبی و ســیاه اســت. با یک چشــم ســیاهش مرا 
می پایــد. یک تکه چوب بلند برمی دارم و از درز در می کنم تو. 
نمی دانم چرا از دســت پرنده این قدر عصبانی ام . چوب را فرو 
می کنــم توی پرهایــش. جفت پا به پهلو می پــرد. تقلا می کنم 
چوب را برســانم به پرهایش. اما دیگر دور شــده. با بال های 
نیمه باز می پرد روی جاروها و به سایه ای بزرگ تبدیل می شود. 
غ دور و بر لاشــه اش   پخش اســت. با چوبم  پرهــای حنایی مر

پرها را هم می زنم.



۵35 کتاب و داستان		|		دال	سیاه	

در خانه شــب ها حرفِ دال، یعنی شــروع دعوا. پدر می گوید: 
»پرنده به تو چکار داره؟ تو فرض بگیر اصلا نیست.« 

مادر می گوید: »می خوایش چه کار؟ لاشــخور شــگون نداره. 
یک خوشگلی ای هم نداره بگیم.« 

پدر می گوید: »اون در قفله زن. این بچه  مشــنگت تنبونشــو 
نمی تونه بالا بکشه.«

مادر ســر کوچک یحیی را نوازش می کند: »خدا قهرش می آد. 
ایــن بچــه گناهی نــداره. همه ش دل انــدروای ایــن بچه  باید 

باشم.« 

تا غروب چیزی نمانده. تب گرما شکســته. خورشــیدِ نارنجی 
کج می تابد و ســایه ها را دراز می کند. بــرای اولین بار قفل به 
چفت در آویزان اســت، اما قفل نیست. قبل از آمدن پدر باید 
کاری کنم. آجرهای شکســته را از پشــت دیوار جمع می کنم و 
روی هم می گذارم. می روم روی آجرها. دستم نمی رسد. یحیی 
جلوی در نشسته مبهوت نگاهم می کند. دستش را می گیرم 
و بلنــدش می کنــم. می برمــش روی آجرهــا. یک لنــگ  پا روی 
آجرها می ایســتد. جوری دستم را چســبیده که ناخن هایش 
توی پوستم فرو می رود. محکم می گیرمش. می چسبانمش 

به در که تعادلش به هم نخورد. قفل را نشانش می دهم.
»یحیی. اون. اونو بده من.«

یحیی دســت دراز می کند و خیلی آرام از کنار قفل یک مورچه 
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برمی دارد و نشانم می دهد. می گویم: »نه خنگِ خدا! قفل رو 
می گم. قففل.« 

ســال ها بعد در تابســتانی که یحیی می میــرد، مورچه ها کنار 
قبر تازه  آب خورده اش از چادرِ سیاه مادرم بالا خواهند رفت. 
من محو قرمزیِ شفاف مورچه ها می شوم زیر نور تند آفتاب، 
در آن زمینــه ی ســیاهِ مات. مــادرم با چشــم های پف کرده رد 
نگاهــم را می گیرد. یکی از مورچه هــا را برمی دارم و می گذارم 
تــوی دهانم. دهانم ترش می شــود. مــادرم رو برمی گرداند. 

مورچه های سرخ مزه ی گشنیز و لیموی گندیده می دهند. 

می روم پشت انبار، بشکه ها را تکان می دهم. بی فایده است. 
چوب بلندم را از لای بشکه ها پیدا می کنم و برمی گردم جلوی 
در. ولی قفل و زنجیر روی در نیســت. یحیی دورتر پهن شــده 
روی زمین. قفل با چفت و زنجیر زنگ زده توی دستش است. 
همه را یک جا کنده. یحیی شــیهه می کشــد و چفت و زنجیر را 
نشانم می دهد. برمی گردم. در نیمه باز است. سیاهی دال را 
پشــت در می بینم. لحظه ای بعد پشــت جاروها هستم. یادم 
نمی آیــد چطــوری با یک خیز پریده ام توی گودال. نفســم بالا 
نمی آیــد. نبض را توی صورتم حــس می کنم. یحیی همان جا 
نشسته روبروی در. دال با پرهای نیمه باز از انبار بیرون می آید. 
مثل پیرمردی قوزکرده اســت. ســر طاســش را پاییــن گرفته. 
له ریخته. یحیی دســتش را دراز 

ُ
له به گ

ُ
کرک های دورگردنش گ

می کند رو به پرنده و می گوید: »بیه، بیه، تُ تُ تُ تُ« دال خم 
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می شود و کله اش را پایین تر می آورد. بال های خمیده اش را 
بالا برده. انگار دارد شانه بالا می اندازد. پرهای قهوه ای اش در 
نور غروب می درخشد. مشتم را چپانده ام توی دهانم و نفسم 
بالا نمی آید. دال جســت می زند. از زمین جدا می شــود و بال 
می گشــاید. تازه می فهمم چه پرنده ی بزرگی است. می تواند 
یحیــی را بلنــد کنــد و با خــودش ببــرد. چیزهایــی از پرهایش 
می ریــزد. دمش بادبزن می شــود. کج و کوله بــال می زند. از 
روی سر یحیی رد می شود و بالا می رود. یحیی آن جا روی زمین 

نشسته و اوج گرفتن پرنده را تماشا می کند.

در همه ی این سال ها آن لحظه بارها تغییر شکل داده. از آن 
باریکه نورهایی که به تاریکیِ خاطرات کودکی ام می تابد، هر بار 
پرنده ای دیگر بیرون می آید. آن روز غروب، یحیی کتک مفصلی 
از پــدرم خورد. پرنده اش را فراری داده بود. من ســاعت های 
طولانــی در گودالم کز کــردم و گوش هایــم را گرفتم. تا روزها 
بعد غرولندهای مادرم را دنبال خودم کشــیدم. از فردا اجازه 
نداشتیم توی باغ بازی کنیم. مادر نگران برگشتن دال بود. آخر 
تابســتان از آن خانه اسباب کشی کردیم. همه ی این سال ها 
ســایه ی سنگین دال را بالای ســرم حس کرده ام. پنهان توی 
گودال کوچک خودم پشت جاروها بوده ام؛ در این سال هایی 
که برادر بزرگم، کوچک و کوچک تر  شد و زیر چادرِ گلدار مادرم 

ماند تا بمیرد. 
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بارها در خواب دیده ام که پشت جاروها نشسته ام و با مشتی 
عرق کرده و پُر از پَر به آن لحظه نگاه می کنم. مشتم را چپانده ام 
تــوی دهانــم و نفس هایم خس خس می کند. پرها خشــکند 
و مــزه ی خاک می دهند. در آن کابــوس، دال با منقار بزرگش 
چشــم یحیی را در مــی آورَد و با خودش می برد. چشــم، مثل 
دکمه از صورت یحیی جدا می شــود؛ مثل چشــم عروســکی 
پارچه ای که به نخی سســت بند باشــد. یحیی، انگار که هیچ 
اتفاقــی نیفتاده یــک مورچه دیگر برمــی دارد و توی دهانش 
می گذارد. با همان یک چشم سیاه خوشگلش نگاهم می کند. 

دست مچاله اش را دراز می کند به سمتم و می گوید:
»تُ تُ تُ«
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سه زن جوان جوایز را از آن خود کردند

جایزه داستان کوتاه هفته، برندگان خود را 
معرفی کرد

اهدای برنامه پایانی به دایوش مهرجویی و وحیده  محمدی فر

گزارش: شاهین شهسواری  |  عکس ها: امیرحسین بختیاری
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بــا اهدای جایــزه اول به »دال ســیاه«، اثر نجمه باغیشــنی، از 
همیلتون کانادا، نخستین دوره »جایزه داستان کوتاه هفته« 
بــه کار خــود پایان داد. جشــن پایانی این جایزه یکشــنبه ۲۰ 
نوامبــر ۲۰۲۳، در ســالن ادیــث ول در نــورث یــورک تورنتو با 
حضور ۱۰۰ تن از شــخصیت های فعال و اهالی فرهنگ برگزار 
شــد. فائزه بهارلو با »بند رخت ها« و ســمیه مصطفایی با »به 

اضافه ی یک نفر« جوایز دوم و سوم را از آن خود کردند.

با یاد و خاطره مهرجویی و محمدی فر

برنامــه بــا خوانــش پنــج قطعــه از پنج داســتان برگزیــده، با 
اجرای پنج نویســنده و هنرمنــد تورنتویــی از جمله، ژینوس 
تقــی زاده، ســیاوش شــعبانپور، رضا جعفری، نیاز ســلیمی و 

مانی عظیم زاده، آغاز شد.

سپس نیاز سلیمی به حاضران خوشامد گفت و برنامه پایانی را 
 به داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر تقدیم کرد و بعد از آن

نیاز سلیمی: این برنامه را به داریوش مهرجویی و 

وحیده محمدی فر تقدیم می کنیم، دو هنرمندی 

که به تازگی در میهن مان به قتل رسیدند.
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 Link ویدیویــی کوتاه بــه یاد و خاطــره مهرجویــی و محمدی فر
پخش شد.

خســرو شــمیرانی،  مدیر رســانه هفته، درباره اهمیــت و تاثیر 
داســتان در عصــر شــبکه های اجتماعی صحبت کــرد: »روزی 
که روزنامه نگاری را شــروع کردم آرزو داشتم رسانه ای بزرگ و 
مســتقل برای اطلاع رســانی سالم راه اندازی شــود. رسانه ای 
که فراگیر باشــد اما وابسته نباشــد، حرفه ای باشد و متعلق 
بــه دولــت فخیمــه نباشــد، در خدمــت منافــع مــردم ایــران 
باشــد. اما امروز دنیای رســانه به شــدت تغییر کــرده. طوری 
که در برابر ســوپرغول های فیســبوک و اینستاگرام و گوگل و 
ایکس و وای زد حتی بزرگترین رســانه های کلاسیک هم لنگ 
انداخته اند. حس می کنم صنعت خبر از دست روزنامه نگاری 
و روزنامه نــگاران متعهــد خارج شــده. انبوه خبرهای راســت 
و دروغ چنــان جنگلی درســت کرده که حتــی برای خواننده ی 
دقیق هم جداکردن مهم از غیر مهم / راســت از دروغ دشوار 
شــده است. روند مســموم خبری که ما در جنبش زن زندگی 

آزادی به خوبی شاهدش بودیم و همچنان هستیم.

ژینوس تقی زاده، تحصیل کرده تئاتر، نقاش و 

هنرمند چند رسانه ای کارگردانی داستان خوانی 

ابتدای برنامه را انجام داد

http://www.youtube.com/watch?v=zFtnahSHIWk
http://www.youtube.com/watch?v=zFtnahSHIWk
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با اینکه سایه این شبکه ها فضا را تاریک کرده، اما هنوز امید 
هســت: از جمله آنچه هنوز از دســت مردم، از دســت انسان 
خارج نشده، و به ربات های فیسبوک سپرده نشده، داستان 
است. برای همین داستان امروز اهمیتی بسیار بیش از گذشته 
دارد. داستان نویسان خلاق، مثل این هزار  نویسنده ی غالبا 
جوان که ما را میزبان روایت های تلخ و شیرین خود کردند، با 
آمیزش تخیل و واقعیت ما را به دیدن حقیقت فرا می خوانند. 
امروز مسئولیت ادبیات، شعر، داستان و داستان کوتاه و به 
طبع آن رســالت نویسنده بسیار ســنگین تر از گذشته است، 
امــروز که زنــدان تاریک دنیای مجازی روشــنایی حقیقت را به 
اسارت گرفته، یکی از کلیدهای رهایی در دست  ادبیات است، 

در دست شعر و داستان.« 

شــمیرانی ســپس با تاکید بر نقش ســه زن در راه اندازی این 

خسرو شمیرانی: داستان نویسان خلاق، مثل این هزار  نویسنده ی غالبا جوان که ما را 

میزبان روایت های تلخ و شیرین خود کردند، با آمیزش تخیل و واقعیت ما را به دیدن 

حقیقت فرا می خوانند.
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جایزه، فرشته  احمدی، دبیر جایزه، مینا مهدوی، مدیر اجرایی 
و نیاز ســلیمی، اسپانســر اصلی برنامه، فرشــته احمدی را به 

صحنه دعوت کرد.

فرشته احمدی، دبیر جایزه  داستان کوتاه هفته، 

درباره چگونگی راه اندازی این جایزه و اهمیت 

پرداختن به داستان سخن گفت و تاکید کرد که 

این جایزه می کوشد تا داستان کوتاه ایرانی را ورای 

مرزها و سانسور ارتقا بخشد.

مانی عظیم زاده مجری برنامه، با اجرای آمیخته 

به طنزش، به جشن رنگ و بویی خودمانی و 

دوستانه بخشید.

مینا مهدوی گزارش دبیرخانه Link را خواند و اعلام 

کرد که بیش از هزار داستان به دبیرخانه ارسال 

شده و از آن میان ۹۹۸ داستان واجد شرایط 

شرکت در مسابقه برای بررسی به داوران مرحله 

نخست سپرده شدند. او همچنین گفت سهم 

زنان در ارسال داستان ها بسیار بیشتر از مردان 

بوده و سهم دختران جوان در ۲۰ داستان برتر نیز 

بسیار بیشتر از مردان است.

https://hafteh.ca/news/4458
https://hafteh.ca/news/4458
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ویدیویی به یاد نویسندگان Link  و هنرمندانی که طی دو سال 
گذشــته در تبعیــد درگذشــتند آمــاده شــده بود کــه در این 

قسمت پخش شد و حاضران را عمیقا تحت تاثیر قرار داد.

دکتر جواد مجابی: زبان پارسی وطن است و پایتخت زبان ما 
شعر و قصه

مانی عظیم زاده، فعال اجتماعی ساکن تورنتو که مجری این 
برنامــه بــود، متن دکتر جــواد مجابی خطاب بــه حاضران در 

برنامه را خواند:

»دوســتان گرامی، اگر زبان هر ملتی، وطن دوم آن قوم باشد 

کــه می توانند این وطــن معنوی را در خود بــه هر جای عالم 
ببرند، برای ایرانیان زبان پارسی آن وطن است و پایتخت زبان 
ما شعر و قصه است و ما در هر جای این سیاره می توانیم در 

وطن خود آفریننده باشیم.«

این منتقد ادبی سرشناس سپس به اهمیت این جایزه آن هم 
در بیرون از سرزمین مادری اشاره کرده و نوشته است: »شما 
بــا برگزاری فراخوان داســتان پردازی و اهــدای جایزه، وظیفه 
فرهنگی خود را درســت هدف گرفته اید. البته کسانی که دور 
از ســرزمین خود هســتند، به تدریج زیســت فرهنگی دیگری 
را می آزماینــد که تمدن و فرهنگ محل اقامت آن هاســت. در 

https://www.youtube.com/watch?v=wKS_x8qXst8
https://www.youtube.com/watch?v=wKS_x8qXst8


۵
 کتاب و داســتان  |  جایزه داســتان کوتاه هفته، برندگان خــود را معرفی کرد
45  

مرز دو یا چند فرهنگ زیســتن به غنای ذهنی باشندگان این 
موقعیــت می افزایــد. مرزی بــرای فرهنگ ها متصور نیســت، 
فضای مشــترکی دارنــد و تأثیرپذیری از ســایر فرهنگ ها برای 
هنرمند معاصر امری ناگزیرست. نسل های دوم سوم ایرانیان 
خــارج از کشــور هنرهــای خــود را چه بســا در زبان آن کشــور 
بیافریننــد کــه خود اعتبــاری دیگر خواهد داشــت. اما آن چه 
برای آفرینشگر اهمیت دارد تجلی دانش و بینش خاستگاه و 
تبار اوست که در زبان و فرهنگی دیگر پژواک می یابد و ویژگی 
متفاوتی را در مرز دو فرهنگ، نمودار می سازد. امیدوارم این 
جایزه چندان بپاید که تشــویق کننده نسل هایی باشد که در 
آفریده های خود به زبان غیر فارسی گوشه ها و کرشمه هائی 

از فرهنگ ایران را بازتاب می دهند.«

امیرحســین یزدان بــد، از آلبرتا، یکــی از داوران هیت انتخاب، 
طی پیــام ویدویــی بیانیه هیئت 
انتخاب را خواند و گزارشی دقیق 
از روند بررسی و انتخاب و رسیدن 

به لیست کوتاه ارایه کرد.

یزدانبد در بخشی از گزارش خود 
گفت: »بــه دلیل این که این دوره 
مسابقات در غیاب کامل سانسور 
و آزادی موضــوع برگزار شــد هم 
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در تنــوع مضمون و نثر و هم در ســاخت و جهان داســتان ها 
کار هیــات داوران و انتخاب را دشــوارتر کــرد. برگزار کانندگان 
ناچار بودند از میان ده ها داستان خوب و قابل قبول تعداد 
اندکی را برگزینند و همین باعث شد برای اطمینان از امتیازات 
نهایــی تعداد قابل ملاحظه ای از داســتان ها توســط داوران 
دوباره خوانی شوند. بیست داستان نهایی این جایزه  اگر چه 
همه شان، امکان قرار گرفتن در رتبه های اول و دوم و سوم را 
نداشتند اما به همت بانیان جایزه در دو مجلد منتشرشدند 
تا در دســترس علاقمنــدان قرار بگیرنــد و ادای دینی کوچک 

باشد به صداهای در حاشیه مانده ی تمام این سال ها.«

بیست داستان نخست

در بخــش بعدی فرشــته احمدی و مانی عظیم زاده اســامی 
داستان ها و نویسنده های بیست داستان اول را بدون رعایت 

ترتیب خواندند: 

دالسیاه|  نجمه باغیشنی

بندرختها |  فائزه بهارلو

بهاضافهیکنفر|  سمیه مصطفایی

دیوارشکسته  |  زهرا علی اکبری

گزارش  |  حنانه سلطانی
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زار  |  محمدشریف مهرتاش

آمبولانسصورتی  |  اسماعیل سالاری

زیردرختگردو  |  احمد سوسرایی

دیفنباخیا  |  ابوالفضل پروین

چوب  |  فخری دشتی

دراینحروف  |  سیدطاهر شریعت پناهی

رقصبرمزار  |  آیدا رئیس جلالی

آرشکمانگیر  |  زیبا وردی پسندی

برساحلصورتیلیبار  |  شهناز عرش اکمل

درپناه  |  شادی عنصری

مفضایی  |  مرتضی شمالی
ٔ
آ

اشتهایاچراازتنهاییمتنفرم  |  پریسا دوستی

طوفان  |  مریم پورانصاری

ساندویچآدملایپرایدوهرکولس  |  وحید حسینی ایرانی

کلاغهاسیاهمیپوشند  |  مریم فولادی
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و اما برندگان که بودند و چه گفتند

جایزه داستان سوم به داستان »به اضافه یک نفر« اثر »سمیه 
مصطفایی«، از تهران تعلق گرفت.

خانم الدوز پوری، خواننده و هنرمند تورنتویی، به نمایندگی 
از طــرف برنده لــوح تقدیر و چکی بــه ملــغ ۵۰۰ دلار کانادا را 
تحویل گرفت و پیام سمیه مصطفایی را برای حاضران خواند:

»هیچ جنگی تمام نمی شــود. کوچه ها و خیابان ها به زندگی 

برمی گردند، خانه های جدید ســاخته می شوند، شهرها زنده 
می شوند، آدم های جدید به دنیا می آیند، اما جنگ به اضافه 
هــر یک نفــر بازمانــده ادامه پیــدا می کند. به اضافــه یک نفر 
روایت بازمانده های گمنامی است که نه از جرگه درگذشتگان 
جنگ انــد و نــه از جمــع زندگان جهــان جــاری، بازمانده هایی 
کــه انبان زخمهای ناســور جنگ و جهالــت را یک تنه به دوش 

می کشند بی آن که دیده شوند.

الدوز پوری، خواننده و هنرمند تورنتویی، به طور 

نمادین از طرف برنده لوح تقدیر و جایزه را تحویل 

گرفت
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تشکر می کنم از هیئت داوران و دست اندرکاران جایزه داستان 
کوتــاه هفته کــه فرصتی برای شــنیدن یک از هــزار صداهای 
گمشده در حاشیه های پرهیاهوی جنگ را فراهم کردند و به 
امید روزی که جنگ و بانیان سفاک آن پوتین های سنگینشان 

را از گلوی انسان بردارند.«

ســپس، اولدوز پــوری و آقای مجــد، نوازنده ســوری تبار، دو 
آهنگ خاطره انگیز آذربایجانی اجرا کردند.

جایزه  دوم را خانم مرضیه ستوده، نویسنده و مترجم ساکن 
تورنتــو، به »بند رخت هــا« از »فائزه بهارلو« اهدا کرد. ســیمین 
کرامتــی، نقاش و هنرمند ســاکن تورنتو، لــوح تقدیر و چکی 
بــه مبلغ ۱۰۰۰ دلار کانادا را به نمایندگی از نویســنده تحویل 

گرفت و پیام فائزه بهارلو را برای حاضرات در جلسه خواند:

سیمین کرامتی، هنرمند ساکن تورنتو، به نیابت 

از فائزه بهارلو، جایزه دوم را از مرضیه ستوده، 

نویسنده و مترجم و یکی از داوارن مسابقه، 

تحویل گرفت.
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»داستان برای من معجزه چیدمان است. چیدمان کلمه ها تا 

با هم حرف بزنیم. ما باید با هم حرف بزنیم. احساس می کنم 
قبل از شــناخت این مهارت نه درســت می گفتم و نه درســت 
بلد بودم بشــنوم. از معلمم، علی مسعودی نیا، ممنونم که 
این مهارت را به من یاد داد. از تیم جایزه داستان کوتاه هفته 
ممنونم که مرا خواندند. از هیئت داوران ممنونم که به من 
نظر لطف داشــتند. نام داستانم »بند رخت ها«ست که در آن 
داســتان تعصــب در خانواده را روایت کــرده ام. به امید روزی 

که دخترانمان در حصارِ »بند رخت ها« نباشند.«

سپس نوبت به برنده ی اول رسید. جایزه  داستان اول توسط 
خانم نیاز ســلیمی، هنرمند ســاکن تورنتو، به »دال سیاه« از 

»نجمه باغیشنی«، از همیلتون کانادا، اهدا شد.

نجمه باغیشنی جایزه اول را از آن خود ساخت، 

نیاز سلیمی، بازیگر تئاتر و سینمای ایران، جایزه را 

به او اهدا کرد.
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نجمه باغیشنی که داستان اش از میان هزار داستان جایگاه 
اول را از آن خــود کرده بود پشــت تریبون قرار گرفت و ضمن 
ابراز تشــکر از حاضران و دست اندکاران لوح تقدیر و چکی به 

مبلغ ۲۰۰۰ دلار کانادا تحویل گرفت.

در حاشیه

ده داستان اول این جایزه را که انتشارات هفته  کانادا در یک 
مجلد منتشر کرده و ده داستان دوم که نشر جامعه شناسانِ 

تورنتو منتشر کرده، برای خریداری در دسترس بود.

علیرضا سلطانی،  از بنیانگذاران مجال شعر تورنتو 

و جواد سلطانی، مسئولیت سیستم صوتی، نیما 

دوانی، مسئولیت فیلمبرداری، و فردی مسئولیت 

لایو اینستاگرامی را به عهده داشتند.
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داستان ترجمه

یک والس کوچک

ترجمه:   فریاد ناصری

صداندادمیر

صدا ندا دمیر، داســتان نویس معاصر ترک اســت که پیش از این کتابی با 
عنوان »ردپای پروانه« منتشــر کرده اســت. فریاد ناصری )شــاعر، مترجم، 
و ناشــر( داســتان زیر را از ترکی و از روی نســخه ی منتشرشده در مجله ی 

»محال« با هماهنگی نویسنده ترجمه کرده است. 
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امروز دست قصه هایی را گرفتم که با یکی بود یکی نبود شروع 
می شوند و پایان خوشی دارند. دور دامن زعفرانی رنگ آفتاب 
پیچیدم و در گرمایش تنم را شســتم. منتظر مردی کهن سال 
بــودم، پیرمــرد دانایی که در خورجینش دانشــی کهن دارد و 
عمری بلند. غرق فکر در کشــمکش رنگ هــای قهوه ای بودم 
و می خواســتم که بیاید و عصایش را بر زمینی بزند که چشم 
دوختــه ام. یعنی در مدینه های فاضله که قصه های شــاد به 
دنیا می آیند، رنگ های قهوه ای و خاک غبارآلود نخواهد بود؟ 
به گمانــم هیچ کس در شــلوغی و کشــمکش رنگ هــا به این 
موضوع فکر نکرده بود. اگر آن پیرمرد دانا می آمد، می آمد و 
به من می گفت، می دانســتم الان. در خورجیشن دانش های 

کهن، پیرمردی با عمری دراز و ریش سفید...

شــاید که او ســال ها در ســرزمین هایی زیسته اســت که برف 
ســفید نــاب بــر آن هــا باریــده باشــد. بــرای همین اســت که 
موهایش ســفید است. ریشش سفید است. اولین چیزی که 
از او خواهم پرســید، همین است. لبخندی می زند و با فکرها 
و ذهــن کودکانه ی من مهربانی می کند. دســتم را می گیرد و 
درحالی که آرام و آهسته راه می رود، کم کم و با حوصله به من 
یاد می دهد تا بفهمم. دقیقاً همان طور دستم را می گیرد که 

من دست قصه های شاد را می گیرم...

»تا آخر عمر با خوشی زندگی کردند« شاهزاده و شاهزاده خانمی 

از مقابلم گذشتند. ترانه ای شاد خواندند با عطر توت فرنگی. 
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پرنده هــای کوچــک و خوشــحالی بــا نوکشــان دامــن پف دار 
شاهزاده خانم را گرفته بودند. موهایش امواج مهربان دریای 
زردی بــود که در گرمایش تن شســته بودم. شــاهزاده خانم 
انگشــت های ظریفش را در دســتان شــاهزاده گذاشــت. اگر 
همــان لحظــه در برابرشــان تعظیــم نمی کــردم و ســر فــرود 
نمی آوردم یعنی مرا در سیاه چاله های مرطوب و کثیف زندانی 
می کرد؟ یعنی ممکن اســت که در آرمان شهرهای رنگارنگ پر 
از والــس هم، چنین چیزی اتفاق بیفتد؟ اگر پیرمرد دانا آمده 
بود و به من می گفت، می دانســتم حالا و می توانستم پاسخ 
پرسش هایم را پیدا کنم. نمی دانم که در این آرمان شهرها چه 
رنگی می توانســتم باشم؟ شاهزاده و شــاهزاده خانم بدون 
این که متوجه من شــوند، گذشته و رفته بودند و کرنشی که 
در فکرش بودم، تحقق نیافته در میان رویاهایم معلق مانده 

بود.

شــاید قرار بــود ایــن کار را بــرای آن پیرمــرد دانایــی بکنم که 
می خواســت بیاید. نه، نه گمان نمی کنم که دوســت داشته 
باشــد. باید برای گفتن این که »خوش آمدید، عاقبت آمدید« 
راهی پیدا می کردم. او که حکیمی عالی و بسیار بزرگ بود این 
تواضــع و کرنش من اصلاً با شــخصیت ســاده و متواضعش 
همخوانی ندارد. باید لبخند بی صدایی بزنم و سرم را هم کمی 
خم کنم. من باید وقتی ببینمت که دقیقاً خودم هستم. الان 
که حتی نمی دانم چه رنگی ام؟ نباید »سلامی« هم بدهم. نباید 
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کاری کنــم که شــخصیتم پیش او خراب شــود. نباید احتمال 
دوست داشتنش را از بین ببرم. من باید مثل آب شوم، راستی 

آب چه رنگی است؟

در ذهنــم گیر افتاده ام. چیزهایی پرســیده ام که پاسخشــان 
را نمی دانــم، پس صبــر کردم. صبر کردم تــا حلقه هایی که در 
ســرم بزرگ و بزرگ تر می شدند و سنگی که در میان فکرهایم 
انداخته بودم و سرم را تاریک کرده بود، ساکت و آرام شوند. 
بــر ســر راه تمام امیدها ســنگی گذاشــتم و منتظــر ماندم تا 
تســلیم شــوند. چراکه تمام امیدها هم به امید کوچکی نیاز 
دارنــد، حتی تمام امیدهایــی که بازی پولیانا )۱( را به ســختی 
بازی کرده اند. خســته بود چون تمام امیدهایی که بر شــانه 
داشــت. چه کسی می دانست؟ هیچ کس نمی دانست به جز 

پیرمرد حکیمی که صاحب تمام دانش هاست.

نمی دانســتم کــه چندوقت اســت منتظرم. مظهــر بی زمانی 
شــده بــودم. همین طــور کــه دخترانــی بــا موهــای طلایی و 
اسب هایی با یال های بلند از پیشم می گذشتند، یعنی روزها 
هم می گذشــتند؟ نمی دانــم. نمی دانم این جــا روزها چطور 
می گذرنــد و چه ســاعتی از شــب ارزشــش را دارد؟ نمی دانم 

شریک رنگ من، بر کدام درخت سبز می شود؟

امروز من به رنگ تمام افسانه ها برهنه شدم. و در شفافیت 
خالص انتزاع پیچیدم. مهم نیســت که هســتی با چند لالایی 
خوابیده است، من با تک تک آن ها خوابیده ام. فقط داستان 
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خودم مانده بود که می خواستم به آن برسم و با آمدن پیردانا 
بود که داستانم کامل می شد. پایان قصه ام را با دستانش از 
خورجینش بیرون می آورد که او صاحب تمام دانش هاست. 
امــروز و در این جــا مــن یک قرن شــد که منتظرش بــودم. او 
می آیــد، می دانــم. یک قرن دیگر باید صبر کنم که ارزشــش را 
دارد. یاد گرفته ام که انتظار از ملاقات و رسیدن از در راه بودن 

بهتر نیست.

امروز من چشم  انتظار پیردانایی بودم، در خیال آمدن پیرمردی 
حکیم. نه افسانه هایی که از پیش چشمم می گذشتند، تمام 
شدند. نه به آن خِردی که منتظرش بودم رسیدم. در سحرگاه 
انتظار و چشــم انتظاری دیدار پیرمرد حکیم، قرن ها و بی رنگ 

در سیر بودم...

فریاد ناصری
شاعر، مترجم، و ناشر



۵

دبیر: دکتر مهدی گنجوی     

اخبار انتشار مقاله هایی درباره ی شعر فارسی	 
اطلاعات مقالات اخیری که به انگلیسی در زمینه ی شعر فارسی منتشر 

شده اند، به همراه ترجمه ی چکیده آن ها

سروده ها	 
علیرضا بهنام

خاتمه رضایی
ابراهیم رهنما

ماهان تیرماهی
مهدی افضلی گروه  |  به پاسداشت یاد این شاعر که نابه هنگام رفت

شعری از هبه ابو ندی	 
پناهت می دهم  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    ترجمه: علی ثباتی

دو ترجمه به شعر از بایرون، گوته	 
علیرضا اسماعیل پور ۱- دررسید عاقبت روز هجران  |  ۲- شاه دیو .     .     .    

ترانه ی »آینده«	 
سراینده: لئونارد کوهن    .     .     .     .     .     .     .     .     .     . بازسرایی: ایلیا نیک

شعرشعر



۵58 شعر		|		اخبار	انتشار	مقاله	هایی	درباره	ی	شعر	فارسی	

 

اخبار انتشار مقاله هایی درباره ی شعر 
فارسی

اطلاعات مقالات اخیری که به انگلیسی در زمینه ی شعر فارسی منتشر شده اند، به 
همراه ترجمه ی چکیده آن ها
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• Sonboldel, F. (2023). Another Avant-Garde: 
Rethinking Tondar Kia’s Approach to Poetic Ex-
pression in a Transnational Context. Internation-
al Journal of Persian Literature 1(8), 61–85. doi: 
https://doi.org/10.5325/intejperslite.8.0061

این مقاله به بررســی مفهوم بیان هنری آوانگارد می پردازد و 
اســتدلال می کند که باید آن را پدیده ای فرافرهنگی دانست 
که از مرزهای جغرافیایی فراتر می رود. مقاله بر اهمیت اتخاذ 
یــک دیدگاه فراملی برای درک کامــل تعاملات پیچیده ی بین 
جنبش هــای آوانگارد متنوع در فرهنگ هــا و مناطق مختلف 
تاکید می کند. برای نشــان دادن این نکته، مقاله بر تندر کیا، 
شــاعر آوانــگارد ایرانی، تمرکــز دارد و این تصــور را به چالش 
می کشــد که آثار او صرفاً تقلیدی از جنبش های غربی است. 
در عوض، پیشنهاد می کند که یک لنز فراملی درک جامع تری 
از مشارکت متمایز شاعران آوانگارد ایرانی در جنبش آوانگارد 
جهانی را امکان پذیر می ســازد. این مقاله به طور گسترده به 
بررسی آثار کیا در بافت بومی سیر تطور ادبی فارسی می پردازد 
و در عیــن حــال جنبه های فراملی موجود در ســروده های او 
را نیــز روشــن می کند. نقد کیــا از هنجارهای زیبایی شــناختی 
تثبیت شده، به ویژه مفهوم وحدت ارگانیک را برجسته می کند 
و رویکردهــای نوآورانه ی او را بــه ریتم، لحن و چندصدایی در 

شعر فارسی بررسی می کند.

https://doi.org/10.5325/intejperslite.8.0061
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• Fani, A. (2023). The Shadow-Texts of National 
History: Poetic Participation in Iran and Afghan-
istan. Philological Encounters, 8(2–3), 150–175. 
https://doi.org/10.1163/24519197-bja10039

این مقاله به تحلیل شیوه ای کمتر شناخته شده به نام اقتراح- 
»آزمون اســتعداد شاعری« یا »رقابت شعری« می پردازد که در 

نشریات فارسی زبانِ قرن بیستم رواج یافت. مقاله به بررسی 
دو مــورد خاص می پــردازد: یکی در تهران در ســال ۱9۲8، که 
نادرشــاه )دوره حکمرانی. ۱۷4۷-۱۷۳6(، پادشــاهی ترک-
فارس را به عنوان قهرمان ملی، اسطوره سازی کرد، و دیگری 
در کابل در ســال ۱9۳۲، که محمد نادرشاه )دوره حکمرانی. 
۱9۳۳-۱9۲۰(، پادشــاه در حال حکومــت در آن زمان را، برای 
بازگردانــدن میهن افغانــی که یکپارچه تصور می شــد، مدح 
کرده اســت. این مقاله، اقتراح را به عنوان نمونه ای از زندگی 
پــس از مرگ، یکی از شــیوه های اجتماعی بــودن )»صحبت«( 
عرصه ی فرهنگی فارســی تعریف می کند که توســط نشریات 
ادواری مــدرن بــرای خدمت به خواســته های ناسیونالیســم 
رمانتیک در قرن بیســتم دوباره صورت بندی شــد. این مقاله 
با بررســی انتقادی شــیوه های تعامل ســروده های شعری با 
شکل گیری تاریخ نگاری ملی، نشان می دهد که هرگونه تمایز 

واضح بین این دو امری دلبخواه است.

https://doi.org/10.1163/24519197-bja10039
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ی از علیرضا بهنام شعر
آفتاب فروکش می کند بر مدار قطبی
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علیرضا بهنام	  آفتاب فروکش می کند بر مدار قطبی 

هیچکس بعد از مرگ چیزی نمی خواند
رضا براهنی

نیمه شب که رسید دیگر آفتاب دیگر آفتاب دیگر آفتاب 
بر این کوچه نخواهد تابید

در پنجمین روز آفرینشی معکوس
دیگر باد دیگر باد دیگر باد نخواهد وزید

بیهوده می کوبم بر آهنی سرد که گرماش را قطب های 
جهان بلعیده اند

سرازیر می روم بر شیب این همه عمر که سرکشی 
می کند در این سرما

و آفتاب و آفتاب و آفتاب دیگر
و بر سر سوزن دوار سر بر سر سوزن گیرکرده به 

چرخش ایام
و زمهریر به تکان و بی ماوا بر سر تمام کوزه های جهان 

جمع
و می شود تا بچرخد و ببیند که نیمه شب است و آفتاب 

بر مدار قطبی فروکش می کند
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کلمه در حضور و در غیاب فراموشی
کلمه است لکنت که می گیرد از    لرز می خورد بر زمین

می رود به محاق
از پله های زیرزمین های جهان پایین می رود و می رسد 

تلخی تندتر از خاطرات به تبی تند  
بچرخد این کلمات در پایان پله های سرازیر

برود به دوار سرهای چرخان برود به نوری که در هوا
جاری شود از میان اعصار از دست های دیونیزوس

بچرخد هی بچرخد دور بزند در سپیده دمان مدور بر 
مدار هزار واژه که چرخ زنان و شاداب دنبال می کنند

گله های بیرون پخش شوند بالای پله ها
و این پایین هی هی هی بچرخیم و بچرخد مدام دور 

شعله ای سوزنده

صدای سوز می آید از دیرهای شهر
بر آستان پنجره نشسته چهره ای آهنی با چشم هایش 

می گذرد هنوز بر
تعلیمی می خورد و می گذرد

سرما مچاله می کندش
می گذرد

و می خندد به  سلطنت آباد   از امیرآباد می گذرد  
ریش نداشته سلطنتی که نیست

بر تلخی روزهای شکنجه می گذرد مکث می کند بر 
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اعدام
شعر شعر شعر می گوید

روایت می کند از آفتاب خاص یک بعدازظهر
کنار کپه ای از شعر که آتش زده اند و آتش نمی گیرد 

تاریخ را
از زیرزمین می آید  شکنجه پخش می شود در هوا  

بو دارد شکنجه بیرون  
خراش می دهد می پیچد زیر پره های بینی  

در چشمخانه جهان دور  دور می زنند چشم ها  
می زند   دور دور دور می زند

سپیدی آن چشم ها غلبه دارد بر سیاهی
و آفتاب انعکاس ضعیفی است در مرکز مردمک هایش

زمهریر است در این نیمه شب
و از  و قطب های زمین ذوب می شوند از گرما  

شعرهای آتش گرفته
از در زیرزمینی که می چرخد مدام از در چرخشی تند  

آفتاب فروکش می کند بر مدار قطبی
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دو شعر از خاتمه رضایی
۱- ردیف شصت، شماره ی صد و پنج

۲-  این  یکی پیچک زمستانی
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 ردیف شصت، شماره ی صد و پنج	 
خاتمه رضایی  

در دُورِ دستِ اینجا 
اینجا دست هایت رها می شود اینجا

به امید باد یا طوفان
به خیال نسیمی خوشرو

اینجا مهم آن دستی ست که رها
و نه باد و نه طوفان نه و نسیم 

کتفت می چرخد
سرت می ماتَد، چشمانت می  کیشَند اینجا

تا زانو در خیابانی
تا خرخره ای در شهر

گربه ها گربه ها چشم می دوزند به سایه ی تو.
و باز هم در اینجا

چراغ، سبز 
چشمان، قرمز 

و این یعنی ایست برگ های بید و پروانه ها
سکوت ماشین  

سکون تصویر 
و قاب هایی فریزشده از روزگار

که به زمین خورد می شوند. 
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پاهایت را پیدا کن اینجا
که در ازدحام دندان رهگذران

قورباغه ای می پرد 
میان زبان های بزرگِ زنده و زبان های کوچکِ مُرده

قورباغه ای می پرد در چشم چپ
باید سبز باشد آن چشم

اینجا باید سبز باشد 
هان! جلبک ها زیر پا تو

جادوی سبز مسیر است
و زبانِ تاریخ است.
حالا دستانت اینجا

باد گرد می کند و گردباد حلقه
بر دور دستِ اینجا.
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خاتمه رضایی	  این  یکی پیچک زمستانی 

این یکی پیچ
این یکی سر این زمستان را که رد کنیم

یکه 
یکه 

سرافراز و ابدی
بیکرانه

در آستان این نابودی عظیم
جاودان خواهیم ماند.

و نامیرا به افق خیره خواهیم شد!

این یکی سر این یکی زمستان را
این یکی لعنتی، این سر ناسازگارِ افتاده

وسط سوز سگ خور
و ساز گربه زن در آتش خاموش

لعنتی این سرِ سیاه.

کشیده که می شود دور چشم، خاکسترش
هاله می شود که دور کمر

اگر رد شود از میانه ی این مه
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ما برکه ای خواهیم شد با پنج انگشت دراز
با سرانگشتانِ تر

دست روی دریای خویشتن
به اقیانوس درون، قامت خواهیم شکست.

این یکی این یکیِ لعنتی
فقط همین یکی

این یکی اگر بشود 
این که گرفته در اعماق زمین

در اعماق آسمان
در اعماق من

این که شاید رگ پای توست
و یافته ادامه ای در من

به دویدن
این یکی گذر، لعنتی، اگر

رخصتی بدهد
می شوم خورشید دربرابر خورشید

ره می تابم
َ

به غ
به غره می بار

فقط و فقط این یکی. 
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ی از ابراهیم رهنما  شعر
عمان کلپتره ٌـ رٔ
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ابراهیم رهنما	  ٌـعمان کلپتره  رٔ

تاریخ که تمام می شود
دنیا به پشت می خوابد

سیگارش را دود می کند
مادرم مشغول شیر دادن انجیرهاست

و خواب
چونان سلاخی مفتون بر روی بالش هایم

کارد می کارد و
استخوان هایم را با دردی سگالش وار درو می کند

دنیا به پشت خوابیده سیگار برگی بر لب خیره در 
ُـ یکی خونابه و یکی اشک مادرم که هنوز  چشمان

جنازه ی غارهای درد را در زیر پیراهنش دفن می کند 
و سینه اش آغشته به شیار دره های پر از شیر و شمشیر 

است و 
و دشنامی بر کف رود گل آلود دهانش می جدلند با من 

و من که

می جدلم
با تشنجی که می جدلد

در التهاب دردی که در من می جدالد
گنگ می شود با زبان بی  زبانی اش
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بر دامن اطلسی دوز ققنوسی اخته 
چنان که لنزهای لبم

شقاقلوس لبخند گرفته اند
دنیا به پشت خوابیده 

با سیگار برگی بر لب
مردن سوار بر اسبی چموش

ردای سیاه مرگی بر دوش و زهی خیال
زهی خیال، خیال که مرگ قنداق می کند چنان

که قلبم از زناشویی سنگین کفنی با دستان 
مرده شویی

در پسا جدال من و مرگ می گیرد
و مادرم مشغول شیر دادن انجیرهاست

انجیرها یک صدا
الکل در کّل خوب است ،،الکل در کّل خوب است که 

گاهی تو بنوشی دو سه پیمانه و گردی ز جهان بی خبر 
و هیچ نماند ز خیالی اثری؛ مست شوی؛ هست شوی و 

صدای قطاری گنگ و منگ  

متانول اتانول  متیلیک اتیلیک؛ متانول اتانول متیلیک 
اتیلیک، متانول اتانول متیلیک اتیلیک

متانول اتانول متیلیک اتیلیک؛
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گرووووم گرووم
گرووووم گرووم

و ابری پیر شدن ثانیه ها را می بارد

غرووووم غرووم
غرووووم غرووم

و اذالجهیم

دارااام دااارااام
سُعرت سعرت

نهر خصم، دریای خشم، برجهید از رخنه تیر، از دست 
کماندار پیر

ای سر جمله سرکشان، که قرشمال قرشمال
چگالی  فریادی می شوی

ریگی در میا  ن فلاخن
منجنیق کلافگی

تو را از کجای فلق تاریخ پرانده است
که بانگ زوالِ ،آلزا، آلزا، آلزایمر را قفل زبانت کرده و

 چمدان مرگ را دستت گرفته و کلش کلش حول هیچ 
را کز کرده

با قامتی خمیده و چشمانی مست
سوار بر کرندی پیر

چنان که گیسوان تفنگت
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بر روی شانه  های خوابم تخم باروت افسردگی می پاشد
و نمناکانه مادر انجیرهایم را

در تیررس قافیه قفل می کند
و حزن تنم را را

به اردکی که در گلویم
حوض کاشی حنجره ام را را از صدای جاروبرقی  پر 

می کند  کوک می زند را را 
که چنان ناکوک سرود زوال را را

آلزا، آلزا، آلزایمر
آلزا، آلزا، آلزایمر را را عربده می زنم عربده هاااااا و

و لرزه بر لبان آغشته به شیر انجیرها
و مادرم چنان

قسم به بیابان رنگ می دهد
قسم به درختان قلم مو می دهد که رعد خشک سرفه 

می کنند
و سمندری که آروغ یاس می زند

و  تاریخ دست در حلقه زلفکان مطربان  فراموشی که 
ضرب عیاشی شان را با
وم می نوازند و

ّ
آلت زق

تحریک مثانه می کنند و
سوق و الجیش روانم را

می خایند و می خایند و می خایند و من
غیظ خنده گرفته ام
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مادر انجیرها سنگ به شکم بسته
آب در قاروره شاه عباسی نعوظ نمی کند
و سرود ناتوانی سلول های خاکستری ام

که در عطر گوزناک سر نیزه ات
رگبار تجاوز چکمه هایت

مرا از گوهی مطبوع سیراب می کند چنان،
چنان! ت ت تق

لنج خیالم پا در گودال چرک و خون و خشم و
ناخدای خواب

کورمال کورمال
بر عرشه مغزم می شاشد و صدای صخره در گوش

پ پ پاق و
قورباغه ای که بر ردای مترسک جغرافیای خشک 

رودخانه حلقم
آواز ابوعطا سر می دهد را  را

و ساعتی  که چای فراموشی دم کرده ام را را
و سربازی  که در پوکه های فشنگ

نطفه می کارد را را
و یک یک شان را را

و صدای مادر انجیرها را را که در
فصل خودکشی،  حواسم را پرت می کند

شَ تَتَتَرَق
در این زمستان دوزخیده پوش و
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مرگیینه باف بستر اوهام و
خطابه های سرخرگ و خرمن نُتهای تیغ

نُتهای حامِل مرگ در من حامِله و
تاریخ که تمام می شود

غ غم خورکی بر لب استخری پلاسیده تَ تَ تَخ مر
تَ تَ تَخ

و تاریخ تاریخ تاریخ
تاریخ که تمام می شود
دنیا به پشت می خوابد

فراموشی پیری،
سیگار برگی بر لب

در بستر مادرم و مادرم مشغول شیر دادن انجیر 
هاست

انجیرها یک صدا، یک صدا
الکل در کّل خوب است ،الکل در کّل خوب است

و مادرم خاموش خاموش  

در اعوجاج عطسه های جّن زده که تنگ زین سینه اس 
را کشیده اند و می تازند

پستان بر دهان انجیرها
و انجیرها یک صدا



۵77 شعر		|		شعری	از	ابراهیم	رهنما	

الکل در کّل خوب است، الکل در کّل خوب است که 
گاهی تو بنوشی دو سه پیمانه و گردی ز جهان بی خبر 

و هیچ نماند ز خیالی اثری؛ مست شوی؛ هست شوی و 
صدای قطاری گنگ و منگ  

متانول اتانول  متیلیک اتیلیک؛ متانول اتانول  متیلیک 
اتیلیک، متانول اتانول  متیلیک اتیلیک

متانول اتانول  متیلیک اتیلیک؛
و مادرم، خاموش خاموش بر

دقیقه های هیچ پوشی
که در بسترش چونان اسبی از هوش می روند و

مادرم خاموش خاموش
در تاریخی که تمام می شود و

جیغ گوشتخواری
که در چاهک نگاهم

تقلا می کند
و محلل معاشقه
درد و دود است و

انجیرها یک صدا
هر که دودش بیش دردش بیشتر
هر که دودش بیش دردش بیشتر
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مادرم خاموش خاموش
دنیا به پشت خوابیده سیگار برگی بر لب فریاد می کشد

ای کاش کرکس چلوار پوشی
محلول استحاله پاییز را

در مستطیل های جمعه کشف کند
و انجیرها در سایه های چقرمه بسته بر گلوی شراب

الکل در کّل خوب است ،الکل در کّل خوب است
الکل در کّل خوب است ،الکل در کّل خوب است و

مرگ که برای من ورد می خواند و
من برای تو شعر

دنیا به پشت خوابیده
سیگار برگی بر
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دو شعر از ماهان تیرماهی
۱- در دوزخ لیمو
2- چکامۀ چاقو
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ماهان تیرماهی	  در دوزخ لیمو 
به انگشت های بلندِ سین

پنجه را با دهان می کِشی
پنجه با دهانْ پنجه را     

از دهانْ پنجره ای را بیرونْ ریختن
عابِ شعریْ شُرّه شُرّه ...

ُ
از ل

ناطور را موریانه ها را   از دهان، چارتاقیْ ریختن   
از زمهریر دهانتْ آوردنْ بیرون

چند کشیدنِ خطِ عبورِ شطّ ها چند  
از سُلاله ی دهان

 ریختن
ْ
و از شمشیرها

زبانِ شِمش را دانستی چون / زبان شمّ را چون؟
رامی کنِ »را« را رام،   زبان را می کِشی دست را می  
آستانۀ  پُلِ زَردَمَن بر   هر  

ُ
تا پلِ گ به آوردنِ »تا«  

»بر« کشیدن از.

دهان که پَرپَر دارد این کبوترها را به وقت نزولشان،
دان دام ریختن از دهانم بر تو  

مِ این اریبِ انگشت هایت بر فولاد
ُ
دانِ پُل ا

تا گردنْ چرخ - بر چرخگردن- با زدن از »چ« به »را«، به 
»خ« - پَر می کشیدم.

پَر می کشم تا
بال بال زدنِ این ریخته شده دهانْ از کفّ
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و لب از سوزنِ سرخ - تو - لب به آلمایِ نارنج
سر نیست   پَر می زند دهان که بر سر نیست  

سَر پُل سر ریز  
می نامَم که از دست می چکد آمممممیییییی...  آ آ آ آ

از دست می دهیم دهانْ ریختنِ پلِ آن
از دهانْ ریختنِ کندوج۱ِ زَرنوا

دست های برنز کندوج که می شُرّد از دهان  
از دهانْ ریختنِ پُلِ ماهان۲ 

از باز شدنِ پل های سَر
چشم می افتد برای پَرپَرندگانِ وُسطا

خاکستریْ زَر، زرجوب.
زیرا که وقت می ریزد از چشمْ در توْ چشمه

چشمه های اغوا را ]که[ به وقتِ وضو با 
شوتواوچی اوکه ۳
قائم که می کشی

هی هات های   آب را به وضو، به قدقامتِ ناخن هایی 
چگونه است حمزه 4 بودن برای ناخن هات!

الفبایِ الکنِ دهان تا که بریزد   
در دیگر می گذاری یک بار دیگر   

شلیکِ دیگری در   شمردنِ ریختنِ چشمیدنِ لب ها  
لا

ای لایِ مانده در دوزخِ لیمو!
باز نمی کنم خیابان را در را که باز  
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به راست، داس سر در چپ به بازیْ راست  
نزدیک تر داسِ از سیاهرگ   

داسِ چپ، داس تر است از اقرب الیه مِن دانه دانه
در پُل و موریانه را    و مو را    

ه می خورد به
ّ
که پل

پَر خوانی های دست هایِ چنار.
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ماهان تیرماهی	  چکامۀ چاقو 

به شادی و هادی

اوتادِ زمان

در شب های نزولِ نامده گان
کم می شوی ز قاعده

بلاهو.
در شب های کُلتیْ اکبر

به رکوع می بینی خود را
بالاهو

هوالسیف و السافی.

شبِ نخست
زبانْ به وقتِ دعاست بر بندان
بنا

َ
دست می سایی به سایه بر ا

به بُن، بارو، خشت های جَد
ز بر هَوَّ

به رغمِ این گسل که تنوره می کشد
به زخمِ این رج در چاقو.

شب از تیغه است که می گذرم
گذشتَنَم صیدِ اسید است بر مردمک

ذن به وقتِ انگشت
ُ
در شبِ ا

باریکه ای خون از رکوع، چکامه ست. 
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شبِ رگ است
به وقتِ رَد شدنت از گاردهاست در قفا

قیْ تو در استخوانِ تماشا
ّ
رختِ معل

طولانی شدنت از  می بینی طولانی شدنت از اوج را   
در انتهای طول قلنج را   

لا فاتحه ای بر این کش و کشالۀ شور
با زهردستِ تابوت. 

مِّ مِس بر جناغ
ُ
شبِ آهوست لا ا

با دستِ چای، پایی پولک
با شادیِ قوس هایِ قصه

با هادیِ دشنه
تا غصّه.

ای بُهتِ بندار!
ای میشِ جلوس بر جولان!

چشم بسپُر بر این شبِ مدفن
ه

ّ
ه هل

ّ
امشب که ما دور، ما دُورِ ها و هی هات         هل

بر نطعِ »لا اله الا ...«
بر پلنگِ غنوده بر انوار

»به شقیقه اتْ چنگیز چه می گفت به پچ پچه؟«

آه این چشمِ بریل، این چشمِ میش
در شبِ شلاق چه می جَوَد از آلام؟«
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امشب این شیون
شیون    

امشب ای شیون بر مزار که می خوانی
امشب، شبِ پژاره هاست

شبِ راستگویان    
شبان، شبانِ توست    

 خدا را سراجاً منیراً
و مبشراً دستی را که شافع 

و هادیاً سر را از استسقا
و هادیاً این زار و مزار را.

پانویسها
انبار شالیِ برنج  ۱

ماهان کوشیار، قهرمان هفت پیکر نظامی  ۲

از تکنیک های دفاعی در کاراته؛ دفاع با لبه ی خارجی دست از داخل  ۳

حمزه بن عبدالمطلب ملقب به »اسدالله« )شیر خدا( و معروف به »سیدالشهداء«   ۴

)پیش از کشته شدن حسین بن علی، امام سوم شیعیان(، عموی پیامبر اسلام که 

به قدرتمندی و شکار شیر مشهور بود.
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وه ل از مهدی افضلی گر دو غز
به پاسداشت یاد این شاعر که نابه هنگام رفت
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مهدی افضلی گروه	      ۱

لیلای عاشق همه ی شعرهای بد
ای صورت قشنگ خدا توی چارقد

ای ماه بی ملاحظه ی دشت بی پلنگ
ای خوب ای عزیز و ای بیش تر ز حد

من عاشقت نبوده ام و نیستم ولی
داری دوباره از غزلم می شوی تو رد

خاتون اسب و آینه و ترمه و حنا
چشم تو کرد روح مرا حبس در ابد

من عاشقت نبوده ام و نیستم... که نه
ای از شروع، آخر این شعر را بلد

حتماً دوباره از غزلم دور می شوی
حتماً دوباره شاعر از این خواب می پرد

با یاد خواب های گه گاهت ای عزیز
تقدیم چشم های تو این بیت مستند

»ای اشک از چه راه تماشا گرفته ای

بگذار تا بینمش اکنون که می رود«
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مهدی افضلی گروه	      ۲

شاعر نبود کارگر یک اداره بود
یک میز پهن داشت ولی هیچ کاره بود

آواره بود و گیج - دراین هفت آسمان
لابد شبیه من و شما بی ستاره بود

او شعر می نوشت فقط روزهای فرد
شعرش همیشه خط خطی و پاره پاره بود

بیچاره وقت نداشت که شاعر شود هنوز
بعد از اداره نوکر یک ماهپاره بود

یک روز خسته شد به خودش دستبند زد
یک هفت تیر کهنه فقط راه چاره بود

این آخرین غزل به لبش بود گفت و ... بنگ ...
نه! نه! جگر نکرد هنوز  »ایستاده« بود

به! به! دوباره قافیه را باخت  بی خیال
شاعر نبود کارگر یک اداره بود . . .

مرداد ۸۲
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ترجمه: علی ثباتی

 شعر ترجمه

ی از هبه ابو ندی شعر
پناهت می دهم

پناهتمیدهم
م ۳۳ ساله ی فلسطینی 

ّ
شــعری از هبه ابو ندی شاعر، نویســنده، و معل

اهل غزه و نوشته شــده در تاریخ ۱۰ اکتبر، درســت ۱۰ روز پیش از شهادت 
این شاعر در خانه ی یکی از بستگانش در خان یونس که در آن پناه گرفته 
بــود، در یکی از حملات هوایی اســرائیل به جنوب غزه. این شــعر را هدی 
فخرالدیــن، اســتاد ادبیــات عرب در دانشــگاه پنســیلوانیا، بــرای مجله ی 
اینترنتــی »پروتیــن« از عربــی به انگلیســی برگردانده  و در تاریــخ ۳ نوامبر 
۲۰۲۳ منتشــر کرده ا ست و فارسیِ شعر زیر برگردانِ همان ترجمه ا ست. 
ابــو ندی رمانی دارد به اســم »اکســیژن مــالِ مرده ها نیســت« که جایزه ی 
خلاقیّتِ عربِ شارجه را در سال ۲۰۱۷ از آن خود کرده  است. آخرین پست 
این شــاعر در فیســبوک چنین اســت: »در شــهرِ دویی هســتیم، در بنایی 
بلند، دکترهایی بدون بیمار یا خون، اســتادانی بدون ولوله و فریاد بر سر 
دانشــجویان، خانواده هایی نو بدون غم و درد، روزنامه نگارانی که عکس 
از بهشت می گیرند، و شاعرانی که در عشقِ جاودانه قلم می زنند. همه از 

غزه. در فردوس، غزه ای نو بدون محاصره شکل می گیرد.« 
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هبه ابو ندی	  پناهت می دهم 

۱

پناهت می دهم 
در توسّل و دعا. 

ه را و مناره را
ّ
تبرّک می دهم محل

تا دورشان کنم 
از گزند موشک ها 

از لحظه ی فرمان امیری
تا حمله ای هوایی. 

پناه می دهم من تو را و طفلان را،
طفلانی که 

سر موشک را 
می گردانند به لبخندی. 

۲

پناه می دهم من تو را و طفلان را، 
طفلانی خوابیده مثل جوجه در لانه. 

در خوابشان رفتن به رؤیا نیست. 
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خبردارند که بیرون خانه سرک می کشد مرگ. 
اشک مادرهاشان کبوترست اکنون 

تابوت کشان روان از پی شان. 

۳

پدر را پناه می دهم، 
بابای طفلانی که خانه را سرپا نگه دارد
وقتی که سینه می دهد بعدِ بمباران. 

التماسش با دَمِ مرگ این:
ختی فرو بگذار. 

َ
»رحم آور. مرا ل

محضِ این طفلان است که زندگی را بلدم عزیز 
بشمارم. 

مرگی نثار این طفلان کن 
مثلِ خودشان زیبا«. 

۴

پناهت می دهم 
از مرگ و از آسیب، 

پناهی در والاجاهیِ این حصر، 
آنک در دلِ نهنگِ بحر. 
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خیابان های ما بمب از پی بمب، ذکرشان الله. 
دعاگویان که شرّ از خانه  و مسجد بماند دور.

هرباری که بمباران خیمه بر شمال می زند،
ع در جنوب می رود بالا.   دست های تضرّ

۵

پناهت می دهم
از رنج و از آسیب. 

با واژه های کتابی آسمانی
حافظِ نارنج هایم از نیشِ فسفر

و سایه سارِ ابر از مِهِ پُردود. 

پناهت می دهم تا بدانی 
این غبارآوار می نشیند باز،

و آن ها که دل دادند و جان دادند کنار هم
یک روز می خندند. 
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علیرضا اسماعیل پور

ون، گوته دو ترجمه به شعر از بایر
1-  دررسید عاقبت روز هجران

۲- شاه دیو
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۱- دررسید عاقبت روز هجران	 

When We Two Parted

When we two parted
In silence and tears
Half broken-hearted
To sever for years,
Pale grew thy cheek and cold,
Colder thy kiss;
Truly that hour foretold
Sorrow to this.

در سکـوتـی چـراغـانـی از اشـک
دررسـیـد عـاقـبـت روز هــجـران
مــا دل افــســرده و دل بــریــده

طـعـمـه ی سـال ها رنـج و حِـرمان
گونه ات سـرد و رنــگـش پـریـده

بـوسـه ات سردتـر، هم بدیـن سـان-
-نیک دانستـم آن دَم که زین پس

غم چو پُتک است و قلبم چو سِندان

The dew of the morning
Sank chill on my brow-
It felt like the warning
Of what I feel now.
Thy vows are all broken,
And light is thy fame;
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I hear thy name spoken
And share in its shame.

م ســرد
َ
نـیـز بـر طـاق پـیـشــانی ا

شــبـنـم بــامــدادی نــشـسـتـه
مـی دهـد بـیـم از انــدوه تـلـخــی
کاینَک انـدر دلـم نـطـفـه بـسـتـه

بــر زبــان خَـلـق را داســتـان هــا
از تــو وان عــهـدهای شـکـسـتـه
بــشـنـوم نــامـت و شـرمَـم آیـــد

سـستـه
ُ
چون تو زین رشـتـه های گ

They name thee before me,
A knell in my ear; 
A shudder come o’er me-
Why wert thou so dear?
They know not I knew thee,
Who knew thee too well-
Long, long shall I rue thee,
Too deeply to tell.

بشنـوم یـادت از خَـلـق و در گـوش
همچـو نـاقــوس نامـت نـمـایــد

از چـه این سـان به تو دل سـپـردم؟
لرزه ای سـخـت جــانـم بـسـایــد

کَـس نــدانــد مــرا آشـــنـایــی
با تــو چـون بود کَاکنــون سـرآید
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من ز مِــهرَت پـشـیـمانـم ایـنـک
ژَرفــتَر زان کـه در گــفـتـه آیـــد

In secret we met-
In silence I grieve,
That thy heart could forget,
Thy spirit deceive.
If I should meet thee
After long years,
How should I greet thee?-
With silence and tears.

در ســکــوتم چو آیـد بـه خــاطـر
شــــوق دیــدارهــای نـهــانــی

ردی ز یــادم ُـ گــویــم آوَخ، کــه ب
هم تو را بـــود ناراســتْ جــانـی
گــر پـس از سال هـا بـیـنَـمَت باز

خوانَـمَت با چــه نـام و نشــانـی؟
در سکـوتـــی چراغــانی از اشــک

هـمـچـو آن روز هجـران که دانی.

متن اصلی به نقل از:	 
Selected Poems of Lord Byron, edited by Matthew Ar-
nold, Thomas Y. Crowell & Co. Publishers, New York, 
1893 (pp. 23-24).
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۲- شاه دیو	 

Erlkönig

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind:
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm.

کیست این رهگذر تیزتَک اندر شب تار؟
پـدری با پسـرش، هر دو بر اسبـی رَهـوار

مرد بـر سیـنه فشـارد پسـرک را هرگاه
تا پناهـش دهـد از باد، در آن شـام سیـاه

ن گوته، شاعر پُرآوازه ی آلمانی، شعری 
ُ

در ســال ۱۷۸۲، یوهان وُلفگانگ ف
ســرود به نام »شــاه دیو«. نام این شــعر و مضمون آن ملهم است از نام و 
روایات موجودی اهریمنی در باورهای مردمیِ آلمان و برخی از دیگر اقوام 
شــمال اروپا. بنا بر این روایات، شاه دیو نوعی شیطان جنگل نشین است 
کــه کودکان درراه-مانــده را طعمه ی خود می ســازد و تنها با لمس کردن 
آنان، جانشــان را می ســتاند. این اثر گوته در طول تاریخ هنر و ادبیات، بر 
هنرمندان و ادیبان گوناگونی اثر گذاشته است، از جمله فرانتس شوبرت، 
موســیقیدان نامی اتریشــی، کــه در آغاز ســده ی نوزدهم برای این شــعر 

قطعه ی آوازیِ زیبایی ساخت.
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“Mein Sohn, was birgst du so bang dein Ge-
sicht?”
“Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?
Den Erlkönig mit Kron’ und Schweif?”
“Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.”

»از هراسِ چه نهان داشته ای روی، پسر؟«

»شـاه دیـو اســت پـدیـدار، نَبـیـنـیـش، پـدر؟

تــاج بِـنـهـاده، ردا را زده بـر دوش گِرِه«
»این نه دیو است، پسر، وهم و سرابی ست ز مِه«

“Du liebes Kind, komm, geh mit mir!
Gar schöne Spiele spiel’ ich mit dir;
Manch’ bunte Blumen sind an dem Strand,
Meine Mutter hat manch gülden Gewand.”

]آه، ای کـودک دلـبـنـد! بـیـا از پِیِ مـن
موسم بازی و شـادی ست بـه دامـان چمـن

ل به لبِ رود و دوصد رنگ به چهر
ُ
خرمن گ

مادرم دوختـه بس جـامه ی زربـفـت ز مِهر[

“Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,
Was Erlkönig mir leise verspricht?”
“Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind:
In dürren Blättern säuselt der Wind.”

»نشنوی ای پدر این زمزمه از دیـو پلیـد؟

شاه دیوَم ز چه رو می دهـد این گونه نـویـد؟«
»دل قوی دار، پسر، همهمه ی باد است این
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که کند زمزمه در جنگل خشکیـده چـنیـن«

“Willst, feiner Knabe, du mit mir gehen?
Meine Töchter sollen dich warten schön;
Meine Töchter führen den nächtlichen Rein
Und wiegwn und tanzen und singen dich ein.”

]دل به رَه دِه، پسرک؛ چشم به راهت هستند-
-دخـتـرانـم کـه هـمـه لاله رُخ و سَرمَستـنـد

همه در بـزم شـبـانـگاهیِ خـود رقـصانـنـد
همه در گوش تـو لالایی شـیـریـن خـوانـنـد[

“Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort
Erlkönigs Töchter am düstern Ort?”
“Mein Sohn, mein Sohn, ich she es genau:
Es scheinen die alten Weiden so grau.”

»ای پدر، باز نبینیـش که آیـد چو عقـاب؟

تـادنـد چـنـیـن در تَب وتاب؟«
ُ

دخترانـش که ف
»ای پسر، نیک ببینم: نه چنینَ ست و چنان

بیـدهایی ست کـهـن، در دل شـب نـورافـشان«

“Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt;
Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt.”
“Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an!
Erlkönig hat mir ein Leids getan!”

]فِکَنَد قامـت و رویَـت چـه شـررها بـه سـرم
هرَت بـبـرم![

َ
گـر نیـایی بـه دل خـویـش، بـه ق
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»ای پدر، سخت گرفته ست به چنگم این دیو!

اینَکَم زخم زنـد، بـشنـو ز مـن بانـگ و غـریـو!«

Dem Vater grausets, er reitet geschwind,
Er hält in Armen das ächzende Kind,
Erreicht den Hof mit Mühe und Not:
In seinen Armen das Kind war tot.

لـرزد از بـیـم به خـود مـرد و شتـابـان تـازد
پـسـرک در بـرِ وی نـالـه ی دیـگـر ســازد

چون رسد مرد به مقصد، پس از آن رنج گران
کودک خویـش در آغـوش بـیـابـد بی جـان.

متن اصلی به نقل از:	 
Johann Wolfgang Goethe. sämtliche Werke, Briefe, 
Tagebücher und Gespräche, Karl Eibl, Bd. 2, Deutscher 
Klassiker Verlag, 1978 (s. 107-108).
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سراینده: لئونارد کوهن   |   بازسرایی: ایلیا نیک

ترانه ی »آینده«
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باز دِه شب شکستهٔ مرا
اتاق آینه، حیات مخفیانه بستهٔ مرا

بی کسی است در فضا
کسی نمانده تا شکنجه اش کنم

اختیار تامّم بده  
بر هر آن کسی که زنده است

پس دراز شو کنار من، عزیزکم 
امر می کنم!

بده مرا موادّ و سکس مقعدی
بِکَن ز ریشه تک درخت بازمانده را

فروکنش به گودال فرهنگ خویش
دیوار برلین را پسم بده

پولس رسول و استالین را پسم بده
که دیده ام برادر آینده را 

جنایت است

می سُرند چیزها به هر طرف
هیچ چیز، هیچ را دگر

توان سنجه  نیست 
که تندباد، تندباد این جهان

از آستان گذشته است 
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و واژگونه کرده است
رسم وراهِ روح را

چون که گفته بوده اند
توبه، توبه، توبه کن

سؤال می کنم از خودم، 
چه بوده است معنی   کلام شان

تو نه باز می شناسی ام ز باد 
نه هرگزم شناختی 

نه خواهی ام شناخت
من، همان جهودکم 

که تورات را نوشت
و دیده  بس ظهورها سقوط ها از ملل

شنیده  کل قصه های شان
ولیکن عشق

یگانه پیشرانهٔ بقاست

شنید خادمت به گوش خود
تا بگوید او روشن و صریح

تمام شد تمام، و هیچ پیش از این نمی رود
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کنون بایستند چرخ های آسمان
و می چشی تو تازیانهٔ شریر را

پس مهیّای آینده باش: 
جنایت است

عرفِ غرب هم ز هم شکسته می شود
حیات شخصی ات، ناگهان زهم گسسته می شود

خیال هاست بر مسیر و شعله ها 
و رقص می کند آدم سپیدپوست

و تو زنت را به پای بینی آویخته ز دار
و روی چهره اش گرفته رخت واژگونه اش

کثیف خُرده شاعران شوند جمع 
تا ادای چارلی منسونی درآورند

و رقص می کند آدم سپیدپوست

دیوار برلین را پسم بده
پولس رسول و استالین را پسم بده

بده مرا مسیح، یا بده مرا هیروشیما
فنا کن دوباره هر جنین دیگری

وانگهی، نمانده است میلِ هیچ کودکی
چراکه دیده ام من آینده را عزیزکم:

جنایت است
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ملاحظاتترجمه

little Jew بــا توجــه بــه لحــن  واژهٔ جهــودک به جــای 
عامدانــهٔ ترانه  ســرا بــرای برجسته ســازی یهودســتیزی در 
ــق  ــرای تطاب ــف آن ب ــده، و تلطی ــده ش ــخ برگزی ــول تاری ط
ــه  ــه، امانت داران ــی در ترجم ــت سیاس ــای نزاک ــا معیاره ب

ــت. نیس
مــراد از Bible در انگلیســی مجموعــهٔ کتــب عهــد قدیــم 
و عهــد جدیــد اســت. بنابرایــن توجــه بــه اصالــت یهــودی 
بــه  او  ترانه ســرا و ارجاعــات فراوانــی کــه در ترانه هــای 
کتــاب مقــدس یهودیــان موجــود اســت واژهٔ تــورات بــرای 
معــادل آن انتخــاب شــده. نــام خانوادگــی کوهــن نیــز 
ریشــه در نــام کاهنــان یهــودی دارد کــه به ویــژه در تــورات 

)ســفر لاویــان( بــه آنــان اشــاره رفتــه.
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آموزشِ فارسی	 
خاطراتِ بروبکسِ هیئت، به قلم عالیجاهِ مهاجری

تکیه بر وال	 
وِب گردی ها و وِل نوشته های شاعرانه .     .     .     .     .     .     . اسماعیل ملایی

ستونِ هیئتِمسافرانِمقیم به روایت های شما از سوتی های مهاجرت نیاز 
دارد. یادداشــت ها و خاطراتتان را برای ما بفرستید تا بعد از ویرایش در بخشِ 

خاطراتِبروبکسِهیئت منتشر شود.
همچنین بخشِ تکیه بر وال به شعر و دل نوشته های طنزآمیزی اختصاص دارد 
که مربوط به زندگی در مهاجرت اســت، یاری هایِ شــما این بخش را هم پربارتر 

خواهد کرد.

مطالــب خــود را با فرمت word به ایمیل زیر ارســال کنید و حتما در قســمت 
موضوع ایمیل، کلمه ی طنز را قید کنید تا مطالبتان را صحیح و ســالم دریافت 

کنیم.

adab@hafteh.ca

طنزطنز
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آموزشِفارسی
عالیجاهِ مهاجری

سالِ دومِ تأسیسِ مدرسه ی فارسی در شهرِ واترلو در استانِ 
نتاریــوی کانــادا، در کلاسِ پیشــرفته معلم بــودم. قطعه ی 

ُ
ا

معروفِ شــفیعی کدکنی را میانِ بچه ها پخش کردم. نخست 
آن  را خواندم:

»به کجا چنین شتابان

گون از نسیم پرسید

دل من گرفته زین جا      

هوسِ سفر نداری      

ز غبارِ این بیابان      

همه آرزویم امّا

چه کنم که بسته پایم

به کجا چنین شتابان

به هر آن کجا که باشد

به جز این سرا سرایم
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سفرت به خیر اما

تو و دوستی -خدا را-      

چو ازاین کویرِ وحشت      

به سلامتی گذشتی      

به شکوفه ها به باران      
برسان سلامِ ما را«      

این بار هم مثلِ هر بار دلم به کرمان پر کشــید و به بوته های 
وَن که چون خارپشت هایی غول پیکر در بیابان ها می رویند. 

َ
گ

یادم آمد وقتی که پای یکی از آن ها می نشســتیم، به بلندایِ 
یــک آدمِ نشســته قــد می کشــید. اما آن قدر فشــرده کــه نورِ 
خورشــید هم از لابلای آن نمی گذشت و سایه  ای کوچک، امّا 
خنک و بی لک داشــت. درســت به اندازه ی ســفره ای که دو تا 
لیــوانِ چای و قــوری و قندان و ظرفِ رطبِ بم و شــهداد را در 

خود جا می داد.
بعد از بچه ها پرسیدم: »چه کسی معنیِ شعر را فهمید؟«

دست یکی از پسرانِ کلاس بالا رفت. نگاهی بی تفاوت داشت 
و به نظر نمی رسید چیزی از شعر فهمیده  باشد. گفتم: شعر 

را معنی کن.«
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گفت:

»یِ پسره بوده،

(happy) هپی نبوده

دوستاش می رفتن بیرون؛

(bar) ،بار

(club) ،کلاب

(interested) اونم اینترستد بوده
اوکی؟«

گفتم: »اوکی.«

اجــازه  بهــش  کــه  نبــوده  هپــی  ایــن  »واســه  گفــت: 
نمی دادن،اوکی؟«

گفتم:»اوکی.«

گفت: »بعد به دوستش می گه؛

تو می ری،
سلامِ ما رو برسون.«

و من ناگهان از کویر کرمان خارج شــدم و فهمیدم که نســیم 
و بــاران مخصوصِ ما نیســت و درکِ عمقِ مفهومِ یک شــعر، 

وَن ندارد!
َ
نیازی به چایی  خوردن در سایه ی گ
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تکیهبروال

وِب گردی ها و وِل نوشته های شاعرانه

اسماعیل ملایی

پیریم، ولی در سرمان شورِ  جوانی ست
این باعثِ ایجادِ فساد و نگرانی ست

ما مشکلمان، مشکلِ شیطانِ بزرگ است
چون حامیِ یک غدّه ی چرک و سرطانی ست

فرزندِ وزیرِ خودمان چند صباحی
مشغول به تحصیل که نه، خوش گذرانی ست

داد همه ازاین همه بیداد درآمد
گفتند »حُباب« عاملِ ایجادِ گرانی ست

جُز خوردن و خوابیدن و جنگیدن و مُردن
سرگرمیِ مان رفتنِ به جامِ جهانی ست

یک فرد زد و رفت و کسی هیچ نفرمود
گفتند که این عامل آقای فلانی ست
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ما زنده به آنیم که آرام بگیریم
چون کشور ما فاقدِ افرادِ روانی ست

یک بار دروغی نشنیدیم در این شهر!
این تهمتِ بیجا که به یک قوم روا نیست

»در خانه ی ما رونق اگر نیست صفا هست«
این شعر خداییش برازنده ی ما نیست
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جستارهای پژوهشی
در حوزه ی ادبیات و فرهنگ

مهران راد دبیران: 

مهدی گنجوی   

خسروِ آواز	 
مهران راد  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   
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درباره ی تاریخ و هستی آواز در سنت ایرانی  |  گفتگوی کندوکاو با مهدی 
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مهران راد

آواز وِ  خسر
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خسروِ آواز

محمدرضا شجریان از یک نظر با همه ی هنرمندانِ هم دوره ی 
خــودش فرق  داشــت. هنرمنــدانِ نامدار و صاحبِ ســبک؛ از 
عباسِ کیارستمی تا سیمینِ دانشور، تا احمدِ شاملو و خانمِ 
دلکش و محمدرضا  لطفی و همه و همه به اقتضای هنرمند 
بودن، خویشتنی داشتند که  می شد آن را به مخاطب هدیه 
 کرد و می کردند. ایشان تجربه ی زیسته ی خود را که سرشار از 
درک و دریافت و کشاکش با جهان بود، در هیئتِ »منِ هنرمندِ 
خود« به ما می دادند تا جهانِ درک و دریافت و کشاکشِ ما را 
رنگ آمیزی کند. در نتیجه برایِ ما؛ شــاملو همان شاملو  بود 
و فروغ، فروغ بود و شکیبایی همان شکیبایی بود و البته که 

می بایست چنین باشد.

شــجریان امــا از ایــن جنــس نبــود. اگرچــه بــرای حلقــه ای از 
خوانندگان و موســیقی دان ها، لابد شجریان هم می بایست 
مثلِ دیگر بزرگانِ عرصه ی هنر باشد، اما برای منِ مخاطب ـمنی 
که چند نســل مخاطبِ او بودم!ـ شــجریان پیش  از شــجریان  
بودن، خیام و حافظ و سعدی بود. شجریان همین که لب به 
آواز می گشود، نوجوانانِ چهل، پنجاه سال پیش را حافظ پژوه 
و مولوی شناس می کرد! این شجریان نبود که به خانه های ما 
می آمد، بلکه این بابا طاهرِ عریان بود که ما را مثلِ »سرگشته 
خاری« به عرصه ی بیابان می کشــید و مهدیِ اخوانِ ثالث بود 

که »چشمی و گوشی« طلب  می کرد.
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ایران - چه بخواهیم و چه نخواهیم ـ در طولِ قرن ها، ظرایفِ 
فکری و فرهنگیِ خود را در لابلایِ ابیات و اشــعار پنهان  کرده 
اســت. این که چنین شــیوه ای، تفکــر را از خاصیت می اندازد، 
یک بحث است و این که چنین چیزی هست و کارکردِ خودش 
را دارد، بحــثِ دیگری ســت. جمله های شــعری در فرهنگِ ما، 
انــگار نُت هــا، نواهــا و ربع پرده هایــی هســتند کــه به محضِ 
ِ معما« تحریک می کنند. شــما 

ّ
ارتعــاش، ذهنِمــان را به »حــل

خیال  کنید که ما رُبات هایی هســتیم با گیرنده های شــنواییِ 
متعدد و حســاس کــه کوچک تریــن صدایی را می شــنوند و 
بــرایِ حرکتِ بعدیِ خود پــردازش می کنند. چنین عرصه ای از 
هــوشِ مصنوعی، ناچار حجمِ بزرگــی از ظرفیتِ خود را صرفِ 
»معنــایِ صــدا« خواهد کــرد، و این همان نسبتی ســت که ما 

با »ابیاتِ شــعرِ فارســی« داریم. شجریان با هنری که داشت و 
موقعیتی که به  دســت  آورده بود، حجمِ بزرگی از این داده ها 
را به »منِ نوجــوان« منتقل می کرد و ذهنش را برایِ پردازشِ 
آن  همه اطلاعاتِ فشرده شــده، به حالِ خود می گذاشــت تا 
با معانی بازی کند و چیزی از آن  میان بیرون بکشد و بپندارد 

که تاریخ دان و هنرشناس و ایران پژوه شده  است!

اگــر ایــن ادعا درســت باشــد، باید گفت کــه شــجریان چیزی 
بیــش از این بــود که بگوییــم »دریچه ای به حافظ و ســعدی 
می گشود« بلکه حق آن  اســت که بگوییم؛ »دریچه ای به روی 
منی می گشود که تشنه ی پُرس وجویِ از خود بود«. شجریان 
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در واقــع مولــوی و خیام و نظامیِ درونِ مــا را بیدار می کرد و 
خود کمترین حضور را در این میان داشــت. پرنده ای بود که 
خود را هم رنگِ محیطش کرده بود تا دیده نشود و این باعثِ 
می شــد که خســروِ آوازِ او نه خودش، که ما باشــیم، درست 

مثلِ صحنه ای که در شاهنامه می خوانیم:

گفتاراندرداستانِباربدباخسرو

همی هر زمان شــاه برتر گذشت / چو شــد سالِ شاهیش بر 
بیست و هشت

گاه شد باربَد کسی را نبُد بر درش کارْ بد / ز درگاه آ

داستانِ این »آگاهی« این است  که کسانی به باربد گفته بودند؛ 
س/سرکش نام را برکشیده، 

َ
چه نشستی، شاه رامشگری سرگ

که هنرش در مقابلِ تو جلوه ای ندارد. اگر صدایت را به گوشِ 
خسرو برسانی، بی تردید »تو را بر سرِ سرگس افسر کند«.

باربد با این که از چنین منزلتی بی نیاز بود، نتوانست بر خواهشِ 
دل غلبــه  کنــد، به ســویِ دربار رفــت و هنرش را بر ســرگس/
ســرکش عرضه کرد و آتشِ حســادت را همچــون »آمادئوس 
موتســارت« در دلِ آهنگ ســازِ حکومتی؛ »آنتونیو ســالی یری« 

برافروخت۱.

سرگس/ســرکش چون صدایِ او را شــنید؛ »به زخم و ســرود 
اندرو خیره شــد«، شــتابان به ســمتِ ســالارِ بار آمد و با بذلِ 
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سیم و زر از او خواست ـ هرطور شده ـ از ورودِ باربد به محضرِ 
خسرو جلوگیری کند.

در نتیجــه؛ »چو رفتی بــه نزدیکِ او باربد / همش کارْ بد بود و 
هــم بارْ بد«. اما باربد هم این  قــدر راه نیامده بود که برگردد. 
بــه قــولِ حافظ؛ »به ناامیدی ازین در مــرو بزن فالی / بود که 
قرعه ی دولت به نامِ ما افتد« و البته چنین هم شد و کارِ باربد 
بــه باغ و باغبانی به نامِ »مردوی« کشــید که در ایامِ نوروز، دو 
هفتــه میزبانِ شــاه بــود و جشــن گاهی برایِ او می ســاخت. 
رفاقتِ باربد و مردوی تا آن جا عمیق شد که بتواند چیزِی مهم 

از او بخواهد:

چو آید بدین باغ شاهِ جهان / مرا راه ده تا ببینم نهان

که تا چون بود شاه را جشن گاه / ببینم نهفته یکی رویِ شاه

نقشه ی باربد این بود که لباسی سراسر سبز بپوشد و خود را 
با بربطش در درختِ سروی که آن جا بود، پنهان کند تا به موقع 
نغمه های دلکشِ خویش را برای خسرو بنوازد و چنین فرصتی 
را وقتی مناســب دید که ازطرفی سرِ شاه کمی گرم شده  بود 
و به قولِ فردوســی؛ »جهاندار بســتد ز کودک نبید« و ازطرفِ 
 دیگر خورشــید هم غروب کرده  بود و کســی نمی توانست در 
تاریکی او را ببیند. ناگهان »زننده بر آن سرو برداشت رود« و از 
قضا آوازی خواند که آن لحن را در زمانِ فردوسی می شناختند 
و بــه »دادآفریــد« معروف بود. صــدایِ دل نوازِ بربــط و اجرایِ 
فوق العــاده ی باربد و لحــنِ مؤثرِ دادآفرید، شــاه و دیگران را 
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سرمست کرده  بود و:

بجُستند بسیار هر سویِ باغ / ببُردند زیرِ درختان چراغ

ندیدند چیزی جز از بید و سرو / خرامان به زیرِ گل  اندر تذرو

نــه تنهــا آدم هــا بــه شــور آمــده بودنــد، کــه مرغــانِ بــاغ نیز 
می رقصیدند و در آن عالمِ مستی و تاریکی و نورِ اندکِ  چراغ، 
وهم ـ یا به تعبیرِ فردوسی؛ »انگاره«ـ بر اذهان مستولی شده 
بود که شاید ما بیخود می گردیم! کسی این جا نیست! هرچه 
هســت، همین گل و سروســت و بــس؛ »که گردد گل و ســرو 
رامشــگرش«. و ایــن فکــر که گل هــا و درختــان خوانندگان و 
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نوازندگانِ باغ  باشــند، شاه را بیشتر به باده ترغیب می کرد و 
میدان را بیشتر به باربد می داد که سرودی دیگر آغاز کند:

زننده دگرگون بیاراست رود / برآورد ناگاه دیگر سرود

که »پیکارگرد«ش همی خواندند / چنین نام از آوازِ او راندند

و این گشتن و نیافتن دوباره تکرار شد و جامی دیگر و سرودی 
دیگر که نامش متناسب با همین اختفاء »سبز در سبز« بود:

چــو بشــنید پرویز بــر پــای خواســت / یکــی جامه ی)=جام( 
گلشن آرای خواست

که بود اندر آن جام یک من نبید / به یک دم میِ روشــن اندر 
کشید

چنین گفت کین گر فرشــته بدی / ز مُشــک و ز عنبر سرشته 
بُدی!

و گر دیو بودی، نگفتی سرود / همان ساخته کرده آوازِ رود!۲

بجویید در باغ تا این کجاست / همه باغ و گلشن، چپ و دستِ 
راست

دهان و برش پر ز گوهر کنم / برین رودسازانش مهتر کنم

و البته باربد که صدای شاه را می شنید، این موقعیت را برای 
فرود آمدنش از درخت مناســب دید و؛ »بیامد بمالید بر خاک 

روی«...

خوشبختانه اسامیِ نواهای باربد که به »سی لحن« معروفند، 
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بعداز فردوسی با جزئیاتی بیشتر در خسرو و شیرینِ نظامی 
به  یــادگار مانده، اما آنچــه ازاین نام ها به جســتارِ ما مربوط 
می شود، همین »سبز در سبز« )سیزدهمین لحن در فهرستِ 
نظامی( اســت که تداعی  کننده ی »پنهــان  بودنِ آواز خوان در 
بستری ست که می خواند« و علاوه بر آن، به  قولِ نظامی؛ »چو 
بانگِ سبز در سبزش شنیدی/ ز باغِ خشک سبزه بردمیدی«، 
و این ســبزه بر دمیدن، همان »حافظ و مولوی پژوه! شدنی« 

است که در نوجوانیِ ما اتفاق می افتاد.

»سبز در سبز« از ورای قرون / می تراود ز سروبُن بیرون

باربد؛ جامه سبز و سازش سبز / دل رباید ز باغِ بوقلمون

خســرو از ناله های شــیرین مست / ســرکش از نغمه های آن 
مجنون

قرن ها کودکِ وطن آرام / خفته با این نوا به مهد درون...۳

پانویسها
این ادعا بر اساسِ نمایشنامه ی »آمادئوس«، نوشته ی پیتر شفر؛ نمایش نامه و   ۱

فیلم نامه نویسِ انگلیسی است.

معنیِ دو بیتِ اخیر: شاه گفت؛ نه فرشته و نه دیو، قادر به خواندن و نواختنِ   ۲

چنین رود و سرودی نیستند.

قسمتی از یک شعر به قلمِ نویسنده.  ۳
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درباره ی تاریخ و هستی آواز در سنت ایرانی

سفر از گیتی به مینو
گفتگوی کندوکاو با مهدی فراهانی، موسیقی دان، پژوهشگر و هنرمند چندرشته ای

مهدی فراهانی موسیقیدان، پژوهشگر و یک هنرمند چند رشته ای مقیم 
تورنتو است. او فراگیری آواز را از سنین نوجوانی آغاز و از محضر استادان 
برجســته ای چون صُدیف رامبد، حاتم عســکری فراهانــی، بهمن کاظمی 
و محســن کرامتی بهره برده اســت. همگام با آموزشــهای ســنتیِ هنر در 
ایــران، تحصیــلات آکادمیک وی نیز در رشــته های متعدد هنــری در ایران 
و کانــادا بوده اســت. وی طی دو دهه گذشــته به همــراه بهمن کاظمی و 
وهــرز پوراحمد پژوهش های جامعی را در زمینه موســیقی دســتگاهی و 
روایتهای فراموش شــده موســیقی آوازی ایران به انجام رســانده اســت. 
گــردآوری قدیمی ترین اســناد خطی، تصویــری و صوتی موســیقی ایران 
)ســیلندرهای فنوگراف و صفحات سنگی موسیقی( حاصل بخشی از این 
پژوهش ها اســت که در غالب مقالاتی متعدد در نشریات پژوهشی ایران 
و کتاب هایی چون گلبانگ ســربلندی )۱۳۸۹( و موســیقی ایران در ســده 

گذشته )۱۳۹۰( انتشار یافته است.
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مهدی فراهانی عزیز، تحقیقات شما از آثار پیش گام، در 	 
زمینه ی تاریخ آواز در ایران بوده است. باعث خوشحالی 
فراوان است که فرصت داشتید تا با انجام این مصاحبه، 
نظرات خودتان را با خواننــدگان ما در میان بگذارید. از 
معنای لغت »آواز« شــروع کنیم. دربــاره ی دگرگونی این 
لغــت در اســناد و متون کهن فارســی و تحولاتــی که در 

بافت موسیقی داشته است، چه می توان گفت؟

واژه ی »آواز« در طول تاریخ، معانی متعددی داشته اما به طور 
معمــول در معنــای نوعــی از »بانگ« و »صدا« بــه کار می رفته 
و تــا همین ســده ی گذشــته هــم، در زندگی روزمــره ی مردم 
کاربرد داشــته؛ مثلاً اگر کســی می خواسته کسی را صدا کند، 
می گفتــه؛ فلانــی را »آواز« کن بیاد. یا »آواز« رعد و برق شــنیده 

اشاره
پژوهش علمی در زمینه ی آواز، نیازمند مطالعاتی جامع از منابع مکتوب 
و ضبط شــده تا روایات شــفاهی است. از رسالات موســیقی، نسخ خطی، 
خاطــرات، گزارش هــا و همچنین آثار ادیبــان قدیم گرفته تــا قدیمی ترین 
منابــع صوتــی موســیقی آوازی بــر روی ســیلندرهای فنوگــراف، صفحات 
ســنگی دوره ی قاجــار، نوارهــای ریل و ضبط هــای خصوصی از اســتادان 
برجســته ی موســیقی آوازی ایــران. همچنین بخشــی از موســیقی آوازی 
به صورت شفاهی و سینه به سینه تا به امروز به دست ما رسیده است که 
این نیازمند شناســایی دقیق زنجیره های معتبر سنت در موسیقی ایران 

است.
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می شــه. در متــون ادبــی و تاریخــی هم، بــا ایــن واژه فراوان 
برخورد می کنیم که در معانی این چنینی استفاده شده، مثلاً 
بیهقی در حکایت پیلبان و ســبکتگین می گوید: »امیر مرا آواز 
داد، پیــش رفتم، گفت آن متظلم که خــروش می کند، بیار« و 
یا در خاطرات ناصرالدین  شــاه می خواندم که: »در بین رفتن 
آوازی که در آســمان ها از حرکت زمین ترکیب و پیدا می شود، 
به خاطرم رســید« و یا فردوســی می گوید: »همــی آفرین کرد 
هرکس که دید / هم آن کس که آواز آهن شــنید«. این نوع از 
کاربرد واژه ی آواز، شــاید امروز غریب به نظر برســد اما نباید 

به سادگی از کنار آن عبور کرد.

آواز را می توان به onomatopoeia نیز نسبت داد، جایی 
که صدای یک کلمه، تقلید یا نشان دهنده ی معنای آن است. 
در بســیاری از زبان ها، کلمات دارای عناصر آوایی هســتند که 
خــود صداهــا را برمی انگیزنــد. به عنوان مثال؛ خــود کلمه ی 
»آواز« هم ممکن است از صداهای مشابه با آواها تکامل یافته 

باشد. همان طور که تحریر در آواز ایرانی را هم تقلیدی از بلبل 
می داننــد. امــا واژه ی آواز وقتی در بافت موســیقی و ادبیات 
فارسی مطرح می شود، معناها و باورهایی را به همراه خود 
منتقــل می کنــد. این معناهــا در طول تاریخ بســیار متفاوت 
بوده است. در برخی از باورهای کهن، مردم برای آواز، اهمیت 
الهــی یا معنوی قائل بودند. در بعضی از متون قدیم آواز در 
معنــای »دعــوت« و یا » فراخوانــدن« به کار می رفتــه. احتمالاً 
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واژه ی »خواننده« از این جا گرفته شده باشد. اگر در زبان ها و 
فرهنگ های دیگر هم جست وجو کنیم، به معناهایی مشابه 
برمی خوریــم. البته نباید فرامــوش کرد که اصطلاح »آواز« و یا 
» آوازه« در تاریخ موســیقی، کاربردهایی دیگر هم داشــته که 

مرتبط به شــیوه های اجرایی موســیقی بوده اســت که ســیر 
تحول خودش را دارد.

این پیوند آواز با معنا ریشه در چه دارد؟	 

ریشــه ی ایــن پیوند را می تــوان در ماهیــت بیانــی و ارتباطی 
آواز با زبان انســان جســتجو کــرد. در غیاب متــون مکتوب یا 
ارتباطات مکتوب رسمی، افراد از صدا برای انتقال احساسات، 
پیام ها و اطلاعات اســتفاده می کردند. در برخی از فرهنگ ها 
و ســنت های ایرانی، آواز خواندن به عنوان راهی برای ارتباط 
با دنیایی دیگر یا ماوراءالطبیعی تلقی می شــد. در نزد برخی، 
آواز خواندن دارای اهمیتی قدســی بود. مولانا در قسمتی از 
داســتان پیر چنگی می گوید: »گوید این آواز ز آواها جداســت 
/ زنــده کردن کار آواز خداســت«. در این جا آواز اســتعاره ای از 
بیــداری معنــوی، پیوند الهی و بیان حقایق درونی اســت و از 
بانگ و صداهای دیگر متمایز می شود و معنا متبلور می شود.
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در طــول تاریــخ، ایرانیــان چگونــه آواز را درک کرده اند و 	 
نقش های متفاوتی که برای آن قائل شده اند، چه بوده 

است؟

بســیاری از فرهنگ های باســتانی از جملــه ایرانیان، به قدرت 
معنوی و متعالی آواز اعتقاد داشــتند. تصور می شد که آواز 
توانایی تســهیل ارتباط با خدایان و اجداد را دارد. در مناسک 
و مراســم باســتانی، اغلــب آواز را به عنــوان وســیله ای بــرای 
دستیابی به مقدسات و انتقال معانی به کار می بردند. برخی 
آواز را انعکاس صدای خداوند در درون انســان می دانستند 
کــه ماننــد مولــوی می اندیشــیدند: »مطلــق آن آواز خــود از 
شــه بــود / گرچــه از حلقــوم عبدالله بــود« و یــا در بیتی دیگر 
»مــا چــو ناییــم و نوا در ما زتســت / مــا چو کوهیــم و صدا در 

ما ز تســت«. این دیــدگاه، آواز را به عنوان یک بیان فراحســی 
می بیند که از محدودیت های فیزیکی فراتر می رود. برخی هم 
مثــل ناصرخســرو از منظری دیگر به آواز نگریســته اند و آن را 
از مختصات جســمانی دانسته اند که فرشتگان از آن بهره ای 
نبرده بودند. ناصرخســرو این گونه استدلال می کرد که چون 
آواز از بیرون آمدن هوا از میان دو جسم دیگر به وجود می آید 
و فرشتگان هم روح هستند، از آواز محرومند. اساساً ایرانیان 
در طــول تاریــخ، دریافت هایــی متفاوت از آواز داشــته اند. در 
دربارها، آواز بیشــتر وســیله ی تفریح و ســرگرمی بــود اما در 
آیین ها و مناســک، مقدس و روحانی شــمرده می شد. اغلب 
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مراسم آیینی از تعزیه، روضه و مداحی در سده های اخیر هم 
با آواز همراه بود. این ســنت تقدس پنــداری آواز تا قرن اخیر 
هم پیش رفته، به طوری که در مراســم شــبیه خوانی، اشقیا 
آواز نمی خوانده اند و تنها اولیا بوده اند که آواز می خواندند.

مــا گونه هایی دیگــر از آواز و موســیقی را هــم داریم که 	 
لزوماً آیینی نیستند. مثل آوازهای شادمانی، ترانه های 
عامیانه و تصنیف های عاشــقانه یا اجتماعی. درباره ی 

این گونه ها شما چه نظری دارید؟

آنچه که باید تمیز داد این است که »آواز« به لحاظ زیبایی شناسی 
بــا گونه های دیگر از خواندن متفاوت اســت. در طول تاریخ، 
مردم آهنگ هایی می ســاختند و می خواندند و جشــن هایی 
و  می ســرودند  موســیقایی  داســتان هایی  می کردنــد،  برپــا 
می خواندند، عواطف خود را بیان می کردند و یا حس اجتماعی 
را منتقــل می کردند. لالایی ها، کارآواها، تصانیف عاشــقانه و 
اعتراضی از این دست هستند. اما آنچه آواز را در بافت سنت از 
دیگر گونه های خواندن جدا می کند، امرِی متعالی است. آواز 
با اندیشــه ی ادیبان و عرفای قدیم در هم تنیده شده است. 
هِ یار باشد، 

َ
آواز ساحت بیداری است. قرار بوده است که آرامگ

نــه جولانگه مبــارزات اقتصادی و سیاســی. در نهایت هرنوع 
خواندنی، اشــکال بیان و دریافت انسان از جهان پیرامونش 
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اســت که می توانند طیف وسیعی از احساســات را برانگیزند 
و مــردم را در هر دو ســطح عاطفــی و فرهنگی به هم متصل 
کنند. اما خب، عده ای مثل ســعدی معتقد بودند که: »همه 

خوانند نه این نقش که من می خوانم«.

آنچه شما گفتید، به نظر می رساند که می توان تمایزی 	 
هستی شناختی برای آواز قائل شد. اگر بخواهیم از این 
منظر بــه آواز نگاه کنیم، چطور می توانیــم آواز را مورد 

تحلیل قرار دهیم؟

از یــک منظــر، آواز را می توانیم در جهان بینــی ای که در میان 
ایرانیــان قدیــم وجود داشــت، ریشــه یابی کنیم. نگرشــی که 
جهان را در دو عرصه ی گیتی و مینو مورد تفسیر قرار می داد. 
سفری که از گیتی به مینو آغاز می شد؛ یعنی از عالم خاک به 
عالــم پاک. یا بــه تعبیری دیگر، رفتن از خــودِ موهوم به خود 
ایــزدی. از این منظــر، نقش خواننده، نقش خورشــیدی بود 
که در این سیر و سلوک می تابید و یادآور می شد که: »عالمی 
دیگر بباید ساخت وَز نو آدمی«. بنابراین در این نوع اندیشه، 
آواز امــری روحانــی بود که شــما را به نور دعــوت می کرد، به 
این کــه هر آنچه انباشــت گیتوی داری، به گیتی بســپاری و ره 
عشق پیش بگیری. همان طور که سعدی می گوید: »بذل جاه 

و مال و ترکِ نام و ننگ / در طریق عشق اول منزل است«
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خواننــدگان آواز در قدیــم چــه کســانی بودنــد؟ و چــه 	 
تفاوتی هایی میان اشکال آواز می توان قائل شد؟

مجریان آواز طی سده های گذشته، گروه های متفاوتی بودند 
امــا در میان فارســی زبانان، عمدتاً؛ مطربــان، روضه خوانان، 
تعزیه خوانــان، نوحه خوانــان، مناجات خوانان، مدح خوانان 
یــا مداحــان بودنــد. هرکــدام ازایــن گروه هــا به لحــاظ فــرم، 
تکنیــک و لحن اجرایــی مختص به خود را داشــتند. عمده ی 
تفاوت هــا در نحوه ی بیان، لحن و کلامی که موســیقی آوازی 
را هدایت می کرده، بوده اســت. امــا در دوره ی معاصر، لحن 
اجرایــی و بیــان این مجریــان آواز در یکدیگر مخلوط شــده و 
بــر خواننــدگان معاصر تأثیری نامطلوب گذاشــته اســت. به 
فــرض مثال، تعزیه خوان هایــی را می بینیم که با دهانی لاتی 
عربده ای می زنند که یادآور قداره کش های خیابانی است و یا 
خوانندگانی را امروز می بینیم که با دهانی بی مزه و یخ اشعاری 
از حافــظ و مولانا را می خوانند که به لحاظ زیبایی شناســی و 
معنایــی هماهنگی ندارد. »هرکســی عربــده ای، این که مبین 

آن که مپرس...«

نقــش زنــان در ایــن میــان چــه بــوده اســت؟ دربــاره ی 	 
نقش های جنســیتی یا مســئله ی زن و مرد در حیطه ی 

آواز، طی سده ی گذشته چه می توان گفت؟
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بیشــتر مجریان آواز، مــردان بودند و تا همین ســده ی اخیر، 
بسیاری از قدما خیلی توجهی به آواز زنان نداشتند. در میان 
نسخ خطی و رســالاتِ قدیمِ موسیقی، مطالبی از این دست 
نوشته اند که؛ بر ارباب طرب لازم است که موسیقی را از چند 
طایفــه به دور نگــه دارند تا موجب خواری این علم نشــود و 
یکی از آن ها زنان اســت که معتقــد بودند قوه ی درک پایینی 
دارند و توضیح می دادند که این علم اکتســابی نیســت بلکه 
اکتشافی است. گمان من این است که این گروه، زن را به عنوان 
پدیــده ای که وجوه گیتــوی اش بر وجوه مینوی اش مســلط 
است، می نگریستند. اغلب گزارش هایی که در اسناد قدیم از 
دسته های زنانه به دست آمده، مربوط به دسته هایی است 
که درش رقص و ســرگرمی است و زنان مشارکت چشمگیری 
در آواز نداشتند و عمدتاً تصنیف خوان بودند. ازطرفی دیگر، 
آوازخوانان مرد هم کمتر تمایل به خواندن تصنیف داشتند 
و تصنیف خوانــی را امــری زنانــه می دانســتند. از ســال ۱۲9۱ 
شمسی به بعد است که کم کم صدای زنان به طور رسمی در 
حال انتشار است و مقدمات مشارکت های آن ها در موسیقی 
با ابعادی دیگر در حال فراهم شدن است. اگرچه در سال های 
بعد، تعداد بسیار زیادی خواننده ی زن ظهور پیدا کردند، اما 

همچنان در خواندن آواز موفق نبودند.
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بــا توجه به تعاریفی که از آواز ارائــه  دادید، چگونه درک 	 
جامعه از آواز در دوره ی معاصر تغییر کرده است؟

بــه عقیده ی من، انســان امروزی بیش از حد موســیقی، آواز 
و اساســاً هنر را به ســرگرمی تقلیل داده. رفتار اغلب مردم با 
موســیقی و آواز بــه مانند داروی مخدر اســت. دارویی که نه 
برای درمان درد، بلکه برای مدیریت درد و فرار از استرس های 
زندگی روزمره، تنها تسکینِ موقت می دهد. فراموش نکنیم 
هنوز هم افرادی هستند که وقتی تحریرِ آوازی را می شنوند، 
هیجان زده می شوند و شــروع به زدن سوت و کف می کنند. 
هیچ گاه اندیشه های متعالی هنر در جستجوی حواس پرتی و 
لذت های ظاهری نبوده، بلکه در جست وجوی تأثیراتی ژرف تر 
و معنادارتر بر افراد و جامعه بوده است. طی دهه های اخیر، 
بسیاری از روحانیون، این نگرش از هنرِ متعالی را به نفع خود 
مصــادره کردند، مخدوش کردند و با تفســیر خــود به مردم 
منتقــل کردند. این را هم تفکیک کنم که من معتقد نیســتم 
هنــر لزوماً باید در خدمت یک هدف اخلاقی و تربیتی باشــد. 
من از بازتفســیر امر متعالی در ســاختارهای موسیقی آوازی 
ایران صحبت می کنم که در آن معنا پیوســته نقشی اساسی 
داشته است. آواز ایرانی این پتانسیل را دارد که انسان را فراتر 

از دغدغه های زندگی گیتوی ارتقاء دهد.
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آواز ایرانــی در 	  رویکردهــای متفاوتــی در بیــان معاصــر 
مواجهه با دنیای جدید وجود دارد. به نظر می رسد شما 
منتقد جریان رو به  رشــدی هستید که در آن بسیاری از 
خوانندگانِ آواز، تمایل به سلیقه غالب زمان دارند. شما 
چگونه به رویکردهای متفاوت معاصر می نگرید و آن ها 

را تفسیر می کنید؟

چنین ناهماهنگی هایی ناشی از گسست فرهنگی و سرگردانی 
هویتی اســت که می توان در فرهنگ های ریشه دار در سراسر 
جهان هم مشــاهده کرد، زیرا آن ها با تنش بین حفظ ســنت 
و ســازگاری بــا زمــان دســت  و  پنجــه نــرم می کننــد. برخــی از 
اجراکنندگان موســیقی ممکن است بیشــتر از موسیقی، به 
جذابیت هــای بیرونــی و زمان منــد تمرکــز کنند تــا مخاطبان 
بیشــتری را جــذب کننــد و یــا بتواننــد درآمدزایی کننــد، حتی 
اگــر بــا مضامین ادبیات کهن در تضاد باشــد! ایــن به تک تک 
اهل موســیقی بســتگی دارد که تصمیم بگیرنــد چگونه این 
تغییــرات را در بیــان فرهنگــی تفســیر و پاســخ دهنــد. برخی 
نقش برده ی فرهنگی و هنری را بازی می کنند و خودشــان را 
به سلیقه ی عموم مردم تنزل می دهند. آوازِ امروز، بازتابی از 
تغییر ارزش های فرهنگی و تغییرات اجتماعی اســت. به زعم 
من، گسستی عمیق بین اجراکنندگان معاصر آواز و پیام های 
معناداری که از طریق شعر پارسی منتقل می شد، وجود دارد. 
به نظر می رسد برخی از خوانندگان، جوهر معنوی شعر قدما 
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را در آوازی کــه اجــرا می کنند، به طور مناســب درک یا دریافت 
نکرده اند. این که خواننده ای از طرفی پیامی از حافظ می آورد 
که: »غلام همت آنم که زیر چرخ کبود / ز هرچه رنگ تعلق پذیرد 
آزادست« و ازطرفی دیگر به شدت وابستگی هایی زمینی دارد، 
در تناقض است. عرصه ی آواز در نزد عالمانِ ادب و موسیقی، 
عرصه ی خودنمایی و خودستایی و هر روز عکسی با یک آرایش 
جدید در رسانه ی اجتماعی نبوده است. اگر عکسی هم بوده، 
عکس رخ یار بوده! عطار می گوید: »تو مباش اصلاً، کمال این 
م شو، وصال این است بس«. برخی از 

ُ
است و بس / تو، ز تو، گ

خوانندگان هم هســتند که موفقیت تجاری یا افزایش شمار 
مخاطبینشــان در شــبکه های اجتماعی را به تمرکز بر زیبایی 
آواز به عنوان اثری هنری ترجیح می دهند. خب این با رســالت 
خواننــده ای که قــرار بوده نقش طبیب عشــق را بازی کند نه 
یک عاملِ اقتصادی، در تناقض است. به قول مولانا: »طبیب 
عشق را دکان کدامست؟« به هرحال، این تناقضات باید مدام 

بازتفسیر شود و ما نقش خودمان را درش پیدا کنیم.

برخی از هنرمندان ممکن اســت ســنت های آوازی را به 	 
چالش بکشند و از تکامل موسیقی و آواز ایرانی استقبال 
کنند و از تنوعی که به ارمغــان می آورد، قدردانی کنند، 
درحالی که برخی دیگر ممکن اســت برای از دست دادن 



۵133 کندوکاو		|		سفر	از	گیتی	به	مینو	

ارزش های سنتی ابراز تأســف کنند. شما چطور به این 
موضوع نگاه می کنید؟

نــوآوری و فراتــر رفتــن از ســنت های تثبیــت شــده، از عناصر 
اساسی هنر هســتند. اما اغلب با موضوع خلاقیت و نوآوری 
در هنر ســطحی و ســاده انگارانه برخورد می شــود. لزوماً به 
چالش کشــیدن سنت ها در هنر، امری ناآشنا نیست و اغلب، 
جنبش هــای آوانــگارد در اشــکال مختلف هنری، ســنت ها را 
بــه چالش کشــیده اند و مرزها را جابه جــا کرده اند و به ایجاد 
جنبش ها و سبک های هنری جدیدی منجر شده اند. اما این 
کار، نیــاز به دانشــی کافی از ســنت ها و زمینه ســازی دارد. در 
این مورد، پیکاســو به عنوان یکــی از تأثیرگذاران هنر قرن ۲۰ 
مثال زدنی است. قولی منسوب به اوست که می گوید: »قوانین 
را مانند یک حرفــه ای یاد بگیرید تا بتوانید مانند یک هنرمند 
آن هــا را زیــر پا بگذارید.« ایــن میل به منحصربه فرد شــدن و 
زود رسیدن به یک دیدگاه نوآورانه در هنر، سبب شده برخی 
از جوینــدگان هنر به رد ناآگاهانه ی قراردادها و تجربیاتی که 
گذشــتگان به دست آورده اند، سوق داده شوند. مهم است 
که موســیقی دان بتواند تعادلی بیــن تجربیات جدید و درک 

عالمانه از تجربیات گذشتگان ایجاد کند.



۵134 کندوکاو		|		سفر	از	گیتی	به	مینو	

کلام آخــر این که؛ خواننــدگانِ امروز چطور بــه ارتقا آواز 	 
می اندیشند؟ اســناد، منابع علمی و پژوهشی درباره ی 

آواز، چه میزان فراهم است؟

متأسفانه امروز بسیاری از خوانندگان و استادان آواز، دانش 
و شــناختی صحیــح از آواز ندارنــد و نظراتشــان در مــورد آواز 
سلیقه ای است. مشــخص نیست که وقتی از یک آواز زیبا در 
ابوعطا یا افشاری صحبت می کنند، از کدام معیارهای زیربنایی 
صحبت می کنند. در واقع، مبنا و روشــی علمی برای تحلیل و 
نقــد آواز ندارند. اغلب آن ها به یک یا چند ردیف آوازی اکتفاء 
می کننــد و آواز را طــی یــک ســیر تاریخی و روشــمند مطالعه 
نکرده انــد و حتــی آثــار قدمــا را نشــنیده اند و مــورد بررســی 
دقیــق قرار نداده انــد. اولین قدم که باید بــرای پژوهش های 
علمی مرتبط با آواز انجام شود، فراهم کردن یک دیتابیس از 
قدیمی ترین آثار ضبط شده و مکتوب است که من و دوستانم 
بیــش از دو دهه اســت کــه در حال جمــع آوری آن بوده ایم و 
بخش هایــی را نیــز در ایــران منتشــر کرده ایــم. بــه زودی این 
دیتاهای فراهم شده را به صورت گسترده با شیوه ای متفاوت 
به زبان فارسی و انگلیسی در اختیار دیگران هم قرار خواهیم 

داد.
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سعید رضادوست

چگونه نگه دارم امانتِ یاران را؟
سعید رضادوست، پژوهشگر، نویسنده و نوازنده ی دوتارِ شمالِ خراسان
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۱

»بنده ی چاکر؛ محمّدحســین یگانه هســتم. ساکنِ قوچان. 

ســی سال هســت نگذاشــتم این ســاز بمیره. این ســاز را در 
این جا، در محضــرِ آقایان، تقدیم می کنم خدمت بنده زاده و 
ع دارم؛ همان طور که من این ساز را به دستش 

ّ
از ایشان توق

ســپردم، نگذارد که این ســازه بمیره. این ساز خدمت دستِ 
ایشان.«

وقتــی اســتادِ بزرگ؛ »حاج محمّدحســین یگانــه« در برنامه ی 
آیینــیِ »هفــت اورنــگ« کــه بــه همّــت پژوهشــگر برجســته ی 
موســیقیِ ایران، محمّدرضا درویشــی، جمــلاتِ پیش گفته را 
بــر زبان می آورد، بــه یاد آن روایــتِ افســانه ای در خلقتِ آدم 
ابوالبشــر می افتــم کــه بــارِ امانــت را بــر او عرضــه کردند. آن 
امانتِ نخســتین کــه اوّل به کوه ها و دریاها و هفت آســمان 
و فرشــتگان عرضه شــد و هیچ یک بار به دوش کشیدن آن را 
بــر عهده نگرفتند تا قرعه ی فال به نام آدمی زدند. در ســپهر 
حقوقی، »امین« نسبت به موردِ امانت، یدِ امانی دارد. بدین 
معنا که اگر بدون تقصیر و تعدّیِ امین، آسیبی به مورد امانت 
وارد شود، او هیچ گونه مســئولیّتی نخواهد داشت. امّا مگر 
چارچوب های تنگ حقوقی که بیشــتر در پی برقراری نظم اند، 
می تواننــد تمام حقیقتِ زندگیِ واقعاً موجود را بپوشــانند؟ 
گاه، مِهری هم ســنگِ عاطفه ی مادرانــه پا در میانه می آورد و 
مواجهه ی شــخص و سوژه بدل می شود به رابطه ای فراتر از 
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امر حقوقی. گاه موردِ امانت با شــیره ی جان فربه می شود و 
»امین« می سوزد تا موردِ امانت ساخته شود و ببالد. زمستان 

۱۳۷۰ که اســتادِ بــزرگ؛ حاج محمّدحســین یگانه خرقه تهی 
کرد و به عقیده ی برجســته ترین پژوهشــگران موســیقی ما، 
نیمی از موســیقی مقامی ایــران چهره در نقاب خاک کشــید 
و فریــاد »ای دریغا ای دریغــا ای دریغ / کان چنان ماهی نهان 
شــد زیر میغ« همگان به آسمان بلند شد، اندک شمار بودند 
آنانی که امانتِ موسیقیِ مقامیِ شمال خراسان را به نیکی بر 
دوش کشند. انبوهی از دوتارزنان، نه آن که فراتر از مسئولیتِ 
اجتماعیِ خویش با موضوعِ امانت شان مواجه شوند، بلکه 
قدر متیقّنِ نگهداری از این میراثِ کهن را نیز نادیده گرفتند و 
به آن وفادار نماندند. گروهی نیز در این گستره، نان روزانه ی 
خویــش را در اجراهــای هرجایــی و هرگونــه بــا دوتار شــمال 
خراســان فراهم دیدند و شد آنچه شــد. کار تا بدان جا پیش 
رفــت که اگر حتّی پســندِ مردمان آن بود تــا از دوتار، نغمه ی 
غ سحر« نیز بشنوند، این خواسته با جابجا کردن پرده های  »مر

دوتــار و افزایش بی منطق آن ها فراهم می شــد و حتّی مورد 
تشــویق برخی مسئولان هنرناشناس نیز قرار می گرفت. و در 

این میانه، به تدریج از دوتار پوستی بر استخوان ماند.
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۲

دوتارِ شمالِ خراسان، از روزگاری دیرین تا چند دهه ی گذشته، 
بر مبنای »سنّتِ بخشی گری« تداوم یافته بود. »بخشی«؛ اجمالاً 
به فردی گفته می شــد کــه در نواختن و ســاختن و پرداختنِ 
دوتار، خود بسنده باشد. جهانی باشد بنشسته در گوشه ای. 
خود بســازد، خود شــعرش را بگوید و خود بخواند و بتواند 
محفلی را ظرف مدّتی کوتاه در قدرت جاذبه ی خویش مسخ 
کنــد و زمام محفل را به دســت بگیرد. می تــوان با معیارهای 
امــروزی، »بخشــی« را بهره منــد از کاریزما دانســت. این تعبیر 
از برخــی تعریف هــا دربــاره ی خــود واژه ی »بخشــی« نیــز دور 
نمی ماند. »بخشی« کسی است که خداوند قسمتی از عنایت 
خویــش را شــامل حــال او کرده. همراه داشــتن فــرّه ایزدی؛ 
همان گوهری اســت که در شخصیّت های کاریزماتیک، مورد 
ادّعاســت. جامعیّتِ »بخشــی« نیز تنها در دوتــار زدن خلاصه 
نمی شــده است. طبابت و طرفِ مشــورت قرار گرفتن و حَکَم 
فه های جغرافیای هستی شناسیِ 

ّ
واقع شدن نیز از جمله مؤل

»بخشــی« اســت. »اولیاقلی یگانــه« که از برجســته ترین دوتار 

نوازانِ ترکمن به شمار می آید، بیماری سرخک را با حاضر شدن 
بــر بالین بیمار و نواختــن دوتار مداوا کرده بــود. در حقیقت 
گونه ای موســیقی درمانی از پیشه های »بخشی« بوده است. 
یا »حاج قربان ســلیمانی« هیچ گاه بدون وضو به ســاز نزدیک 
نمی شــد و هرچــه نیــز می خواند، بــر مبنــای الهیّــات و مدحِ 
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رســول بــود. حاج محمّدحســین یگانه نیز آن چنــان که خود 
روایت می کرد، چیزی جز »مدح حضرت رســول )ص( و ائمّه ی 
اطهار« نمی خواند. »بخشی غلامحسین افگاری« نیز به عنوان 
روحانیِ منطقه نام دار بود و ادعیه ی مختلف برای برنامه های 
گوناگون همواره همراهش. حاج قربان سلیمانی را به عنوان 
آخرین حلقه از سلسله ی »بخشی ها« معرّفی کرده اند. آیا این 
ســخن بدان معناســت که پس از او دیگر مقام هایی از دوتار 
نواخته نمی شــود؟ یا کســی را نمی توان یافت کــه به اوجِ او 
دارای تکنیک نواختن دوتار باشــد؟ و قبیله ای پرسش از این 

قبیل در میانه است.

۳

خراسانِ امروز هنوز شاهد کسانی است که دوتار را در بهترین 
ســطح از اســلوب خویش می نوازند. به عنوان مثال »محمّد 
یگانه«، پسر استادِ بزرگ حاج محمّدحسین یگانه، میراث داری 
شایســته برای پدر خویش بوده اســت. »روشــنِ گل افروز« در 
شــیروان، »علیرضــا ســلیمانی« در علی آباد قوچان و »ســعید 
تهرانی زاده« که سال هاست به تهران مهاجرت کرده، از جمله 
افرادی هســتند که عالی می نوازنــد و می خوانند. دوتارهای 
ســاختِ محمّد یگانه نیز به عنوان یکی از بهترین انواع دوتار 
شــمال خراسان به شــمار می آید، امّا آیا می توان آن ها را نیز 
»بخشی« نامید؟ پاسخ من به این پرسش کماکان منفی است 
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ولی این پاسخِ منفی به معنای عدم تواناییِ آن ها در ساختن، 
نواختن و نقل روایت های دوتار شمال خراسان نیست. عدم 
تی بیرون از 

ّ
اطلاق نامِ »بخشــی« به این اســتادان را باید در عل

آنان جست و آن، این که زمانه ی ما دیگر »بخشی« پرور نیست. 
دیگــر اصولاً لزومی به وجودِ »بخشــی« با صفاتــی که پیش از 
این برای او برشــمرده شــد، وجــود ندارد. اقتضائــاتِ پیداییِ 
»بخشــی« از میان رفته اســت. تخصّصی شدنِ امور در دنیای 

مدرن، بستر به وجود آمدن بسیاری از پدیده های سنّتی را از 
بین برده است. امروزه با وجود دستگاه های پیشرفته ی ضبط 
صــدا و تصویر و کارگاه های پیشــرفته ی صنعتــی و ارتباطات 
وسیع میان افراد، این که یک شخص به تنهایی خودش بسازد 
و بنــوازد و بخواند و در اندک زمانی محفلی را تحت تأثیر قرار 
فاتِ تشکیل 

ّ
دهد، نه ممکن است و نه مطلوب. هریک از مؤل

دهنده ی شــخصیّتِ »بخشــی«، در دوره ای کارویژه ای داشته 
که امروزه آن کارویژه ها هرکدام به متخصّص خودش وانهاده 

شده است.

۴

موســیقیِ سنّتی ایران، این بخت را داشت تا با تشکیل »مرکز 
حفظ و اشاعه«، حلقه ی پیوندِ دو نسل به گونه ای استوار برقرار 
شود. این اتّقاق با تلاش های قائم  به شخص افرادی همچون 
ســرکار خانم فوزیه مجد، محمّدرضا درویشــی و بعدها آمنه 
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یوسف زاده درباره ی موسیقیِ مقامی و دوتارِ شمالِ خراسان 
در حــال وقوع بود کــه به دلایل گوناگــون چنین تلاش هایی 
ف ماند. هنوز مانده اســت بســیاری مقام ها و روایت ها 

ّ
متوق

که از نســلِ گذشــته به نســلِ پس از آن منتقل نشده است و 
متأسفانه به دلیل عدم ضبط بسیاری از آن ها، در خطر از بین 
رفتن برای همیشــه قرار دارد. آنانی که با استادانی همچون 
حــاج قربان ســلیمانی و محمّد یگانه و قبیلــه ای از این قبیل 
بزرگان هم نفس شــده باشــند، بی گمان دیده اند که آهنگ و 
مقامی از پسِ سال ها به ناگاه در ذهنِ ایشان حاضر می شود 
و اگر همان لحظه ثبت نشود، معلوم نیست که آیا دیگرباره نیز 
این شــهاب در آسمانِ ذهنشان بدرخشد یا خیر. استاد دکتر 
محمّدرضا شفیعی کدکنی در گلایه از عدم نگهداری برگه های 
ســؤالات امتحانی ملک الشّعرای بهار توسّط دانشگاه تهران، 
نقل می کرد که در کشورهای توسعه یافته مثلاً آخرین پاکتِ 
سیگارِ فلان موزیسین در موزه ای معروف نگهداری می شود. 
حال حکایتِ موسیقی مقامی شمال خراسان است. حسرت 
خواهیم خورد از مقام هایی که باید ضبط می شــد و بشود و 
اما نشــده اســت، روزی نه چندان دور، روزی نه چندان دیر. از 

آنچه که باید کرد، هزارِ دگر مانده.
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امیر حکیمی

بازخوانیِ »رقص«، نوشته ی سرکیس 
یان جانباز
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یادآوری

بدن های تحقیر شــده، سرکوب شده، طرد شده، بدن های از 
شادی منع شده، بدن های زندانی در »حرام«، در هرزه پنداری، 
بدن هایی که امانت خالق اند نزد مخلوق، خالق همه چیزخواهِ 
همه ی زیبایی ها  و زشتی ها که بارزترین صفت او »بزرگ ترین« 

است، نه آفرین نگار!

فقیهــان، مــردم را از بازنمایــی بــدن، در ســطوح گوناگــون، 
بازداشــته اند. هنرهای نقاشی و مجسمه سازی را از آن جا که 
بازتــاب وفــادار فیزیک اندام انــد، مکروه و حرام دانســته اند. 
فقیه، نمایش ســاز را که اندام موســیقی  اســت، برنمی تابد. 

جای نوازنده پشت حجاب، پشت پرده است.

پیرو سنت هم مانند اوست، ساز را می شکند. اندام موسیقی 
را و تن رقصنده را، خرد می کند.

در زندگی نامه ی »ملک المتکلمین«، داستانی در قالب خاطره ، 
با همه ی دردناکی به شیوایی نگاشته، به قلم ملک المتکلمین 
از کتاب »من الخلق الی الحق« حکایت شــده اســت، پیرامون 
سرنوشت مردی به نام »چراغعلی خان« اصفهانی و فرزندش 

»خان خانان«؛

»درکوشــکاصفهانکهخانــهیماهمدرهمــانمحلهبود،
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مردنجیبیازخاندانیمعروف،موسومبهچراغعلیخانکه
مردماوراخانمیخواندند،سکنیداشت.«

نویســنده، چراغعلی خان را از خانــواده  ی آبرومند کم مکنتی 
معرفی می کند، هرچند بی بهره از ثروت چندان، گشاده دست 

بود و به مستمندان رسیدگی می کرد. 

»چراغعلیخاندریکخانهیبزرگقدیمیازســاختمانهای

دورهیصفویهکهازپدرانشبهاوارثرسیدهبود،سکنیو
پسریودختریداشــت.دخترراشوهرداده،هنگامازدواج

پسررسیدهبود.

خانخانانجوانینیکونهادبود،پیشمعلمسرخانهدرس
خوانده،زبانفارســیومقدمــاتعربیوســیاقرابهخوبی
آموخته،درنوشتننستعلیقاستعدادمخصوصداشت.
اماعروســیاشفرجامسوگپیداکرد.شــبزفاف،درپایان
ضیافتکهبهزحمتچراغعلیدرخانهیاجدادیبرپاشدهو
درآنآخوندروضهخوانیمجلسعروسیراباگداییگریهاز
مدعوینگرمکردهبود،پسازشامورفتنمهمانان،جوانان
مجلسبزمازپیشتهیهدیدهرابهســرداببردند. )توضیح 
آن که؛ علت انتخاب سرداب برای شب نشینی، مستور نمودن 
صدای ساز بود که به گوش کسی نرسد و همسایه ها مطلع 

نشوند(«

در ایــن میــان می خوانیــم کــه امــام جماعت مســجد محل، 
پیش از عروســی از چراغعلی خواســته است تا خان خانان در 
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روز نکاح، کلاه برداشته و عمامه ی طلبگی بر سر بگذارد؛ ولی 
او نپذیرفته. پس هنگام شب نشــینیِ دوســتان جوان داماد 
که »درخفیهمجلسجشنیبرپاکردهوایوبکلیمیساززن
معروفرادعوتکردهاند«، آخوند سالوس، »طلابمدرسهی
دربکوشــکوچنــدنفراوباشمحــلرادورخودجمعکرد« 
سپس به آنان، »طلاب« و »اوباش« گفت: »اینازخدابیخبران،
مجلسفســقوفجوریفراهمکردهاندوتنبورونقارهتهیه
کردهانــدوازاینراهریشــهیمســلمانیرامیخواهندازبیخ
بکننــدوکاخعظمتدیــنراواژگونکنند،پسبرمااســت
کهبرایامربهمعروفونهیازمنکر،اینآشــیانهیفســقو
فســادراویرانکنیموارواحائمهیاطهارراازخودخوشنود
نماییموبهعالمیاننشانبدهیمکهاسلامغریبنیستو
چونشمامردانپرهیزکارمتعصب،جانبازوپیروانیدارد.«

مدیــر مدرســه ی کوشــک اصفهــان، فقیــه بنامی ســت، مــلا 
محمدباقــر مجتهــد )پــدر مــلا محمدتقــی مجتهد، مشــهور 
بــه آقانجفــی اصفهانی(. ملک المتکلمیــن او را چنین معرفی 
می کنــد: »اصــاًازرعایایکــروناصفهانوبهجرمآدمکشــی
موردتعقیبواقعشدهبودوامروزدرپشتسنگرلباساهل
علمودین،بهشــرارتمشــغولوریاستطلاباینمدرسه
راداشــت.« محمدباقر مجتهد، وقت را غنیمت می شــمارد و 
شاگردانش را به کمک امام  جماعت مذکور برای به هم ریختن 
مجلس شب نشینی، گسیل می کند و به طلاب، »برایاینکه
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اگرخداینخواستهراپورتیکهبهجنابمجتهدرسیدهبود،
حقیقتنداشــتهباشــدوســروصداییدرکارنباشدواین
عمــلبهسرشکســتگیبینجامد«، دســتور می دهد با خود 

چند شیشه مشروب همراه ببرند.

ملک المتکلمین به دقت داستان نویسی واقع گرا، زبردستانه 
صحنه ی هجوم شــاگردان مدرسه ی درب کوشک اصفهان با 
همراهــی اوباش به خانه ی چراغعلی را ترســیم کرده اســت؛ 
»سینفرآخوندگردنکلفتودهنفراوباشکههریکچماق

کلفتیدردســتداشتند.« تمام در و پنجره و ظروف و اثاثیه 
و میز و نیمکت و کاســه کوزه ها را شکستند. حاضران را کتک 
زدنــد. »درمیــانآنگیــرودار،آخوندیشیشــهیشــرابیاز
جیبشبیرونکشــیدودرمیانحوضخانهبهزمینکوبید

وفریاد»وادیناووااسلاما« رابلندکرد.

ایوبیهودیکهمردکهنهکاریبودوازاینگونهمجالسزیاد
دیدهبود،بهمحضورودلشــکردینباکمالتردستیخود
راازحوضخانــهبیرونانداخت« تــا از راه آب فرار کند، »غافل
ازآنکهفرارشازچشــمتیزبینآقاشــیخهیبتاللهمخفی
نمانــدهوآخونــدگردنکلفــتمثــلعقابیکهشــکارخودرا
تعقیــبکند،بهدنبالیهــودیبدبختافتادوهنوزنیمیاز
تنیهودیدرســوراخراهآبداخلنشدهبودکهآخوندچند
چماقجانانهبرپشتکمرشفرودآوردوسپسپاهایاورا
گرفتهازعقب،چونموشازسوراخراهآببیرونشکشید.«
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آخوند مذکور ســرانجام نوازنده ی یهودی را لخت کرده، پول 
و دار و ندارش را می ستاند و از خانه بیرون می اندازد. در این 
میان شــماری از جوانان را دست بســته به مدرسه بردند. در 
سوی دیگر، عروس وحشت زده غش کرده است. مادر داماد 
بــه حمله ی قلبی از دنیا خواهد رفت. داماد از پله ها افتاده و 

پایش شکسته است.

در همان بامداد خبر فتح را به مجتهد می رسانند. ملا محمدباقر 
فردای آن روز مجلســی بزرگ برپا می کند تا دستگیرشدگان را 
که »از خانواده های شــریف و معروف شــهر« بودند به ســزای 

عمل برساند.

تصویــری که پس از این روایت می شــود، از زمان داســتان که 
هنگام زمامداری ظل السلطان در اصفهان است، با آنچه امروز 

از سر ایرانیان می گذرد، بسیار قرینگی ها دارد:

»پــسازآنکهجنابآقاخطابهیمفصلیدرامربهمعروفو

نهیازمنکرقرائتکردند،فرمودندآنهارایکیبعدازدیگری
تازیانهزدندوبدنمجروحشانراباضربتازیانهسیاهکردند
وحکماللهرابدینترتیباجرانمودند.« ســپس پدران آن ها 
با پرداخت پول به مجتهد توانستند فرزندان خود را آزاد کنند.

در ادامه، دوازده ســال از این رخداد گذشــته اســت. راوی در 
بمبئــی هندوســتان از اتفاق، دامــاد بخت برگشــته را دوباره 
می بیند، پیر و شکســته، افســرده و با موهای ســفید شــده. 
علت پیری و خمودگی او را جویا می شود. خان  خانان دنباله ی 



۵148 کندوکاو		|		بازخوانیِ	»رقص«،	نوشته	ی	سرکیس	جانبازیان	

داســتان را چنین می گوید: »حاکمشــهروامامجمعهدست
ازسرآنهابرنداشتندوبرایدرسعبرتدیگران،داروندار
چراغعلیخــانراگرفتند.اوچندیبعد،ازغصهدرگذشــت.
پایشکستهیداماد،برایهمیشهلنگوعروس،بهبیماری
حمله،مبتلابهمرضیهمیشــگیشــد.آخونــدمحلهکوتاه
نیامدبهعنوانامربهمعروفونهیازمنکرتمامکلاهیهای
محلــهرامجبوربهگذاردنعمامهنمود.« و خانه ی پدری را از 

دست خان خانان درآورد.

»زندگینامــهیملکالمتکلمین«۲۵تا۳۹،مهدیملکزاده،

علمیوشرکاء،۱۳۲۵

بدن هایی که سده ها در چنین بیدادستانی زیسته اند؛

بدن هایــی که مــژده ی روز، هر بامداد، باردارِ شــرّی اســت در 
کمین؛

بدن هــای همیشــه ســوگوار، بدون آینــده، از ریخــت افتاده، 
لب دوخته؛

بدن های شرمگین؛

اکنــون، هرکجا و هرگاه دمی پیدا کنند، ســاز تن را به جنبش 
آورده، درد انباشته را بیرون  می کنند، دروغ را بیرون می کنند، 

اهریمن مرگ را بیرون می کنند، پای کوبان و دست افشان؛

بدن هــای برآمــده از ســکون و ســکوت دیوانــه وار خشــمی 
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فروخورده،

نه با زبان شــعر و شــعار، نه با مارش رژه های میلیشــیایی در 
صفــوف تنگ چریک ها، نه با پای کوبی گروهی پیش از رزم، نه 

در پرستش گاه ایستاده در ستایش ایزد؛

مردمانِ دست از تفنگ و اسلحه تهی، بدن های جشن و بزم، 
هر دقیقه، هردم زندگانی!

رقص گناه بزرگ است. همانند هر آن عمل دیگر، اگر آدمی را 
از »حال عادی« به خلســه اندازد، به خود برساند، به رهایی از 
خود برساند. »حال عادی« پیوسته آگاهی از در آستانگی گناه 

است.

آخونــد فقیــه، نه تحمل ســماع صوفیانه دارد، نه شــکیبایی 
رقص درویشان. دشــمن جشن و شادی ستیز است. از خود 
بی خــودی را غفلــت از یاد خدا می داند و به ایــن بهانه، بدن، 

ساز، ابزارهای سرگرمی  و بازی، و هنرها را حرام می کند. 

بدن در پیش صاحبین دکترین »شهادت«، بمب ساعتی است 
که اگر در میان دشــمن عمل نکــرد، در میان خودی می ترکد 
و خون، گران مایه ترین پیشــکش به درگاه خداوند خونخوار 

آن هاست.

به نظر می رسد رسوب این باور که رقص همزاد هرزگی است و 
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نفوذ قشری  آخوندها در میان مردم چنان بوده که پرداختن 
به هنر »رقص« در میان دیگر هنرها، در ایران پس  از مشروطه، 
بســیار دیر موضوع روزنامه هــا و مطبوعات فرهنگی و  هنری 

شد.

از نخســتین مقاله هــا و یادداشــت هایی کــه در آن، ایــن هنر 
موضوع ســخن بــوده، مقاله ی »رقص« نوشــته ی ســرکیس 
جانبازیان است )دوره ی اول مجله ی »خروس جنگی«، شماره ی 

سوم، ۱۳۲۷(.

سرکیس جانبازیان، پدر رقص باله ی ایران، از مهاجرین ارمنی، 
در روســیه درس خوانده بود و هنگام انتشــار ایــن مقاله، از 
زندگی اش در ایران، ده ســال می گذشت. )در خروس جنگی 
دوره ی دوم در ۱۳۳۰، شماره ی نخست، مقاله ای از هوشنگ 
ایرانی با عنوان »بالت« منتشر شده است. سلسله مقاله های 
یحیی ذکا پیرامون تاریخ رقص در نیمه ی آغازین دهه ی چهل 
در مجله ی موســیقی؛ خواندنی های دیگری در کنار نوشته ی 
جانبازیــان هســتند.( او در ایــن مقالــه، پــس  از معرفــی هنر 
»رقص«، نشان می دهد که بازنمایی هنر و ادبیات کهن ایران، 

در قالــب رقــص باله، کاری ســزاوار و انجام  دادنی اســت و به 
خوانندگان گوشزد می کند:

»برای پیشرفت و موفقیت بیشتری در فن بالت، باید رقاصان 

و حتی خود تماشــاچیان بی جهت حس خجلت را به خود راه 
ندهند؛ فقط با دور ساختن حس خجلت و شرمساری و مبارزه 
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بــا تخفیف و ســبک شــمردن این فــن، می توان به پیشــرفت 
اساسی هنر رقص در ایران امیدوار بود.«

اینــک، هفتــاد و پنج ســال از توصیــه ی جانبازیان گذشــت تا 
وطن باختگان، شرمساری از تن خود را کنار بگذارند.

۱ آبان ۱۴۰۲ - امیر حکیمی

»رقص«

نوشته ی سرکیس جانبازیان، برگرفته از خروس جنگی سال 
اول، شماره ی ۳

رقــص در بین صنایع زیبای ملــل، ازلحاظ ذوق و هنر و فواید 
بهداشــتی، مقامــی مهم و شــامخ دارد. این حــرکات موزون 
و مطبــوع از قدیم الایــام در روزهایی که هنــوز اقوام مختلف 
پابند شرک و خرافات بودند و هنرهای زیبای خود را در قالب 
ترانه ها و رقص های گوناگون ابراز می داشتند، متداول بوده 

است.

ســایر  و  ایــران  و  مصــر  کشــورهای  در  یازدهــم  ســده ی  در 
کشــورهای شــرقی، یک عده رقاصه هایی ظهــور کردند که در 
ضمن مســافرت های هنری خود، چگونگی رقص های محلی 
را به نقاط دیگر بردند. و در ضمن از رقص های محلی ارامنه و 
گرجی ها و ازبک ها، تقلیدهایی نمودند که در نتیجه رقص هایی 
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از قبیل )میرزایا( متشکل از حرکات مختلف رقص های محلی 
و صنعتی ملل مذکور به  وجود آمد. اســترابون، جغرافیادان 
مشــهور یونانی، در نوشــته های خود از جشــن های مذهبی 
و مجالســی توصیف می کند که ترکیبات هنــر رقص در آن به  
خوبی هویدا است. عامل مؤثر تحولات رقص در درجه ی اول: 

قوه ی ابتکار و اختراع و عوامل دیگر آن عبارت است از:

کار کشاورزی و صیادی، آوازه خوانی، مذهب، اوضاع اجتماعی، 
موقعیت جغرافیایی، ترقی و پیشرفت ملل در تقلید و تأسی 

از همدیگر.

سرچشمه ی رقص، کار است. و کار توسط حرکات اعضای بدن 
که ترجمان احساسات و عواطف روحی انسانی است، نمایان 
می گــردد. بنابراین هیچ گونه رقص خالی از منظور و مقصود 
وجود ندارد. مثلاً برای تجسم کشاورزی که مشغول کار است، 
رقاصان قدیم مانند او نیمه خمیده به زمین می نشســتند و 
پای چپ یا راست را به طرف خارج می جنبانیدند. مفهوم این 
حرکــت آن بوده که کشــاورز مذکور زمین را با ابــزار می کند و 

خاکش را به دور می ریزد.

هرچند انتشــار دیــن مســیح، تغییراتی فاحــش در چگونگی 
زندگــی ملــل و تربیــت و روش کار و دســتگاه حاکمه ی آن ها 
بــه وجود آورد، ولی در تغییر اساســی جشــن های مذهبی و 
مجالس رسمی مؤثر واقع نگردید و در نتیجه جملگی عیدها 
و جشــن های نام برده با جزئی تغییر کمــاکان باقی ماند. و بر 
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اثر مــرور زمان، حرکات گوناگون رقص که متناســب با عقاید 
مذهبی و محلی بود، کم کم توسعه یافت و نماینده و ترجمان 
عواطف و روحیات ملی گردید. و چنانکه پروفسور واشاوستکی  
دانشمند روســی، اظهار می دارد؛ رقص تشریفاتی و مذهبی 
باستانی، در غالب رقص های جشن های مذهبی کنونی، دیده 

می شود.

در مشــرق زمین، رقص پیوســته یکی از ارکان تفکیک نشدنی 
جشن های مذهبی محســوب بوده و در اعیاد مذهبی »سن 
ژرژ«، عکــس پیشــوای نامبــرده را در محوطه ی وســیعی قرار 
می دادند و سپس مردها و زن ها در برابر آن به رقص مشغول 
می شدند. در پاره ای نقاط، زنی که خود را کنیز پیشوا معرفی 
می کرد، مجبور بود که در تمام طول مدت جشــن »ســن ژرژ«، 

برقصد.

در همــان اوان، رقص دیگری که عناصر رقص های باســتانی 
در آن بیشــتر مشــهود و دارای جنبه ی حرکات کشاورزی بود، 
مانند انواع دیگر متداول شد. این رقص »اورگیلا« نام داشت 
و بــه افتخار الاهه ی باروری و حاصلخیزی، به معرض نمایش 

گذارده می شد.

رفته رفتــه در رقص هــای مزبور، تحولاتی پیدا شــد و بیشــتر 
جنبه ی رزمی و عشقی و سور و سرور گرفت.

ملل باستانی برای رقص اهمیت و احترامی وافر قائل بودند 
و کم کم بر اثر تغییر اوضاع عمومی و اجتماعی و روابط فردی، 
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رقص صورتی تخصصی پیدا کرد و به کاخ های سلاطین و امرا 
منتقل شــد. این تغییــرات از جنبه ی عمومی رقص کاســت، 
و بــر جنبه ی فــردی و ذوقی آن که باعــث پیدایش رقص های 
گوناگون فردی و زوجی و همچنین »رقص های فصلی« شــد، 
افزود. هرچند در این دوره، رقص بیشــتر منحصر به طبقه ی 
حاکمــه و به  صــورت اجتماعی یــا زوجی بود، ولــی در پاره ای 
اوقــات، یک رقاص یا یک رقاصــه ی بی نام هم که برای مهارت 
و چالاکــی حرکات خود به کاخ های ســلاطین راه می یافت، در 
سلک متخصصان رقص های فردی درمی آمد و به این وسیله، 
پایه ی رقص های فردی و تخصصی گذاشــته می شــد. رقص 
مشهور »کوهی« و امثال آن، مخصوص افراد ایلات کوه نشین 
می باشــد. در رقص کوه نشــینان، حرکات شــدید بدن شــان 
و اتــکاء به نوک پنجــه ی پا و افتادن بــه روی زانوها و حرکات 
گــردش، بر ســایر رقص هــا غلبــه دارد. درصورتی کــه، حرکات 
رقص شهرنشــینان، نرم و لغزنده می باشد، در حرکات رقص 
کوه نشــینان، مفهوم و معنی چالاکی و جسارت و سرعت که 
متناســب بــا تجلیات روحی آن ها اســت، دیده  می شــود و در 
رقص های این گروه، حرکاتی مشاهده می شود که به حرکات 

اسب سواری در هنگام جنگ و کارزار شباهت دارد.

یکــی دیگــر از انــواع مختلــف رقص هــای »رزمــی«، رقص های 
»پهلوانی« ایرانیان قدیم اســت. ایشــان در قالب این رقص ها 

می خواستند بفهمانند که چگونه یلان و دلاوران بی باک آنان 
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با دشمنان خود، پنجه نرم می کردند و چگونه به خطوط پشت 
جبهه رخنه می نمودند و طرف دیگر را به گریز وامی داشتند. 
رقص مزبور که دارای جنبه ی اختصاصی اســت، به همراهی 
ضــرب انجــام می گرفــت؛ چنان کــه اکنــون نیــز در زورخانه ها 
معمول است، ترکیبات این رقص عبارت از چهار قسمت است:

در قسمت اول؛ دلیرانی که در جست وجوی سنگرهای مناسب 
هستند، مجسم می شوند.

در قســمت دوم؛ حرکات اکتشافی، سنگرهای اطراف را ظاهر 
می سازد.

در قسمت سوم؛ منظره ی جنگ و کارزار را نشان می دهد.

در قسمت چهارم؛ چگونگی حمل زخمی های میدان کارزار را 
نمایان می کند. )رقاص برای تجسم این منظره، مانند زخمی 

خم می شود و سایرین از او حفاظت می نمایند.(

حرکات تعرضی و تدافعی و پنهان شدن و به حمله پرداختن 
در رقص های کوه نشــینان، دقت تماشــاچی را برمی انگیزد و 

به اصل این رقص متوجه می سازد.

در سال ۱9۳4، یک هیئت بررسی علمی در لنین گراد، به منظور 
حفــظ و نگهــداری رقص هــای باســتانی مأمور گردیدنــد و از 
4۵ نــوع رقص های مختلــف، »رقص فــردی«، »رقص زوجی«، 
»دســته جمعی« و غیــره، فیلم بــرداری نمودنــد. بدین ترتیــب 

هیئت مزبور برای بسط و توسعه و ترقی و پیشرفت این فن 
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زیبــا که در بندگی ملل به موفقیت هایی شــایان نائل شــده، 
اقداماتــی مؤثر به عمــل آوردند و به حفــظ رقص های کهن، 

توفیق یافتند.

ملت باستانی ایران در تیره ترین روزهای زندگی خود، دست از 
تکمیل هنرهای زیبایش برنداشته است؛ ترانه ها، ساز و آواز و 
رقص های دلچسب محلی که گنجینه ی ملی اوست، بهترین 
و بزرگ ترین شــاهد تاریخ پرافتخار و پرآشــوب گذشته ی وی 

می باشد.

بــرای بســط و توســعه ی فــن رقص، و حفــظ ایــن گنجینه ی 
ملی باســتانی لازم اســت که تحت نظارت فرهنگ، یک هیئت 
بررســی علمی، متشــکل از متخصصان این فن تشکیل گردد 
تا برای ثبت و ضبط ترانه ها و انواع مختلف رقص های محلی، 
اقدامات مؤثر به عمل آورند و نیز به منظور پیشرفت »بالت«، 
یک دســته رقاصان ایرانی را با اسلوب جدید )که دارای روح و 
کیفیت هنرهای ایرانی باشــد( تربیت نمایند تا بدین وســیله، 
مقــام و مرتبــه ی شایســته ی هنرهــای زیبــای این ســرزمین 
باســتانی، در جهان معرفی و نگهداری شــود. برای پیشــرفت 
و موفقیــت بیشــتر در فــن بالــت، بایــد رقاصــان و حتی خود 
تماشاچیان، بی جهت حس خجلت را به خود راه ندهند، فقط 
با دور ســاختن حس خجلت و شرمســاری و مبارزه با تخفیف 
و ســبک شــمردن این فن، می توان به پیشرفت اساسی هنر 

رقص در ایران امیدوار بود.
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در ســال های اخیــر در کشــور ما نیــز توجه و احتــرام به انواع 
هنرهای زیبا معطوف شــده اســت، وجود مؤسســات هنری 
تئاتر، موسیقی، نقاشــی و رقص، نشانه ی پیشرفت هنرهای 
زیبا و معرف دلبستگی افراد کشور به این رشته ها می باشد.

اما باید توجه داشــت که این راه دراز است و ما هنوز کارهای 
بســیاری در پیــش داریم. از جملــه باید هم اکنــون به تهیه ی 
کادری تعلیم یافته  برای رقص های »کلاســیک« و »بالت« همت 
گماشــت تا پس  از اتمام »اپرای تهران«، ایــن عده بتوانند آثار 
ملی ایران قدیم و جدید را در لباس »بالت« به معرض تماشــا 
بگذارنــد و بــه ایــن وســیله روح ایران دوســتی را در خاطرهــا 
پرورش دهند و پیوسته متوجه باشند که فن رقص، برخلاف 
آنچــه کــه متأســفانه در بیــن بعضــی کوته نظــران بی مایه و 
هوس ران شهرت دارد، یکی از هنرهای گرانبهاست و در همه ی 
کشورهای مترقی، مورد توجه و احترام خاص و عام می باشد. 
هنرمندانی که در رقص کار می کنند، در تربیت اخلاقی و ذوقی 
افراد سهمی عمده  دارند و از این جهت نیز شغل آن ها شریف 

و گرانمایه محسوب می شود.
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کافکا در جنوب
کوتاهدربارهیرمان»جنوب«نوشتهیبابکلکقمی

امیرحسین یزدان بد

بابک لک قمی متولد تهران و ساکن تورنتو است و دکترای مهندسی آب و 
فاضلاب دارد. کتاب قبلی او »یادداشــت هایی برآب۱« در سال ۲۰۱۸ منتشر 
شد و به عنوان اثر نخست نویسنده مورد توجه قرار گرفت و به زبان های 
فارســی و ایتالیایی هم ترجمه شــد. او همچنین آثار متعددی از جستار و 

داستان کوتاه در نشریات معتبر آمریکای شمالی منتشر کرده است.
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دومین رمان بابک لک قمی »جنوب۲« تردیدی باقی نمی گذارد 
که با نویســنده ای متفــاوت در فضای ادبیات انگلیســی زبان 
مواجهیم. جملات کوتاه و متراکم و ساختاری که با ظرافت و 
بــه مرور فضایی آخرالزمانی و جنون آمیز شــکل می دهد و در 
همین فاصله ی کوتاه پس از انتشــار، نظر بسیاری از محافل 

ادبی آمریکای شمالی را جلب کرده. 

از دیــد خواننده ی ایرانی امــا، به رغم این که نویســنده هرگز 
نامی از مکان و جغرافیا نمی برد و به وضوح می کوشد از بسته 
شدن داستان به موقعیت ژئوپولتیک خاورمیانه طفره برود و 
در دام صنعت نشرِ تشنه ی شنیدن از »جهان سوم« نیفتد، از 
همان فصل اول حال و هوا و اتمسفری آشنا دارد. همه چیز 
به وضوح در مناطق نفتی جنوب ایران رخ می دهد. شخصیت 
اصلی داســتان ســفری آغاز می کند تا از شــرایط تعاونی های 
کارگری در اسکله ای نفتی گزارشی تهیه کند و در همان ابتدای 
کار با »آیین زار« در نواحی هرمزگان و قشــم مواجه می شود. 
مراسمی که در باور عامه برای خروج ارواح شرور از جسم فرد 
مبتلا که او را »اهل هوا« یا »هوایی« می نامند اجرا می شود و در 
ترکیبی از باورهای خاص ساحل نشینان و آموزه های شمنی، 

بخشی از میراث فرهنگی نقاط جنوبی ایران است. 

هنــگام خواندن بیســت صفحه ی اول رمان، گمــان می کنید 
وارد جهــان داســتانی ناصــر تقوایی و غلامحســین ســاعدی 
شــده اید، اما روند داستان به سرعت شــکلی دیگر می گیرد. 
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این ســکوی پرتاب آشــنا برای ما ایرانی ها، به ســرعت تبدیل 
به خوانشــی ویژه و غیرهالیوودی از دنیایی آخرالزمانی تحت 
مدیریت نظامی تمامیت گرا داســتان را وارد فضایی کافکایی 
و پــر از اضطراب می کند که از هر گوشــه و کنار آدم ها در حال 
جاسوســی و بازرســی یکدیگرند. با تمام این هــا، همه ی این 
فضاســازی از ورود به عرصه های مصداقی سیاسی، آگاهانه 

و با طراحی دقیق پلات دور می ماند. 

داستان در لایه هایی جداگانه همزمان رابطه ی رو به فروپاشیِ 
عاشــقانه ی شــخصیت اصلــی و همســرش را پــی  می گیرد و 
همه ی این پیچیدگی با تم آشــنای جســتجوی پدر گم شــده 
توسط فرزندش به نهایت پیچیدگی و در عین حال هارمونی 
می رســد. جنــوبِ لک قمی جایی  اســت کــه به تمــام تعاریف 
ویرانشهر وفادار می ماند و در عین ساختار مینی مالیستی اش 
دغدغــه ی بزرگــی را مطــرح می کنــد؛ بحــران رو به گســترش 
آب وهوا و شــرایط اقلیمی در جنوب ایــران پیش رانه ی اصلی 
درون مایه ی داســتان اســت، جایی که مادران نگــران تامین 
آب آشامیدنی برای فرزندان شانند و مرگ و بیماری بر سراسر 

داستان سایه انداخته. 

لک قمی با این رمان به ترکیبی مناسب و به گمان من کم یاب 
دســت یافته. او بــی  که در دام کلیشــه های اگزوتیــکِ بیفتد و 
گرفتار انتظار مخاطب غربی از نویســنده ای ایرانی-کانادایی 
بشــود، عناصــر ایرانــیِ روایت و اثر انگشــت »جریان داســتان 
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جنوب ایران« را با اســتانداردهای داســتان امــروز جهان و در 
زیرلایه هــای تکنیک به هــم بافته و این رمــان متفاوت و پر از 
ظریــف کاری را پیش روی مخاطب گذاشــته. نثر درخشــان اثر 
و لحن شــاعرانه و ضرباهنگ کوتاه و وزین کلمات رمان را به 
اثری کندخوان تبدیل می کند. جملات بسیاری خواهید یافت 
که می شــود زیرشــان را خط کشــید و دوباره نگاهشان کرد. 
ویژگی ای که در هیاهوی صنعت نشر و تولیدات سرگرم کننده ی 
ادبیات داستانی آمریکای شمالی کم کم به فراموشی سپرده 

می شود. 

پانویسها
1 South (Dundurn Press, 2023)

2 Floating Notes (Tyrant book, 2018)

بابک لک قمی
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و معنوی  یچه ای است به قلمر هنر در
گفتگو با بنجامین هچر، طراح رقص و بازیگر

لیدا دقیقی

Photograph: Maxime Giroux



۵164 ادبیات و هنر کانادا		|		هنر	دریچه	ای	است	به	قلمرو	معنوی		

شما رقصیدن را از سن پایین شروع کردید. ممکن است 	 
به ما بگویید چرا رقصیدن را انتخاب کردید؟

تا جایی که یادم می آید دوســت داشــتم به سمت موسیقی 
بروم. من صفحه می گذاشتم و در اتاق نشیمن می رقصیدم . 
از هشــت ســالگی به کلاس رقص رفتم. هنر در خانواده ی ما 
بســیار رایج بود. عمه ام یک بالرین حرفه ای بود و خواهرانم 
کلاس های باله را شروع کرده بودند، بنابراین من هم علاقمند 

شدم. خیلی زود از کلاس های رقص خوشم آمد.

از چه زمانی به طور جدی باله رقصیدید؟	 

 Les Grands سیزده سالم بود که مادام چیریایف، بنیانگذار
Ballets Canadiens ،بــه والدینم پیشــنهاد کرد که برای 

آمــوزش بیشــتر بــه مونتــرال بیایــم. در آن زمــان، اگر کســی 
می خواست به طور حرفه ای برقصد، باید چنین کاری می کرد. 

طــراح رقــص، معلم رقص و بازیگر، بنجامین هچر به مدت هفده ســال با 
Fonda- و LesGrands Ballets Canadiens de Montréal

tion Jean-PierrePerreault رقصیده است. او بیش از ۳۰ اثر رقص 
را خلــق کــرده کــه از طریــق گروه های رقص بــرای جشــنواره های مختلف، 
جشــن ها و مــدارس حرفه ی رقــص در سراســر کانــادا ارائه شــده اند. در 
۱۵ســال گذشــته، بنجامین در تولیدات تلویزیونی و فیلم های مختلف و 

تئا      تر بازی کرده.
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ایــن یک نقطه عطــف برای من بــود و این چشــم انداز من را 
بســیار هیجان زده کرده بود. و این گونه شــد که من از شــهر 

کبک به مونتریال رفتم. 

زمانی که به صورت حرفه ای شــروع به رقصیدن کردید، 	 
با کدام  گروه های رقص برنامه اجرا کردید؟

Les Grands Ballets Can-  هــدف مــن پیوســتن بــه
adiens بــود. هــر بــار کــه آن ها در شــهر کبــک برنامــه اجرا 

می کردند، من و خانواده ام به دیدنشان می رفتیم. به نوعی 
رقصنده ها تبدیل به بت های زندگی ام شده بودند. در کمال 
خوشــحالی من در هجده سالگی در سال ۱98۷ در این گروه 
رقص پذیرفته شــدم. به تدریج درجــات مختلف را طی کردم 
و رقص هــای شــگفت انگیز زیــادی اجرا کردم. یکــی از کارهای 
مهمم، اجرای یک رقص بســیار تکان دهنده درباره ی مرگ به 
نام  In Paradisum بود. من آن را با رقصنده ای اجرا کردم 
که ســال ها تحســینش کرده بودم. در این رقص موضوعات 
بیماری، انکار، پذیرش، حمایت جامعه و گذشت، همه مورد 
 La بررســی قرار می گرفتند. بعــداً در زندگی حرفه ای خود به
Fondation Jean-Pierre Perreault پیوستم. ژان پیر 

یکی از پیشــگامان مهم رقص مدرن در استان کبک با سبکی 
منحصربه فرد بود. من در دنیای معنوی او احســاس راحتی 

می کردم. خیلی خوشحالم که توانستم با او کار کنم.
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چه موقع طراحی رقص (choreography) را شــروع 	 
کردید؟

اولین رقصم را در شــانزده ســالگی خلق کردم. این یک رقص 
بســیار ســاده بــا ســاختار و فــرم ســاده بــود، اما یک شــروع 
بــود. همیشــه به خلق رقــص علاقه داشــتم. هنگامی که در 
می رقصیــدم ،   Les Grandes Ballets Canadiens

موقعیت هایــی برای خلــق رقص با رقصنده هــای دیگر پیش 
می آمد. هر ســال، می توانســتیم مهارت های رقص خود را با 
آزمایــش و کاوش بــا ســایر رقصندگان شــرکت کننده تقویت 

کنیم. 

می توانید در مــورد باله ای که طراحی کرده اید و برایتان 	 
بسیار پرمعنی بوده  اندکی توضیح دهید؟

در ســال ۱999، پس از برنده شــدن در یک مسابقه ی رقص، 
یک باله به نام »تسلیم« را طراحی کردم. این نقطه عطفی مهم 
برای من بود زیرا برای اولین بار برای گروه بزرگی از رقصندگان 
رقــص طراحی کــردم. این رقــص با الهــام از تصاویــر و وقایع 
ناراحت کننــده از جنگ در بالکان طراحی شــده اســت. دنبال 
عنوانی بودم که آشــفتگی و رنج مــردم بی گناه و پناهندگان 
را بیان کند. یکی از دوســتان ایرانی من بلافاصله »تســلیم« را 
پیشنهاد کرد و این عنوان کاملاً با نیت و وضعیت ذهنی افراد 

روی صحنه مطابقت داشت.
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پدر شــما، ویلیام هچــر، گفته اند: »هنــر بازنمایی عینی 	 
چیزهایی اســت که عاری از کیفیت واقعی هستند.« این 

دقیقا چه معنایی دارد؟

در حالــی کــه علم از معــادلات انتزاعی برای تعییــن کیفیت و 
کمیت پدیده های مرئی استفاده می کند، پدرم توضیح دادند 
که هنر یک فرآیند معکوس است، یعنی استفاده از ابزارهای 
عینــی برای تجســم جهان نامرئی. به عبــارت دیگر، هنرمند از 
ابزارهــای مادی )قلم، کاغــذ، قلم مو، بوم، آلات موســیقی و 
بــدن( برای فراتــر رفتن از واقعیت فیزیکی اســتفاده می کند. 

Photograph: Vanessa Fortin
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بدیــن ترتیــب دریچه ای هر چند کوچک بــه قلمرو معنوی باز 
می شود. 

شما در جایی گفته اید: »هنر تاییدی بر معنویت ماست.« 	 
آیا می توانید در مورد این گفته بیشتر توضیح بدهید؟

من فکر می کنم وقتی هنرمندی با فروتنی و عشق کامل اثری 
را خلــق می کند، تا حدی همــان ظرفیت هایی را که خالق برای 
خلق ما به کار برده است، منعکس می کند. بنابراین هر گونه 

آفرینش با نیت و روحیه ی مناسب، آینه الهی است.

شــما باله هم تدریس کرده اید. فلســفه شما به عنوان 	 
یک معلم چیست و چه انتظاری از شاگردانتان دارید؟

تدریس رقص، مانند تدریس در هر زمینه ای، مسئولیتی بزرگ 
اســت. گروهی از مردم به شــما اعتماد می کنند و شــما باید 
به ایــن موضوع احترام بگذارید. هر کســی می تواند برقصد، 
بنابرایــن مــا در حقیقت رقــص را آمــوزش نمی دهیــم، بلکه 
کســی را که می توانــد برقصد همراهی می کنیــم. رویکرد من 
با دانشــجویان رقص غیر حرفه ی این است که بهشان اجازه 
دهــم الگوهای حرکتی فیزیکــی روزانه ی خود را رها کنند و در 
واقع با کودک درون خود که با صدای ریتم و ملودی با شادی 



۵169 ادبیات و هنر کانادا		|		هنر	دریچه	ای	است	به	قلمرو	معنوی		

خالص و بــدون هیچ قضاوتی حرکت می کنــد، دوباره ارتباط 
برقرار کنند. زندگی روزمره به اندازه ی کافی اســترس زا است. 
بنابرایــن، دانــش آموز وقتی کلاس رقص را تــرک می کند، اگر 
از او بپرســندکه  آیــا از رقصیــدن لذت برده اســت یــا نه؟ باید 
جوابش مثبت باشد. برای دانش آموزان حرفه ای، رقص باید 
به  عنوان یک هنر درس داده شــود و نــه تمرین مهارت های 
مختلــف. تکنیک راهی اســت که برای گســترش حالات هنری 

آن ها.

مــن فرآیندی خلاقانــه را از طریق رقص دنبــال می کنم که 
عمدتاً با هــدف ایجاد پل هایی بیــن فرهنگ های مختلف، 
به منظور انتقال ایده های پیچیده به مخاطب به شیوه ای 
واضح و ساده است. زندگی در عصری که تعصب و بی تفاوتی 
بیــداد می کند، واکنش به این واقعیت هــا را برای هنرمند 
امری ضــروری می کند. هنرمند باید نقشــی اجتماعی ایفا 
کنــد کــه واقعیتی آزاردهنده و خشــن را تصدیــق کند، اما 
از طریق آفرینش آثاری سرشــار به انسان گرایی. بنابراین، 
اگرچــه مضامین رنج و اضطــراب در آثار مــن وجود دارند، 
امــا آن ها همیشــه نگاهی معنــوی دارند و جســتجویی را 

پیشنهاد می کنند که فراتر از استدلال رایج است.
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اخیراً بازیگری را شــروع کرده اید. چگونه این عرصه وارد 	 
شدید؟

اوایل چهل سالگی به بازیگری روی آوردم. می خواستم ببینم 
می توانم عشقم به صحنه را در قالب شکل هنری دیگر منتقل 
کنم؟ به کلاس های بازیگری رفتم و با اســتادهای مختلف کار 

کردم و دوره ها و کارگاه های متعددی گذراندم.

آیا الان پروژه ای در دست کار دارید؟	 

بله! در سال آینده در یک نمایش جدید بازی خواهم کرد و از 
این بابت بســیار خوشــحالم. نمی خواهم خیلی راجع به این 
نمایــش توضیح  بدهم. کافی اســت بگویم  که این نمایش با 
طنز به معنای وجود مادی ما می پردازد. همچنین یک اجرای 
رقص را برای هفت رقصنده که اولین بار قبل از شیوع بیماری 
کرونــا  نمایش داده شــد، دوبــاره به صحنه خواهــم برد. این 
احتمالا قوی ترین کار من تا به امروز است و بسیار خوشحالم 

که مخاطبان بیشتری آن را خواهند دید.
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چــه توصیه ای برای پســرانی که به رقــص علاقه دارند و  	 
همین طور به والدینشان دارید؟

توصیه ی من به والدین این است که تصور نکنند که می دانند 
چه چیزی برای فرزندشان بهتر است و ذهن باز داشته باشند. 
پرداخت به حرفه ی هنر، کاری بسیار اصیل است و می توان از 
طریق هنر امرار معاش کرد. تجربه ی من این است که والدین 
فقط با چند کلمه می توانند شمع رویاها و آرزوهای فرزندشان 
را خامــوش کننــد. بــدون حمایــت محبت آمیز پــدر و مادرم، 
داشتن شغلی فعلی ام برایم غیرممکن بود. و می خواهم به 

Photograph: Michael Slobodian
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پسران جوانی که عاشق رقصیدن اند بگویم: »رقصیدن، حتی 
رقصیدن باله از مردانگی شــما کم نمی کند. ممکن اســت با 
تعصب روبرو شوید، اما استقامت کنید و انعطاف پذیر باشید. 

رقص به عشق و تلاش شما پاداش خواهد داد.«

بــن هچــر، متشــکرم  کــه در ایــن مصاحبــه شــرکت کردیــد. 
صحبت های شما درباره ی رقص و هنر بسیار تفکرانگیز بود.
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خودت باش؛ چالش برانگیز و مستقل
کوتاه درباره  ی »نمایش گروه نیروانا«  ۱، یا در شوخ طبعی در تورنتو

سام سجادی
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در ســال ۲۰۲۳ زندگــی می کنیــم، دورانــی که بی وقفــه انواع 
محتوا با انواع فرم های عجیب و غریب بر سرمان آوار می شود 
و هر چه می گذرد یافتن کارهایی که ایده های نو و خلاقانه را به 
نمایش می گذارند، دشــوارتر می شود. به خصوص در دنیای 
سینما و تلویزیون، با انبوهی از آثار مواجهیم که چیزی بیش از 
کانسپت ها و داستان های تکراری و بازیافتی ارائه نمی دهند. 
برای همین به نظرم مهم است که قدر فیلمسازان مستقل را 
بدانیم، أن هایی که با نوآوری و نبوغشان برایمان تجربه های 

هنری ارزشمند و منحصر به فردی را رقم می زنند.

تورنتو شــهری است با ویژگی های کلان شــهرهای چندفرهنگی و رنگارنگ 
که در ســال های اخیر توانســته به عنوان شــهری موثر از حیث فضاسازی 
در فیلم هــای کانادایی ظاهر شــود. توجــه به ویژگی های کهــن و تاریخی، 
شــهرهایی مثــل لنــدن، پاریــس و مســکو را از دیربــاز محلــی بــرای وقوع 
داستان های کلاسیک و روایت های بزرگ معرفی کرده. شهرهایی که حضور 
سنگینشان به مرور بر قصه ها سایه انداخته تا حدی که بدون آن ها تصور 
حدوث آن داســتان ها غیرممکن به نظر می رسد؛ بینوایان بدون پاریس! 
الیور تویست بدون لندن! به نظر می رسد در مقابل آن تاریخ کهن و بافت 
شــهری پُررمز و راز و گوتیک وار، شــهرهایی مثل نیویورک و تورنتو بتوانند 
محملی باشند برای نمایش نوعی دیگر از تاثیر شهری بر فضای فیلم ها و 

داستان های مدرن.
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یکــی از ایــن فیلمســازان، بازیگــر و کارگــردان کانادایــی مــت 
جانســون۲ اســت، که شــاید به خاطــر جدیدتریــن فیلمش، 
»بلک بری«۳، که در ســال گذشــته اکران شد، نامش را شنیده 

باشــید. جانســون عمدتا رویکردی مینیمالیســی نســبت به 
فیلمســازی دارد. او فیلم هایی با بودجه اندک می ســازد، اما 
همیشــه کانســپت هایی پیــدا می کنــد کــه در چارچوب هــای 
آشــنا، تکراری و بدون چالش جای نمی گیرند. یکی از بهترین 
کارهایش، ســریال »نمایش گروه نیروانا« است، که جانسون 
به همراه دوست و همکار قدیمی اش جِی مک کرول4 ساخته 
است. این سریال به طور کامل در تورنتو فیلمبرداری شده، و 
در آن مت و جی را دنبال می کنیم که اطراف شــهر می چرخند 
و با برنامه ریزی ها و نقشه هایشان سعی می کنند راهی پیدا 
کنند که گروه موســیقی دونفره شــان در کلاب ریولی خیابان 
کویین برنامه ای اجرا کند. )مت و جی نقش نسخه ی فیکشنال 

خودشان را بازی می کنند.(
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اولین نکته ی جذاب و قابل توجه این سریال برای اکثر مردم در 
مورد این سریال به حقه های فضای عمومی مربوط می شود؛ 
همانند کارهای ساشا بارون کوهن۵، مردمی که در فضاهای 
عمومی ســریال حضور دارند از دلیل واقعی فیلمبرداری خبر 
ندارند، که همین باعث می شــود واکنش هایشان نسبت به 
کارهای مســخره ی مت و جی کاملا واقعی باشــد. این باعث 
وجود چندین اتفاق نانوشــته )خارج از فیلمنامه( می شود، 
که دو خالق ســریال به طرزی هوشمندانه از این برخوردهای 
بی برنامــه اســتفاده می کنند و داستانشــان را حــول همین 
اتفاق هــای غیرمنتظــره می ســازند. بــرای مثال، در قســمت 
»نقطه ی کور«، رهگذری جی را مسخره می کند، و همین برخورد 

برنامه ریزی نشــده کل تحول شخصیتی جی را در آن قسمت 
شــکل می دهــد. در طول ســریال، مــت و جی بر اســاس این 
برخوردهای اتفاقی ســناریو می نویســند، که باعث می شود 

سریال حس خیلی واقعی تر و خالص تری داشته باشد.

علاوه بر این، تمی که در تمام آثار مت جانسون تکرار می  شود، 
محو کــردن مرز بین واقعیت و تخیل اســت؛ در این ســریال، 
مت و جی سبک ماکیومنتری )مستندگونه( و تدوین زیرکانه 
را طــوری بــه کار می برنــد که مخاطــب دچار تردید شــود و از 
خود بپرســد کــه آیا چیزی کــه می بیند واقعا اتفــاق افتاده یا 
نه. این رویکرد نه تنها ســریال را بسیار سرگرم کننده می کند، 
بلکه حاوی پیامی عمیق اســت درباره ی نحــوه ای که ما با اثر 
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برخورد می کنیم و برداشت ما را از جهانی که در اثر به نمایش 
درمی آیــد، تحــت تاثیر قــرار می دهد. در دنیــای خیالی، مت و 
جی نقش دو دوســت احمق را بــازی می کنند که دائم دنبال 
مخاطب اند، دلشــان می خواهد معروف شــوند و  هنرشــان 
دیده شود. هم زمان در دنیای واقعی، مت و جی دو دوست و 
همکارند که با هم بزرگ شده اند و دارند اثرشان )این سریال( 
را بــه مــا )مخاطــب واقعی( ارائــه می دهند. اولین ســکانس 
سریال این ایده را به شکلی بی نقص نمایش می دهد؛ در این 
ســکانس، مت و جی را در حال ایده پردازی برای برنامه شــان 
می بینیم )برنامه ای که می خواهند در کلاب ریولی اجرا کنند(. 
این ســکانس به نوعی پروسه ی کاریِ واقعیِ مت و جی را به 
نمایش می گذارد، همان طور که برای این سریال ایده پردازی 
کرده اند. ســکانس هایی از ســریال خندیدن مــت و جی را به 
مسخره بازی هایشــان نشــان می دهــد، و عمدتــا غیرممکن 
اســت که تشــخیص دهیم به عنــوان دو کاراکتــر می خندند، 
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یا اینکه واقعا خنده شــان گرفته. این روشــی ساده اما بسیار 
هوشمندانه است برای نشان دادن تاثیر هنر بر زندگی، و  نیز 

تاثیر زندگی بر هنر. 

به این دلیل در مورد سریال »نمایش گروه نیروانا« نوشتم که 
به عنوان یک علاقمند فیلمســازی، برایم بســیار الهام بخش 
بــود و بــاور دارم می توانــد برای افــراد دیگر کــه می خواهند 
صدایشــان از طریق دنیای سینما شنیده شود هم این تاثیر 
را داشــته باشــد. حتی اگر به این اندازه مشــتاق فیلمســازی 
نباشــید، ســریال »نمایش گروه نیروانا« یکی از خنده دارترین 
و ســرگرم کننده ترین ســریال های کمدی است. دیدن رفت و 
آمد مت و جی در مکان های آشــنای تورنتو به انداره ی کافی  
درگیرمــان می کند که ببینیم چگونه نقشــه های عجیبشــان 
را بــه مرحلــه ی اجرا در می آوردند. این دو نفــر، در نوع بازی و 

طنزشان به شکلی عالی  با یکدیگر هماهنگ اند.

»نمایــش گــروه نیروانا« ایــن تــوان را دارد که بــه علاقمندان 

فیلمســازی و هنر به طور کلی، چشــم اندازی جدید ارائه کند؛ 
شــما برای تعریف کردن داستان هایتان نیازی به بودجه های 
کلان و سرمایه ی تهیه کنندگان استودیو های بزرگ ندارید، اگر 
ایده تان به اندازه ی کافی جالب باشد، راه های مینیمالیستی 
فراوانی برای اجرای آن ها وجود دارد تا بتوانید مستقل بمانید 

و چیزی نو و اصیل خلق کنید.
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پانویسها
1 Nirvanna the Band the Show

2 Matt Johnson

BlackBerry فیلمی ساخته ی مت جانسون، ۲۰۲۳، در هفتاد و سومین   ۳

جشنواره فیلم برلین به نمایش درآمد و مورد تحسین منتقدان قرار گرفت.
4 Jay McCarrol

Sacha Baron Cohen، بازیگر، کمدین، فیلمنامه نویس، دوبلور و   ۵

تهیه کننده ی انگلیسی است. کوهن با ایفای نقش چهار شخصیت به نام های؛ 

علی جی، بورات، برونو و ژنرال علاءالدین شهرت بسیاری کسب کرده است.
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در جستجوی گذشته ی نادیده
در مورد آثار آناهیتا نوروزی، به نمایش درآمده در گالری ۴۴

امین السادن، نمایشگاه گردان 
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کارهای آناهیتا نوروزی، تجربیات شخصی اش را در بر می گیرد 
و بــه موضوعاتــی ماننــد مهاجــرت و احســاس بیگانگــی در 
محیط هــای جدید می پــردازد. او این کار را از طریق یک عامل 
میانی، یعنی مهاجرت گونه های گیاهی در دوران مدرن، انجام 

می دهد.

ایــن مجموعــه از آثار نــوروزی، به طور خاص بررســی می کند 
کــه چگونــه اکتشــافات گیاه شناســی و تحقیقــات علمــی در 
بهره بــرداری اســتعماری در مناطــق غیرغربــی بــه هــم گــره 
خورده انــد. در این پروژه چندرســانه ای جدیــد، او بر روی گل 
زنبق تمرکز می کند. این گیاه با گلی شش برگ، بومی مناطق 
معتدل جهان اســت. برخی از انواع آن، بومی ایران هســتند 
و از میــراث ملــی این کشــور محســوب می شــوند کــه وطن 
اجــدادی هنرمند اســت. نقطه ی شــروع این پــروژه، یک تمبر 

غ التحصیل رشــته ی  آناهیتــا نــوروزی متولــد ۱۳۶۲ در تهران اســت. او فار
گرافیک از دانشگاه سوره ی تهران و رشته ی هنرهای استودیو از دانشگاه 
کنکوردیــای مونتــرآل اســت. در ماه گذشــته، یکی از آثار او در نمایشــگاه 
جایزه ی سوبی ۲۰۲۳ در موزه ی ملی کانادا در شهر اتاوا به نمایش درآمده 

و هم زمان نمایشگاه دیگری در گالری ۴۴ تورنتو دارد.
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رســمی ایرانی اســت که چهار گونه زنبق بومی ایران را نشان 
می دهد. ایــن گل ها، بعداز جابه جایی بــه اروپا در قرن ۱9 به 
 شکلی گسترده در باغچه های خانگی و باغ های گیاه شناسی 
رشد داده شدند. با وجود این که نسل های خالص و هیبرید 
آن ها همچنان مورد توجه باغبانان در سراســر جهان اســت، 
اما در کار نوروزی، این گل ها انباشته از ارتباطات نمادین اند. 
در ایــن گل ها، او به طــور خاص به سیاســت های جغرافیایی 
توجه دارد که در تصویر گونه های این گل بازتاب داده شــده 

است.

اثر »سیاه مشــق های گذشــته ی نادیده۱« از شش پرینت روی 
پارچه تشکیل شده است که اندازه ی بزرگ آن با بدن بیننده، 
ارتباطــی انســان نگارانه دارد. نوروزی به صــورت دیجیتال، در 
تصاویــر نمونه های خشــک شــده ی زنبق هــای ایرانــی که در 
هرباریوم های۲ غربی نگهداری می شود، دخالت کرده و تمام 



۵184 هنرمندان ایرانی در کانادا		|		در	جستجوی	گذشته	ی	نادیده	

اطلاعات اضافی، مانند برچسب های دسته بندی و طبقه بندی 
گیاه شناســی آن را حذف و تنها آناتومی گیاه را باقی گذاشته 
اســت. برای پرهیــز از ارزیابی هــا و انگیزه های بیرونــی در فرم 
زنبق، او از تکنیک چاپ آنتوتایپ استفاده کرده است که با رنگ 
طبیعــی زعفران -یک گیاه بومی ایــران و از همان خانواده ی 
زنبــق- تهیه شــده اســت. او با دوختــن نمونه هــای رنگی بر 
روی هــر پرده، پالت رنگی هریک ازاین زنبق ها را در خاســتگاه 
بومی آن نشــان می دهــد. این بازســازی تصاویــر زنبق ها که 
برچســب های علمی غربی را از تصویر گیاه زدوده است، تنها 
یک عمل مقاومتی به شمار نمی  آید؛ بر روی این پرده های زرد 
رنگ باخته، نوروزی پیش بینی های علمی را با تصاویر بایگانی 
جایگزین کرده و لایه ای از پارچه ای نیمه شفاف به آن افزوده 
کــه شــواهدی از دخالت های غربــی را در هر اســتانی که این 
گونه ها بومی آن اند، با خود دارد؛ مداخله ای که برای همیشه 
مسیر تاریخ ایران و بسیاری از کشورهای دیگر منطقه را تغییر 

داده است.

کلمه ی »زنبق« از کلمه ی یونانی رنگین کمان مشتق می شود 
که نشــان دهنده ی گســتره ی متنوع رنگ های این گل است. 
اما در کارهای نوروزی، باید به این نکته هم اشاره کرد که این 
کلمه، همچنین به حلقه ی اطراف مردمک چشــم اشاره دارد 
که میزان نور برای قابلیت دیداری را کنترل می کند: دریچه هایی 
که مشــخص می کننــد چگونه دنیا را بینیــم. کارهای نوروزی 
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نشان می دهد که همدلی و همذات پنداری های ما و همچنین 
نقــاط کور ما، در روش هایی که »دیگران« را می بینیم، نمایان 
می شــوند. نوروزی از طریق گل زنبق به ساختارهای ذهنیت 
مدرن اشــاره می کند، از جمله ادراکات مــا از »دیگری بودن«، 
به اسلام هراســی و نژادپرســتی منجر می شــود کــه جزیی از 

تجربه ی مهاجران در غرب است.

تضادهــای  و  پیچیدگی هــا  بررســی  بــا  نــوروزی  همچنیــن، 
مهاجرت های دسته جمعی، نشان می دهد که دینامیک های 
برقرار شده در دوران مدرن - ماجراجویی های امپراتوری های 
استعماری و دخالت های ویرانگر غربی در سایر نقاط جهان- 
همچنان در زندگی های امروزی ما دخیل اند. کار او همچنین 
بیانگر این است که تقاضای جهانی برای انرژی که اغلب منجر 
به حمــلات نظامی ویرانگر یا حمایت از رژیم های اســتبدادی 
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می شــود، شــرایطی غیرقابل زیســت را خــارج از غــرب ایجاد 
می کنــد که منجر بــه بی مکانی و محرومیــت و مهاجرت های 
بعــدی می شــود. وقتی آدمیــان و گونه های گیاهی از ریشــه 
کنــده و جابه جا می شــوند، دانــش بومی ارزشــمند درباره ی 
آن ها یا از دســت می رود یا به اســتثمار بیشتر از آن جوامع و 

سرزمین های آسیب پذیر می انجامد.

نــوروزی در این جــا بیننده را به بازبینی داســتان های تاریخی 
دعوت می کند که تاریخ رسمی به آن ها بی توجه است. حقایقی 
تکان دهنده  که در کار هنرمند به آن ها اشاره می شود، کاملاً 
در تناقــض با جذابیت جهانی گل زنبق اســت که او آن ها را با 
دقت و با اســتفاده از نفت خام در طرح هایش رســم می کند؛ 
این که چگونه تاریخ اســتعماری به  صورتی ناگزیر با واقعیت 

فعلی جهان پیوند دارد، گرچه اغلب از دیده پنهان است.

بیانیه ی هنرمند در مورد اثرش در جایزه ی سوبی 
باشد که آزاد شوید و از دشمن خود بیشتر زنده بمانید.۳

در یــک اتاق کــه به طور خاص برای این پروژه ســاخته شــده، 
مخاطب شــاهد چیدمانی است که از دو عنصر مجزا تشکیل 
شده که به بسیاری از جنبه های بی مکانی و مهاجرت، دلتنگی 
برای ســرزمین مادری، و احساس بیگانگی در محیط جدید و 
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گاه خصمانه می پردازد و این کار را از طریق بررسی جابه جایی 
گونه های گیاهی و آثار باستانی در دوران مدرن انجام می دهد.

این اثر به نتایج ویران کننده ی اســتعمار در خاورمیانه اشاره 
می کند و رابطه ی نزدیک میان حفاری های باستان شناســی، 
اکتشــافات گیاه شناسی و اســتخراج نفت توسط قدرت های 
غربــی در خاورمیانه را موشــکافی می کند. این پروژه نشــان 
می دهــد کــه چگونه ایــن فعالیت هــا منجر به بهره بــرداری از 
این جغرافیا شــده و بــه  صورتی ژرف بر ســنت های فرهنگی، 

جمعیت شناسی و اکولوژی در منطقه تأثیر گذاشته اند.

ایــن چیدمان، حــول تاریخچه ی یک ســر ســفالینه ی کوچک 
اســت که متعلق به ۳۰۰۰ ســال پیش  از میلاد مســیح بوده 
و در دهه ی ۱86۰ از شــهر باســتانی شــوش در ایران دزدیده 



۵188 هنرمندان ایرانی در کانادا		|		در	جستجوی	گذشته	ی	نادیده	

شــده و تا کنون محل آن نامعلوم مانده اســت. شــوش که 
شهر پدری من است، در استانی غنی از ذخایر نفت واقع شده 
که از 4۰۰۰ ســال پیش  از میــلاد، جایگاهی مهم در منطقه ی 

غرب آسیا داشته است.

در دهه ی ۱8۵۰، فرانســه کنترل انحصــاری همه حفاری های 
باستان شناسی شوش را بر عهده گرفت و اختیاراتی نامحدود 
را به خود اختصاص داد. این باستانشناسی های حمایت شده 
توسط دولت فرانسه و با سرمایه گذاری موزه ی لوور، هم زمان 
با اکتشــافات میدان های نفتی در آن استان انجام می شدند 
که به همکاری در جمع آوری اطلاعات از طریق عکس، نقشه، 

و مدارک تاریخی می پرداختند.

ابعاد خســارت هایی که این باستان شناســی ها ایجاد کردند، 
باور نکردنی و جبران ناپذیر اســت: تخریب سازه های باستانی 
با ماشین آلات سنگین، استفاده ی غیرمسئولانه از دینامیت 
و لایه بــرداری بیــش از حــد، آثــار باســتانی مربــوط بــه ادوار 
مختلف را نابود کردند. از جمله اشــیاء آســیب دیده در حین 
ایــن باستان شناســی ها، ســرهای کوچــک ســفالی عیلامــی 
بودنــد. اگرچه برخی از ســرهای نجات یافتــه بعداز حفاری به 
موزه ی لوور برده شدند، اما آن ها هم بیش از یک قرن بدون 
طبقه بنــدی و مطالعــه آن جا رها شــدند. عدم ثبــت جزئیات 
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حین و بعد از این باستان شناســی ها منجر به از دست رفتن 
غیرقابل جبران اطلاعات مربوط به دلایل ساخت این سرها و 
فرهنگ و آیین های عیلامی شــده است. نام این چیدمان نیز 
برگرفته از طلسمی بر سردر یکی از بناهای تخریب شده است 

که تنها مستنداتی از آن بر جای مانده.

در یک اتاق بزرگ و با نور کم، مخاطب با یک سر بسیار بزرگ بر 
کف موزه مواجه می شــود )که به سر سفالی عیلامی ناپدید 
شــده شــبیه اســت(، با ترک های بــزرگ و گاه شکسته شــده. 
چشــمان این مجســمه ی عظیم با بیش از ۲ متر ارتفاع که با 
قیر پوشیده شده اند، اشاره ای به سنت عیلامی ها در ساخت 
سرهای ســفالین با چشمان بزرگ پوشــیده با قیر دارد؛ یکی 
از مشــتقات نفت که به طور طبیعی در اطراف شــوش بر روی 

زمین یافت می شود.

زیر چشــم پایینی، پوشیده از شیشــه ی سیاه است که تصور 
دریاچــه ای از اشــک را ایجــاد می کند؛ شیشــه ی ســیاه که به 
نفت شباهت دارد، به تاریخ طولانی استخراج خشن نفت در 
خاورمیانه، از جمله ایران، اشاره می کند و به صورت نمادین 
نشان می دهد که ثروت نفت برای مردم این منطقه، برکت و 

مصیبت توأمان بوده است.
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FritillariaImperi-  اطراف ســر، ده گل شیشه ای از گونه ی
alis قــرار دارد. هــر گل، به ارتفاع حدود یــک متر، در اندازه ی 

طبیعی و با شیشــه ی سیاه ساخته شــده است. این گونه ی 
بومی که با نام لاله ی واژگون می شناسیم، یکی از قدیمی ترین 
گیاهــان تزئینی اســت که در دهــه ی ۱۵۷۰ به اروپا برده شــد. 
ظاهــر عجیب و واژگون این گونه ی گل، ارتباط عمیق تاریخی 
و اسطوره ای با فرهنگ ایرانی دارد و به اشک ریختن این گیاه 

در عزای رفتگان تعبیر می شده است.

در زیبایی و شکنندگی گل ها، تاریخ تلخ استخراج بی وقفه ی 
سوخت های فسیلی از خاورمیانه نهفته است. در این جا، نگاه 
شرق شناســانه، بــا تمایــلات اگزوتیک گرایانــه اش، هم خوان 
می شود با تاریخ خشونت بار استخراجات بهره بردارانه ی نفت 
و دزدی از منابع طبیعی این منطقه که ناشی از سیاست های 

استعماری غربی است.

پانویسها
1. Palimpsests of Unseen Pasts

2. Herbarium

3. May You Break Free and Outlive Your Ene
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وایت های ناممکن ر

گلچهره فرخ کیش

محمد تابش -هنرمند چندرســانه ای- امسال ســه نمایشگاه در تورنتو 
برگزار کرده است: دو مجموعه ی چاپی در اوپن استودیو و یک مجموعه ی 
سفال در هاربرفرانت و جشنواره ی تیرگان. به بهانه ی آخرین نمایشگاهش؛ 
»رســانه ای برای داســتان گویی« که به همراه دو هنرمنــد کانادایی برگزار 

می شود، به کارهای اخیر این هنرمند نگاهی می اندازیم.
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ایده ی اولیه ی مجموعه کتاب های »عروســکهایپســرم«، 
هنگامی به وجود آمد که تابش با پســر شش ماهه اش بازی 
می کــرد: این کــه دنیــای پســرش چقدر بــا دنیــای او متفاوت 
خواهــد بــود. او کودکی خود را در اوج انقلاب ســال ۱۳۵۷ و 
جنگ هشت ســاله ی ایران و عــراق، در تهران گذرانده اســت. 
تابش می پرسد چگونه می تواند پیشینه ی خود را به فرزندش 
توضیح دهد، کسی که در یک محله ی آرام در حومه ی تورنتو 
زندگی می کند؟! او می گوید؛ در آن لحظه احساس کرد که در 
عین نزدیکی، چقدر از پسرش دور است. از آن جا که هر جامعه  
ارزش هایی متفاوت را به زندگی مان تحمیل می کند، شــکاف 
فرهنگــی در خانواده، منشــا بســیاری از مشــکلات مهاجران 
است. شخصیت های آشنا که مهاجران با آن ها بزرگ شده اند، 
برای فرزندانشان غریبه خواهند بود. تابش می گوید وقتی با 
پسرش بازی می کرد، حتی عروسک هایش نیز چون غریبه ها 

به نظر می آمدند.

در مجموعه ی »عروسک های پسرم«، تابش شخصیت هایی 



۵193 هنرمندان ایرانی در کانادا		|		روایت	های	ناممکن	

تخیلی برای عروسک های پسرش به وجود آورده است. هر برگ 
کتاب، یک شــخصیت جدید را به خواننده معرفی می کند. در 
سمت راست، یک عکس همراه با اسم و محل تولد و در سمت 
چپ، داســتان زندگی این شخصیت در چند جمله ی مختصر 
دیده و گفته می شود. این داستان ها نقطه ی مشترکی دارند: 
جدا از موقعیت خانوادگی و اجتماعی یا موقعیت شــغلی و 
سن و سال، تمامی این شخصیت ها به نوعی با بحران هویت 
درگیرند. انگار هیچ کدام از وضعیت موجود راضی نیستند. در 
برابر دست نامرئی تقدیر شــورش می کنند. زندگی این افراد 

مثالی از مقاومت و جان سختی است.

از آن جــا که هر داســتان حاوی چندین ارجاع فرهنگی اســت، 
کتاب ها به فارســی نوشته شــده اند. چون ترجمه ی کلمه به 
کلمه ی این کار غیرممکن است. یک کتابچه به زبان انگلیسی 
همراه کتاب ها به نمایش درآمده است که با ارائه ی ترجمه و 
توضیحی کوتاه، زمینه را برای مخاطبانی که فارسی نمی دانند، 

فراهم می کند.
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تابش در کار قبلی خود؛ کتاب »خاطراتیکهکمرنگمیشوند«، 
مجموعه ای از خاطرات کودکی خود را درباره ی خشونت، جنگ 
و سانسور، همراه با تصویر ارائه می دهد. در متن، او با پرهیز 
از روایت توصیفی، بر روایت شخصی تأکید می کند. جایگذاری 
متن و تصویر در کنار هم و تأکید بر همراهی این دو، ازطرفی 
یادآور کتب مصّور تاریخی است، و ازطرف  دیگر، تصاویر سیاه 
و سفید و ساده ـ گاهی حتی بچه گانه ـ کتاب های مصّور را برای 

مخاطب تداعی می کند. تابش بازداشــت گســترده ی فعالان 
سیاســی و اعدام های بــدون دادگاه  عادلانــه را در حافظه ی 
خود دارد؛ ســرکوب و سانسوری که از سوی رژیم اسلامی به 
تمام شئون زندگی روزمره ی مردم اعمال می شد و گاه بخش 

سنتی جامعه نیز همسوی آن بود.
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او در چیدمان »اشــیایغریب«، بــه حافظه ی خود نقب زده 
است و از طریق مجموعه ای از تندیس های کوزه مانندِ سفالین 
کــه در میان متونی احاطه شــده اند، به این موضوع واکنش 
نشان می دهد. با وجود این که شکل بدن گونه ی هر سفالینه 
یگانه اســت، همه ی آن ها ویژگی مشــترکی دارند: دهانی باز 
در حال فریاد. این شش سفالینه ی اندام وار با دهان های باز 

خود، شش دهه ستم را ـ از دهه ی پنجاه تا کنون ـ به نمایش 
می گذارند. هرکدام از آن ها در فضایی محبوس میان فهرستی 
از نام های فعالان سیاسی قرار گرفته اند ـ از همه ی طیف های 
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جامعه ـ که در دادگاه های نمایشی یا بدون دادگاه جان خود 
را از دست داده اند.

اعتراضات اخیر در ایران ـ با محوریتِ زنان ـ پس از قتل مهســا 
امینــی، لــزوم بازگوییِ روایــت بی عدالتی، خشــونت و همه ی 
آنچه را که بر تن و جان ایرانیان رفته است، بار دیگر و بیش از 
پیش مطرح کرده است؛ بازیابیِ حافظه ی مشترکی که روایت 
و ثبــتِ آن، جــدالِ با فراموشــی اســت. محمد تابش ســعی 
می کند تجربیات شــخصی خود را در غالب روایت با مخاطب 
به اشــتراک بگذارد؛ آثاری که از ترکیب موضوعات »شخصی« 
و »سیاســی« بر محور هنر و برای تغییــر به وجود آمده اند و 
هربار رسانه های مختلف شامل نوشته، چاپ، هنرهای صوتی 

و تصویری و مجسمه را می آزمایند.



۵197 هنرمندان ایرانی در کانادا		|		لبه	ی		نرم	تیغ	

لبه ی  نرم تیغ ۱

رامین بیرق دار

این روزها گالری هنری زال در تورنتو، نسخه ی دوم مجموعه ی »لبه ی نرم 
تیغ« را  که ســال گذشــته در شــهر لندن )انگلســتان( به نمایش گذاشته 
بــود، با فهرســت بلندبالایــی از هنرمنــدان معاصر ایران که ســاکن داخل 
یــا خــارج از کشــورند، ارائه کرده اســت. ایــن مجموعــه نمایشــگاه ها، بر 
چگونگی برخورد هنرمندان معاصر ایرانی با جنبه های مختلف خشــونت 
در پوشــش های مختلف »نرم«، نمادین، پنهان یا زیربنایی آن تمرکز دارد 
و دامنه ای گســترده  را در بر می گیرد، با چشم اندازی که صرفاً به خشونت 
»دولتی« و آشکارتر نظیر جنگ یا سرکوب سیاسی محدود نمی شود، بلکه 
چشــم انداز آن به انبوهی از اشکال موذیانه تر خشونت نرم می پردازد که 
ایرانیان امروزی را تحت تأثیر قرار می دهد. مهاجرت و دیاســپورا، هویت و 
جنسیت، پدرسالاری، سنت، خانواده، تأثیر پیچیدگی های تاریخ بر زندگی 
روزمــره، زبان و گســترش آن به لایه های زندگی و اندیشــه، تــرس از آزار و 
اذیت و بســیاری دیگر در این گســتره جای می گیرند. یادداشت زیر مروری 
بر نمایشگاه حاضر است که آثار محسن وزیری مقدم، اردشیر محصص، 
بهجــت صــدرِ، نیکزاد نجومــی، علی اکبــر صادقــی، بیتا فیاضی، ســیمین 
کرامتــی، فرح اصولی، فریدون آو، مهــرداد محب علی، رضا آرامش، مهران 
مهاجر، اندیشه آوینی، پی بک، مقداد لرپور، هدی کاشی ها، هما دل ورای، 
عسل پیروی، عباس شهســوار، هادی علیجانی، سهند حسامیان، سپند 
دانش، مریم آیین، ایمان راد، مهسا مرسی، ملیکا شفاهی، مملی شفاهی، 
عاطفه مجیدی نژاد، امین منتظری، سام سمیعی، ماکان نگهبان، شایان 

سجادیان را در بر دارد.
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.۱

خبر بد این که؛ تعــداد گالری هایی که در تورنتو به هنرمندان 
ایرانی می پردازند، هنوز کمتر از انگشت های یک دست است. 
خبــر خوب این که؛ آن مســتطیل بزرگ و مســتعدِ هم ســطحِ 
خیابــان جالــبِ داندس غربی با آن ســقف بلنــدش، بالاخره 
تبدیل به یک گالری شــد: گالــریزال. خبر خوب این که؛ گالری 
دستان، نسخه ی دیگری از نمایشگاه گروهی »لبه ی نرم تیغ« 
خود را بعد از لندن، حالا یکی دو ماهی است که در این گالری 
نورســیده  افتتاح کرده اســت. خبر بد این کــه؛ مجموعه ی به 
 نمایش  درآمده، شبیه یک ترکیب تصادفی از نقاشی، عکس،  
مجســمه، چیدمان و ویدئو از اســم هایی شــناخته  شــده بر 
روی پلاک هایی کوچک اســت که گاهی جاهایی عجیب نصب 
شــده اند و بــرای دیــدن آن ها بایــد از حالــت عــادی پی گیرتر 
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بــود! خبر خوب این که؛ مجموعه ی یاد شــده، اولین ارائه در 
این گالری اســت و برای آن مســتطیلِ بزرگِ مســتعد، اولِ راهِ 

فرصت های پیش رو است.

.۲

علیرضــا رضایی اقدم در باب رویکرد عمومی این نمایشــگاه، 
عنوان »نمایشگاه جمعی خیالی۲« را برمی گزیند و تلاش می کند 
در بــاب تبیین چراییِ دور هم  جمع  کردن این آثار به خصوص 
توضیح دهد؛ در باب پرهیز از؛ پیروی از طبقه بندی های رایج، تن 
دادن به »ژانر«های مرسوم، اسم گذاری بر اساس معیارهایی 
چــون؛ دوره ی زمانی، اتفاقات و جریانات بیرونی و اجتماعی. 
گسســتگی و فقــدان ارتباط شــکلی، معنایــی و تاریخی آثار و 
اسم ها نیز، ناشــی از این تقلای بلندپروازانه  است برای »مهیا 
کردن مواد و مصالحی در جهت فهم آثار جمعی از هنرمندان 
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مــدرن یــا نوگرای ایران« در این هفتاد و اندی ســال اخیر. یک 
جور خواندنِ بی طرفانه ی تاریخ، شبیه پانویس های صفحات 
یک سررسید. جوری که سال که تمام شد، از آدم اگر پرسیدند 
خب امســال چطور گذشت، فقط بتوانی بگویی این اتفاقات 

افتاد و این اتفاقات هم نیفتاد؛ بی هیچ حس و تعلقی.

.۳

»نمایشگاه جمعیِ خیالی« مذکور در شکل فعلی نمایش آن 

در گالــری زال، از نادیــده  گرفتــن و بی توجهی به کلیشــه های 
وِ  آثــار شــروع می شــود و در مســیری ناتــوان  دســته بندی 
خودخواسته از ساختن یک جهان مدون، یک بیانیه ی ایجابی، 
به بی توجهی و نادیده گرفتن اســتانداردهای نمایش همان 
آثار می رســد. فقدان معنــای محتوایی ایــن گردهمایی، این 
زمینــه و لاجــرم جــا را برای تشــدید حضور پس زمینــه هموار 
می کند: طراحی و اجرای اســتندهای عظیم و اســتوار چوبی 
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با بافت و رنگ تراشه های چوب که بی توجه به فضای تنفس 
لازم بــرای آثــاری که بر آن ها نصب شــده، خودشــان را به رخ 
می کشند، گونی های همیشه»کول«ی که ناپایداری و سستی 
و »دم دســتی« بودنشان طعنه  ای کلیشه ای  است به نمایش  
حرفــه ای آثار حرفــه ای، و نورپردازی ای که اصــرار دارد بگوید؛ 
بــرای مــن هیــچ اهمیتی نــدارد کــه آدم هــا آمده اند ایــن آثار 
»برگزیده« را ببینند. طراحی فضا در دام عدم طراحی مضمون 

نمایشــگاه می افتد و سعی بر جبران دارد: با ساختن معنا و 
تم در نمایش تجربیِ آثاری غیرتجربی.

.۴

نمایشــگاه »لبه ی نــرم تیغ« که مملی شــفاهی آن را گردآوری 
کرده اســت، قرار بوده گستره ا ی وسیع از انواع خشونت های 
دولتی و خانگی و اجتماعی و فردی و خارجی و داخلی و سنتی 
و صنعتی و زبانی و دستی و خانوادگی را در بر گیرد و حتی در 
نوع و شکل نمایش آن هم، همه ی حالات ممکن را پوشش 
دهــد. و خب خیلی ســخت اســت آدم بتواند دســت روی یک 
کاری بگذارد و ثابت کند که هیچ جوری هیچ ربطی بالاخره به 

یکی از این وضعیت ها ندارد.

.۵

بیانیه ی نمایشــگاه مذکــور، از تمرکــز روی مناطقی می گوید 
کــه محــل تــردد عمــده ی هنرمنــدان دوران نو بوده اســت: 
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»شــاعرانگی«، »ســوژه/ فرد/ جمع مردم«، »سنت« »مجاز جزء 

به کل« و »شهر«. سعی می کند با رویکرد نوسازی، روایت های 
غیردقیــق قبلــی را از تاریــخ هنر مــدرن ایران پس بزنــد و آثار 
چهارچوب هــای  از  بیــرون  مانــده  و  تأمل برانگیــز  برجســته، 
سبک شــناختی و مضمونــی را نمایش دهد. بــه این صورت، 
تنوع و گستردگیِ جاه طلبانه ای ارائه دهد، چشم اندازی جدید 
از هنر نوگرای ایران بســازد و جمعــی را جمع کند که فقط در 
خیال ممکن است جمع شوند، در خواب، به همان پریشانی 

و بی اسلوبی.

.۶

به گمانم تصادف محض بود که؛ از گالری زال که بیرون آمدیم 
و دانــدس را چند قدمی غرب تر رفتیــم و آن طرف خیابان که 
پیچیدیم، توی گالری اســتفن بولجر، مجموعه کارهای ساناز 
مزینانی را دیدیم که از قضا، عنوانش »چشم اندازی غیرممکن« 

بود.

پانویسها
1 SOFT EDGE OF THE BLADE

شماره ی ۶۷ مجله ی حرفه ، هنرمند  ۲
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»همه چیز داره روزبه روز سیاه تر و بدتر می شه. دیگه هیچ امنیتی نداریم. 

ایــن بــردارزاده ی قرتی من، هنوز از فرنگ نرســیده، می خــواد تمام املاک 
اجــدادش رو زیــرورو کنه. می خــواد باغ و خونــه ی قدیمی رو خــراب کنه، 
جــاش یــه امپراتوری خوک بســازه. به جهنم! بــه درک! من به ایــن حیوونا 

عادت کردم. ولی از خوک می ترسم. این هوا پر از گند و کثافته.«

دیالوگی از عزت الله انتظامی با دکتر دامپزشک از فیلم پستچی، ساخته ی داریوش 

مهرجویی، ۱۳۵۱
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در دیســکورس حاکــم بر ســینمای مهرجویی قبــل  از انقلاب 
که بر تمام ســینمای موج نوی ایــران نیز حاکم بود، دو نکته 
به موازات هم پیش می رفت: اول هم ســویی با گفتمان چپ 
ایدئولوژیک )حمایت از فقرا بر علیه قدرت حاکم، مبارزه علیه 
امپریالیسم آمریکا، حرکت به سوی تغییر حکومت سلطنتی(، 
دوم غفلت تام و تمام از آنچه بعد از تغییر حکومت شاه، قرار 

بود جامعه را فرا بگیرد )لمپنیسم تئولوژیک(.

نکته ی اول محقق شد، همان طور که می خواستند ولی نکته ی 
دوم ظاهر شد، بی آن که بخواهند یا بدانند. اما ظهور نکته ی 
دوم نه در ادامه ی نکته ی اول که در تضاد با آن بود. بنابراین 
همه، از جمله مهرجویی شوکه شدند و به بن بست رسیدند. 
زیرا تلاش برای به قدرت رساندن فقرا به جای حکومت شاه، نه 
تنها جامعه ی تاریک را روشن نکرد که باعث شد تاریک تر شود. 
نــه تنها امپریالیســم را نابود نکرد که قو ی تــرش کرد. نه تنها 
استبداد سیاسی شاه را برطرف نکرد که استبدادی ترش کرد. 
این بن بست و آچمز شدن فقط شامل مهرجویی نبود، بلکه 
همه ی چپ ایدئولوژیک و همه ی انقلابیون خوش خیال را نیز 
در بر گرفــت. عاقل ترهای چپ و فرهنگ به گاف بزرگ تاریخی 
خود اعتــراف کردند )هما ناطق، اســماعیل خوئی، داریوش 
شــایگان( اما ســاده لوح ترها همچنــان در گاف تاریخی خود 
ماندند تا به مبارزه ی دن کیشــوتی خود با موجودی موهوم 
به نام امپریالیسم ادامه دهند، بی آن که بفهمند امپریالیسم 
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واقعــی جامعه ی ایران، خود آن ها بودند. مهرجویی اما بعد 
از آن شوک و بن بستی که چند سال در آن بود، تصمیم گرفت 
به جــای اعتــراف بــه آن گاف تاریخی، آن را پنهانــی جبران کند 
امــا فقرایی که از آن هــا حمایت کرده بود، دیگــر فقرا نبودند 
بلکه با رسیدن به قدرت، صاحب ثروت، اسلحه، زندان و توان 
سرکوب شده بودند. به همین دلیل، مهرجویی هم تصمیم 
گرفــت دو تغییــر جدید در نگاه تاریخی خــودش ایجاد کند تا 
هم از بن بســت سیاسی بیرون آید، هم به جای اعتراف آشکار 
و مستقیم به گاف تاریخی منجر به انقلاب ۵۷ که خودش هم 
در آن سهیم بوده، تصمیم به جبران بگیرد. این دو تغییر، یکی 
حمایت از زنان بود به عنوان فقرای جدید یا استثمارشدگان 
جدید و دیگری به کارگیری نگاهی جفنگ )کاریکاتوری، فانتزی( 
نســبت به جامعه، سیاست، قدرت و مذهب بود تا جایگزین 
سیاه نمایی ای بشود که در زمان شاه، کل سینمای موج نوی 
ایران و از جمله سینمای مهرجویی را نیز آلوده کرده و سینما و 
جامعه را به سرانجامی فاجعه بار رسانده بود. به همین دلیل، 
ســینمای مهرجویی بعد از انقلاب تبدیل شــد به ســینمایی 
کاریکاتوری با نگاهی فانتزی به همه چیز. از نگاه کاریکاتوری، 
فانتزی و جفنگ به خانه و هم خانه ها در اجاره نشین ها تا نگاه 
کاریکاتــوری، فانتــزی و جفنگ بــه کتاب خوانی، فلســفه بافی 
و طبقه ی متوســط در هامون. از نــگاه کاریکاتوری، فانتزی و 
جفنگ به زنانگی در فیلم های زن محور )سارا، پری، لیلا، بانو( 
تــا نــگاه کاریکاتوری، فانتــزی و جفنگ به »افراد متلاشــی یک 
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جامعه ی متلاشــی« در فیلم های مهمان مامان، ســنتوری و 
بعدی ها. در این نوع نگاه ؛ پدیده ی ســفره، غذا و پخت عذا، 
به مثابه ی نمادی مشترک و ربط دهنده ، در همه ی فیلم های 
قبــل و بعــد از انقــلاب مهرجویــی وجــود دارد تا وجــه بومی 
فیلم هایش، از این طریق تأمین شود. سفره و غذایی که گاه 
شــادی می سازد، گاه اتحاد و گاه هم بر باد می رود و نابودی 
و تخریــب همــه چیز را اعــلام می کنــد. )هر ســینماگری برای 

بومی گرایی خودش نشانه ای انتخاب کرده بود.(

واقعیت »افراد متلاشی در جامعه ی متلاشی« که در فیلم های 
قبــل  از انقــلاب داریــوش مهرجویــی بــه  صــورت »تراژیک« به 
تصویــر درآمده بود، بعــد از انقلاب هم به صــورت کاریکاتور، 
فانتزی و جفنگ به تصویر کشــیده شــد. به همین دلیل هم، 
نهان»ســیاه نمایی تراژیــک«اش از جامعــه و سیاســت زمــان 
قبــل، توســط حکومت شــاه تحمل شــد، نهان»ســیاه نمایی 
کاریکاتوری، فانتزی و جفنگ«اش از سیاست، فرهنگ، مذهب 
و حتی خود سینما و نقدنویسی توسط حکومت فقاهت هم 
تحمل شــد و بــه همین دلیل فیلم هایش در هــر دو دوره، با 

توقیف های پی درپی روبرو شدند.

با آن که مهرجویی همواره تأکید داشت که فیلم هایش نمادگرا 
نبوده اند و نماد هیچ چیز نیســتند و همانی هستند که روی 
پرده می بینید، اما دستگاه امنیت هر دو رژیم، شاه و فقاهت، 
دســت مهرجویــی را خوانــده بودند و فیلم هایــش را توقیف 
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می کردند و البته درست هم فهمیده بودند. با این تفاوت که 
در دوران حکومت شــاه، با خود مهرجویی کاری نداشتند اما 
در دوران فقاهت که تحمل کاریکاتورسازی، جفنگ و فانتزی او 
از سیاست و مذهب را نداشتند، نه تنها فیلم هایش پی درپی 
توقیف شــدند، بلکه جانش هم گرفته شــد و به قتل رسید. 
)مهرجویــی در آخریــن ســکانس کارگردانی-بازیگری اش، نه 
به صورت نمادین و در لفافه، بلکه مستقیم و آشکار از کلاهی 
که چهل سال بر سرش رفته بود، سخن گفت و با صدای بلند 
اعــلام کــرد؛ دیگر حاضر نیســت اجــازه دهد چنیــن کلاهی به 

سرش برود.(

تنها فیلم مسئله محور مهرجویی که از گفتمان چپ ایدئولوژیک 
بیرون بود و تأثیر مثبتش را هم گذاشت، فیلم »دایره ی مینا« 
بود )۱۳۵۳ ســاخته شــد ولی ۱۳۵6 اجازه ی نمایش گرفت( 
فیلمی که در ترکیب با رفتار اصلاح گرایانه ی ســاختار سلطنت 
در زمان اکران فیلم، منجر به تأســیس سازمان انتقال خون 
شد. اگر شاه، اصلاحات سیاسی را )و نه فقط اصلاحات ارضی 
را( به طور اســتراتژیک و نه مقطعی، جدی گرفته بود و فریب 
قدرت کاذب چپ ایدئولوژیک را نخورده بود که مجبور شــود 
به خاطــر آن، فضای سیاســی را ببنــدد، نه تنها زمینــه را برای 
انقــلاب علیه خودش فراهم نمی کرد، بلکه ســینما، ادبیات، 
موســیقی و نقادی را هم به  درســتی در خدمت سیاست قرار 
می داد و همه ی آن ها را به یک جریان بزرگ آسیب شناســی از 
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اشکالات جامعه تبدیل می کرد و با رشد پیوسته ی اصلاحات 
انتقادی از یک طرف، جامعه از خطر یک انقلاب فاجعه بار دور 
می شد و از دیگرسو، دستاوردهای مدنی جامعه حفظ و ایران 
به کشوری مدرن و اروپایی در خاورمیانه تبدیل می شد. اما از 
آن جا که تاریخ فقط دترمینیســتی حرکت نمی کند، بلکه تابع 
اراده و تصمیمات افراد جامعه نیز هست، تصمیم های اشتباه 
شاه، چپ، ســینمای موج نو )به ویژه دو سینمای مهرجویی 
و کیمیایــی(، همــراه بــا اشــتباهات سیاســی نویســنده ها، 
مترجمان، دانشجوها، شــاعران، ترانه سرایان و خواننده ها، 
در یــک ترکیب جمعــی غیرعقلانی، به تخریــب خود و آینده ی 

جامعه ی خود منجر شدند.

مهرجویی هم تحت تأثیر همان اشتباه شاه که اندک منتقدان 
و اصلاح گرایــان جامعــه را از جنــس چپ برانداز می دانســت 
)اشــتباهی کــه حکومــت فقاهت هم مرتکب آن شــد و بر آن 
اســاس قتل هــای زنجیــره ای را بــه راه انداخت(، بــه راه چپ 
ایدئولوژیک رفت، بی آن که به آن باورمند باشــد! )اشــتباهی 

که سینمای کیمیایی هم مرتکب آن شد.(

مهرجویــی هم مثــل دیگر ســینماگران موج نــو و مثل دیگر 
انقلابیون مذهبی و سکولار، بسیار دیر متوجه شد که اشتباه 
کــرده و تصمیم گرفــت برای جبــران؛ در فیلم هایــش به جای 
لوکیشــن روســتا )فیلم هــای زمان شــاه( به لوکیشــن شــهر 
)فیلم هــای بعداز انقلاب( و به جای تمرکز بــر فقرا )فیلم های 
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زمان شــاه( بــر طبقــه ی متوســط )فیلم های بعــداز انقلاب( 
متمرکز شــود. اما دیر شــده بود، زیرا هم فقرای فیلم هایش 
حاکم شــده بودنــد و هم طبقه ی متوســط که بایــد زودتر از 
این هــا )در زمان شــاه( مدافعش می بود، تــاب و توانی برای 
ماندن نداشــت. خانه بر ســر طبقه ی متوســط و شهرنشین 
خراب شــده بود و نمادهای مدرنیته ی نیم بند قبل  از انقلاب 
هــم، در حــال ویرانی و نابودی بود. درســت همان طور که در 

اجاره نشین ها به تصویر کشیده شد؛ درست، اما دیر.

بنابرایــن میــراث ســینمایی- ادبــی مهرجویــی، یــک مــورد 
مطالعاتی قوی، نه تنها برای فهم ســیر تحول سینمای ایران 
و تغییر از فیلم فارســی شــلخته ی زمان شــاه به فیلم فارسی 
شــلخته ی اســلامی ا ســت، بلکه موردی بســیار مهم و جدی 
برای فهم عقب ماندگی سیاسی در تاریخ صد سال گذشته ی 
ایران نیز هســت، به ویــژه برای زمان معاصر کــه نقد و انتقاد 
علیه حکومتیان جرم محسوب می شود و منتقدان، مستقیم 
و غیرمســتقیم مــورد تهدید قرار می گیرند، بــرای زمانه ای که 
بن بســت سیاســی، راه اصلاحــات سیاســی را به هر شــکل و 
صورت مســدود کــرده و از بین برده و حکومتــی که بر قدرت 
است، در نهایت ناکارآمدی، امکانات ملی را در راستای باورهای 
نامعتبــر تئولوژیــک هدر داده و نابود می کنــد، چه در داخل، 

چه در خارج.

جامعه ی  ایران امروز که هم سینمایش مرده، هم سیاستش، 
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به ســینمایی نیاز دارد که در پرتو راهبردی نوین در سیاســت 
عمــل کنــد ، راهبــردی کــه بــا پژوهــش منطقــی، تحلیلــی و 

زیباشناختی در کلیت آثار مهرجویی دست یافتنی ا ست.

داستان مرگ سینما و مرگ سیاست را در بهترین فیلم کارنامه ی 
مهرجویی، در اجاره نشین ها )۱۳6۵( می توان دید و شناخت. 
فیلمــی که بیشــتر از هر فیلــم دیگر مهرجویی، ســینما بود و 
بیشــتر از هر فیلم دیگر او، اندیشــه بود، اندیشه ای انتقادی 
و حتی تاریخی که با فرمی بســیار درخشان و مدرن به تصویر 
درآمده بود. این فیلم، تنها فیلم کارنامه ی مهرجویی ست که 
می توان آن را »سینمای اندیشه« دانست، منهای پایان بندی 
بســیار بد فیلم که البته حاصل تحمیل سانسور ابلهانه بود. 
درحالی که پایان بندی اصلی فیلم، با بازی زیبای نیاز ســلیمی 
که همچنان درخشــان اســت، بنیــان اندیشــگانی فیلم را در 
خــودش خلاصــه می کنــد؛ صحنــه ی زیبای مشــت  بــر زمین 
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کوبیدن زنی خسته، افتاده در میان گل ولای، در مسیر سیلی 
ویران گر که در حال شستن همه چیز است. این قاب بندی زیبا 
به مثابه ی پایان بندی درســت فیلم، پیش بینی هشــیارانه ای 
ا ست از جنبشی زن محور که چند دهه بعد در ایران به رخدادی 

سراسری تبدیل شد.

بنابرایــن ســلطه ی گفتمــان »ســیاه نمای چــپ ایدئولوژیک« 
)در زمان شــاه( و گفتمان »سانســورگرای راســت تئولوژیک« 
فت 

ُ
)در زمــان حکومت فقاهتی(، هر دو بــه یک اندازه باعث ا

کیفی فیلم های سینمایی از جمله سینمای مهرجویی شدند 
و تأثیری مخرب بر سیاســت برون سینمایی هم گذاشتند. به 
همیــن دلیل می توان ادعا کرد انقلاب ۵۷ از درون دو جریان 
ســینمایی بیــرون آمد؛ یکی از درون فیلم فارســی شــلخته ی 
زمان شــاه و دیگری از درون ســینمای ساخت مند موج نوی 

ضد فیلم فارسی.
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اجاره نشــین ها اما همچنان بهترین اثر ســینمایی مهرجویی 
باقــی مانــد. حتــی بــا آن پایان بندی سفارشــی و به حاشــیه 
بــردن آن قاب بندی زیبای بازی ســلیمی، زیــرا همچنان چند 
ویژگی ســینمای اندیشــه را در خــود دارد: »موقعیت محور«، 
»مسئله محور«، »آیرونیک انتقادی« و »ساختار منسجم فرمال«.

اجاره نشــین ها برخــلاف دیگــر فیلم های متوســط مهرجویی 
بعــداز انقــلاب، از جملــه فیلــم متوســط هامــون، در روایتی 
»موقعیت محور«، تیپ ها و کاراکترها را به  درستی از محور روایت 

خارج کرده و باعث شده همگی موقعیتی واحد را بازی کنند، 
زیرا کاراکترها در خدمت موقعیتند، نه موقعیت ها در خدمت 
کاراکترهــا. به همین دلیل اســت که اجاره نشــین ها، قهرمان 
و ضــد قهرمان ندارد. نقطه عطف های رایج ســیدفیلدی )دو 
نقطه عطف( و مکی )تک  نقطه عطف( را ندارد. هر اتفاق انگار 
نقطه عطفی است که درام و به عبارت بهتر، موقعیت را شکل 
می دهــد و پیش می بر د. ویژگی »آیرونیک« بودن فیلم هم که 
آن را از کمــدی فراتــر برده، بــه طنز تبدیــل می کند، مضمون 
فکری و اندیشگانی »آیرونی انتقادی« است که اجاره نشین ها 
را از کمــدی بــه طنــز و از طنــز به گروتســک تبدیــل می کند. و 
بــه همین دلیل اســت که تمام اتفاقات فیلم اجاره نشــین ها 
در عین جدی بــودن، می خنداند. اوج آیرونــی انتقادی فیلم 
هم در همان قاب بندی پایانی  اســت که در آن زنی خســته بر 
زمیــن خیس مشــت می کوبد. بنابراین اجاره نشــین ها که به 
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 غلــط آن را کمــدی می نامنــد، از جنس ســینمای »طنز تلخ« و 
»آیرونی انتقادی« است که فراتر از تراژدی و طنز است و واضح 

اســت که فرم دهی به چنین ســینمایی با ترکیبــی از این چند 
ویژگی، کاری بسیار دشوار است،  طوری که حتی در کارنامه ی 
ســینمایی مهرجویی هم دیگر تکرار نشد. همین ویژگی های 
اندیشــگانی اجاره نشــین ها اســت کــه آن را تبدیــل کــرده به 
ســینمایی »نمادگرا و نشانه شــناختی« که بــه مخاطب اجازه  
می هد برداشت ها و تفسیرهای متنوع داشته باشد. چنان که 
هرچــه زمان می گــذرد، فیلــم دیدنی تــر و واضح تر می شــود 
و ایــن یکــی دیگر از ویژگی های ســینمای اندیشــه اســت که 
تاریخ مصرف ندارد و با گذر زمان شــفاف تر می شود. هرچند 
مهرجویــی مخالف نمادگرایــی و تفســیرگرایی از فیلم هایش 
اســت، امــا یکــی از ویژگی هــای ســینمای اندیشــه )و تئاتــر 
اندیشــه نیز( همین »امکان تفســیرگرایی« اســت. این امکان 
که اجازه ی تعابیر و تفاســیر متفاوت با خواست کارگردان اثر 
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را به مخاطب و مفســر می دهد، ولی متأســفانه در ایران این 
ویژگی و این امکان توسط کارگردان ها )هم در سینما، هم در 
تئاتر( وتو شده و منفی شمرده می شود، درحالی که از منظر 
زیباشناســی روایت و نیز از نگاه زیباشناســی ارتباط بین اثر و 
مخاطب اثر، کاملاً برعکس اســت و در شکل دهی به رابطه ی 
اثــر و مخاطب، نقش مثبت بازی می کنــد، نه منفی. ویژگی و 
امکانی که بیانگر عمق چندلایه ی اثر اســت، نه بیانگر ضعف 
اثر یا ضعف مخاطب اثر. ویژگی ای که هم سینمای ایران هم 

تئاتر ایران از آن محرومند.

در کارنامه ی ســینمایی مهرجویی، اگر اجاره نشین ها بهترین 
اســت، یک فیلم دیگــر او را می تــوان بنیادین نامیــد. فیلمی 
کــه نه خود مهرجویی آن را جــدی گرفت، نه منتقدان فیلم و 
سینمایی نویســان و نه تاریخ ســینمای ایران؛ فیلم »الماس 
۳۳« )۱۳46(. داستان پرفسوری که موفق می شود با کشف 
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فرمولی، از نفت الماس بسازد. هنگام ورود فرمول به ایران، 
پرفســور به قتل می رســد تا المــاس ربوده شــود. راننده ا ی 
جــوان، اتفاقــی به ماجــرا وارد بــا تبهکاران درگیر می شــود و 

سرانجام آن ها را به قانون تحویل می دهد.

بعد از فیلم اجاره نشین ها، می توان این اثر را مهم ترین فیلم 
مهرجویــی در کارنامــه ی ســینمایی اش نامید. اما ســلطه ی 
گفتمــان چــپ ایدئولوژیــک ازیک طرف و اشــتباه اســتراتژیک 
خود مهرجویی ازطرف دیگر، او را از راه درســت »الماس ۳۳« 
به راه غلط فیلم های گاو و پســتچی کشــاند و سینمای ایران 
و ســینمای مهرجویــی را از یــک اتفاق و یک اســتعداد مدرن 

محروم کرد.

دربــاره ی اهمیــت و بنیادیــن بــودن فیلــم »المــاس ۳۳« و 
ارزشــمندتر بودنــش از فیلم هــای گاو، پســتچی، هامــون و 
علــی ســنتوری در نوبتی دیگر خواهم نوشــت. اما برای بیان 
اهمیــت این فیلم و نقد غفلت مهرجویی و ســینمای ایران از 
جدی نگرفتن الماس ۳۳، کافی اســت به ســکانس شاهکار 
ایــن فیلم توجــه کنید؛ سکانســی زیبا و حیرت انگیــز که چند 
دهــه بعد، فیلــم شــاهکار اجاره نشــین ها از درونــش بیرون 
آمد. ســکانس دعوای آیرونیک، کاریکاتــوری، هجو، جفنگ و 
خوش ســاخت کاراکترهــای فیلم المــاس ۳۳ در یک »تئاتر-

کابــاره« )نماد جامعه ی ایــران(، نوعی »فیلم در فیلم« و »بازی 
در بازی« را خلق کرد که هم از گفتمان زمانه اش فراتر بود، هم 
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از ســینمای زمانه اش. سکانســی که نطفه ی فیلم درخشان 
اجاره نشــین ها را در خــود داشــت و هیــچ فیلــم دیگــری در 
ســینمای ایران نتوانســت ساخت آن ســکانس را حتی تقلید 
کند، مگر خود مهرجویی چند دهه بعد در اجاره نشــین ها. و 
اگــر مهرجویی به راه منحرف و غلط فیلم های گاو و پســتچی 
نرفته بود و اهمیت کار در مســیر الماس ۳۳ را به درســتی و 
به موقع فهمیده بود، دو رخداد بزرگ در سینمای ایران اتفاق 

می افتاد:

رخــداداول این کــه؛ ســینمای ایــران، راه ســاخت فیلم هــای 
تجاری پرقدرت و معتبر را تجربه می کرد و می توانست رقیبی 
قدرت مند برای ســینمای تجاری جهان باشــد. تجربه ای که تا 
امروز از آن محروم مانده، زیرا ســینمای ایران حتی یک فیلم 
تجاری موفق که قابل رقابت با ســینمای تجاری جهان باشد، 
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نســاخته اســت. راهی که ســینمای هند رفت و موفق شــد. 
المــاس ۳۳ بنیان گذاری شایســته  برای ایــن منظور بود اما 
افســوس که ادامه نیافــت و جــای آن را فیلم هایی نامربوط 

مثل گاو و پستچی گرفتند.

رخداددوم هم می توانســت این باشد که در سینمای ایران، 
مســیری گشــوده شــود کــه به جــای فیلم هــای ســیاه نمای 
ناامیدکننده که جامعه را به ســوی انقلاب می برد، سینمایی 
شکل می گرفت که فضای روشن، پرانرژی و غیرسیاه نما را به 
درون جهان مخاطبان و درون جامعه ببرد و مخاطب را برای 
پاتولوژی سیاسی آماده کند، نه برای انقلاب سیاسی و شاید 
به سهم خودش می توانست مانعی برای شکل گیری انقلابی 
بی حاصل شــود که البتــه این فرصت هم مانند مــورد اول از 
دست رفت و همگان از جمله سیاست ایران، سینمای ایران، 

سینمای مهرجویی و خود مهرجویی تاوانش را پرداختند.
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»برای مبارزه با شرایط اقتصادی که زندگی مردم را به یغما می برد، نیروهای 

نظامــی که جمعیــت و زمین را نابــود می کند و مقابله با آن ســاختارهای 
بسیار قدرتمندشان، به پیوندهای محکم همبستگی نیاز داریم.«

جودیت باتلر ۲۰۲۲ ۱
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مقدمه

اجراهای خیابانی، تقریباً در همه ی فرهنگ ها انجام می شود 
و قدمتشــان به زمان های دور، به دوران باستان برمی گردد. 
می گویند اولین شــعبده بازان در مصر باستان ظهور کردند. 
آن هــا بــا چرخاندن بشــقاب و فنجــان، توجه رهگــذران را به 
غرفه های سفال جلب می کردند. سالیانی دراز گذشت که این 
نمایش های خیابانی از شــعبده و اجرای موسیقی و رقص و 
نمایــش با خرس و خــروس و میمون، همچون طفلی رشــد 
کند و بالنده شود و به بعد اجتماعی و دوران بلوغ خود برسد 
و به شــکل تئاتر خیابانی دربیاید و همراه کننده ی اعتراضات 

سیاسی شود.

تئاتر خیابانی، اغلب به  عنوان نمایشــی در فضای باز، خیابان 
یا پارک تلقی می شــود. گرچه هر آمدنی از ســالن مســقف به 
فضای باز، تئاتر خیابانی محســوب نمی شــود. از طرفی، تئاتر 
خیابانی دشــوارتر از تئاتر صحنه ای ا ست. مخاطب برای پولی 
کــه بابــت تئاتر صحنه ای پرداخته اســت، حتی اگــر با نمایش 
ارتباط برقرار نکند یا درگیرش نشود، معمولاً تا آخر به تماشای 
آن می نشــیند. امــا در تئاتر خیابانی، هر لحظــه باید مواظب 
بود تا توجه مخاطب کم نشــود و البتــه بهترین تمرین برای 
خود بازیگران هم هست که در ارتباط با مخاطبان، ریتمشان 

را بهبود بخشند.

تئاتر خیابانی با ماهیت سیاسی پا به عرصه ی ظهور گذاشت. 
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ورود تئاتر خیابانی در تظاهرات سیاسی، اواخر قرن نوزدهم و 
بیستم رخ داد. به این ترتیب، این تئاتر، پدیده ا ی قرن بیستمی 

و برخاسته از نیازهای خاص دنیای مدرن است.

علت ظهور تئاتر خیابانی، نیروی برآمده ی ناشــی از اجبارهای 
اجتماعی و سیاسی است و در واقع، این دغدغه های سیاسی، 
اجتماعــی و توجهــات اقتصــادی اســت کــه مــردم را چــه در 
اعتراضات و چه در نمایش به خیابان ها  می کشاند. این تئاتر 
می تواند با طیفی گسترده  از مردم، به خصوص قشر محروم 
و به حاشــیه رانده شده در ارتباط باشد. و می تواند به عنوان 
ابزاری برای اطلاع رســانی عمل کند و برای ایجاد همبستگی، 

مؤثر واقع شود.

تئاتر خیابانی، به مثابه ی مبارزه

ماهیت تئاتر خیابانی، اغلب نمایشی علیه قدرت های سرکوبگر 
و بســیار متن محور است. در این شــکل تئاتر، اجراها بالاخره 
از معبد خود )ســالن نمایش( خارج می شوند و پا به خیابان 
می گذارنــد، خیابانــی که متعلــق به نمایش هــای روحوضی، 
کمــدی دل آرتــه و شــوخی بازی بــود. آن هنــگام، بســیاری از 
اجراکننده ها انگیزه های سیاســی داشــتند و زمینه ی حضور 
آف بــرادوی در مقابــل تئاتــر زینتی برادوی نیز بــه وجود آمد. 
و رژه هــای کارناوالی، تئاتر نان و عروســک، تئاتر اودین و تئاتر 
تجربی گروتفسکی پا به عرصه ی ظهور نهاد. اجراهای خیابانی، 
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افرادی را که شاید هرگز به تماشای تئاتر سنتی نرفته بودند، 
به رویارویی مستقیم و درگیر با خود دعوت می کرد و فرقش با 
تئاتر اعتراضی در آن بود که تئاتر اعتراضی خطابش به ستمگر 
بود اما این تئاتر در زمانه ی خودش نوظهور بود و مستقیماً 
خطابش به ستمدید گان و هدفش تجمع و بسیج آن ها برای 
کشف راه ها و ابزارهای مبارزه با ظلم بود. نمایش های کارگری 
که توســط خود کارگران در چهارچوب مبارزات سندیکایی در 
دهه هــای 8۰ و 9۰ اجرا می شــد، نمونه هایی از تئاتر مبارزاتی 

است.

در دهه ی ۱96۰ در جنبش دانشجویی فرانسه که از روزنامه، 
تراکــت، پوســترهای دست ســاز یــا چاپــی و فیلــم بــرای آگاه 
کــردن مردم دربــاره ی خواســته های خود اســتفاده می کرد، 
نمایش هــای کوتــاه خیابانــی -به عنــوان ابزاری بــرای تهییج 
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مخاطــب و ایجــاد مباحثــه  بیــن مردمی کــه اغلــب از یکدیگر 
پرهیــز می کردنــد- ظهور پیدا کرد. چیزی کــه آن ها را کنار هم 
جمــع می کرد، میــل و اشتیاق شــان به اســتفاده از ابزارهای 
مختلف سیاسی برای رساندن خواسته هایشان بود. گرایش 
بــه اجیت پــراپ۲، و درعین حال ســعی در خلاقیــت و محدود 
نماندن در کلیشــه های سیاسی. آن ها تئاتر را وسیله ای برای 
در هــم شکســتن بدیهیات عرفی می دانســتند. این جنبش، 
شــعار یا بهتر است بگوییم راه و روش زیست و اندیشیدن را 
دنبــال می کرد: »واقع بین باش، بــه غیرممکن ها بیندیش۳ « 
آن ها می خواستند مردم از لاک پذیرش منفعلانه شان بیرون 

بیایند.

صفدر هاشــمی، بنیانگذار یکــی از گروه های تئاتر خیابانی که 
ســبقه ای طولانی در تئاتر خیابانی هنــد دارد، ظهور این نوع 
تئاتر را در کشــورش زمانی می داند که کارگران، اتحادیه های 
خود را در اواسط قرن نوزدهم سازمان دهی می کردند. تئاتر 
خیابانــی هنــد، به  عنــوان هنری بــرای نشــان دادن مردمان 
عادی گســترش یافت و از این رو، فرمــی جدید از تئاتر جوانه 
زد که با عنوان »تئاتر توســط مردم برای مردم« شناخته شد؛ 
مردم عادی، زندگی روزمره شان، مشکلات و دغدغه هایشان. 
ایــن فرم خاص تئاتر در به تصویر کشــیدن شــرایط اجتماعی 
و سیاســی و اقتصادی هنــد به هنری کامــلاً تأثیرگذار تبدیل 
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شد. گروه های فمنیستی در هند اوایل دهه ی 8۰ نیز به تئاتر 
خیابانی روی آوردند و نمایش های بسیار خوبی اجرا کردند.

در ســال ۱98۰ کمپانــی تئاتــر خیابــان جانکشــن در آفریقای 
جنوبی، تئاتری به نام »امنیت« را در حمایت از اعتصاب کارگران 
اتحادیــه ی کارگــری اجــرا کــرد. تئاتــر »امنیــت« در مکان هــای 
بیرونــی، در جایــی که مردم تجمــع می کردند، در کلیســاها و 
سالن های اجتماعات اجرا و عواید آن هم به صندوق اعتصاب 
داده می شــد. اما مهم تر از کمک های مالی، تأثیر گســترده  و 
آگاهی بخشــی بــود که در مورد معیشــت کارگران و مشــکل 
فزاینده ی بیکاری در اذهان ایجاد می کرد. »امنیت«، مخاطبان 
بســیاری داشــت امــا به دلیــل جــو حاکــم آپارتایــت، بازیگران 
می بایســت بعداز اجرا ســریعاً صحنه را ترک می کردند و برای 
همیــن امکان ایجــاد فضا برای بحث و گفتگــو با مخاطب که 

هدف ثانویه ی تئاتر خیابانی است، به وجود نیامد.

تئاتر خیابانی، به مثابه ی همبستگی

می تــوان تئاتــر خیابانــی را اقــدام تعمــدیِ گروهــی از افــراد 
بــرای اجرای نمایشــی به منظور جلب توجه یا کاوش بیشــتر 
پیامدی سیاســی یا موضوعی سیاســی دانســت. به  عبارتی، 
تئاتــر خیابانــی با هدف تبلیــغ پیام های اجتماعی و سیاســی 
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و ایجــاد آگاهی در میــان توده ها درباره ی مســائل اجتماعی 
و سیاســیِ زمانــه ی خود اســت. این تئاتر همیشــه دســتگیر 
طبقــه ی مســتضعف اســت و صدای خــود را در برابــر ظلم و 
اســتثمار بلند می کند. این تئاتر بــا ماهیت ذاتاً انفجاری اش، 
همچنین صدای اقشار به حاشیه رانده شده ی جامعه است 
و یک هنری مداخله جو، پدیــده ای تاریخی )در موقعیت های 
تاریخی خاصی ظهور می کند( و چپ گراســت. در درجه ی اول 
دنبال آگاهی بخشــیِ اقشار به حاشــیه رانده شده ی جامعه 

است و برای خودتوانمندی این اقشار می کوشد.

پس در نسبت تئاتر خیابانی با کنش سیاسی جمعی تردیدی 
نیســت. اگر بپذیریم همبستگی رابطه ای سیاسی است که از 
طریق مبارزه شــکل می گیــرد، باید این را هــم قبول کنیم که 
محتــوای هــر اجرایی بســته به قــدرت و قوت تئاتــر خیابانی، 
تأثیری قابل ملاحظه بر آموزش عمومی دارد. افرادی که دور 
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هم گرد آمده اند، این کار را به عنوان یک کنش سیاسی و هدف 
مشترک انجام می دهند. آن ها از چیزی مشترک محروم شده 

و یا محدود گشته اند.

باید توجه داشت که همبستگی از جهاتی با دوستی متفاوت 
اســت. در دوســتی ما منافع فرد دیگر را جــزو منافع خود در 
نظر می گیریم )یا طوری رفتار می کنیم که گویی چنین است(. 
همبستگی اما شناسایی وضعیتی است که باعث رنج گروهی 
غ از این که آن افراد چه کسانی اند یا فرد به  صورت  می شود، فار
شــخصی نیز به آن ها اهمیت می دهد یا نــه. به  عبارت دیگر، 
دوستی پاسخی است به نیازها و علایق دیگران و در مقابلش 
همبستگی واکنش جمعی است به وضعیتی ناعادلانه بدون 
در نظر گرفتن شخصیت فردی یا اجتماعی هر فرد. همبستگی 
به معنای دفاع از یکدیگر اســت، زیرا سرنوشــت دیگری را در 
سرنوشت خود دخیل می دانیم. همبستگی یک جور پذیرفتن 
مســئولیت و تعهد اخلاقی افرادی اســت کــه می خواهند در 
رابطه با یکدیگر انســانی رفتار کنند. ایستادن در کنار کسانی 
کــه قربانی بی عدالتی شــده یــا تحت ظلم اند و بــا قدرت های 
ســرکوبگر مبــارزه می کننــد و نیازمند تعهد اخلاقــی و عملی 
اســت. برای همین همبســتگی با پز انسان دوســتانه تفاوت 
دارد، همبستگی با پراکسیس همراه است. تئاتر خیابانی این 
نوع همبســتگی را به عنوان رابطه ا ی سیاسی ایجاد می کند. 
تئاتــری کــه مســتلزم آن اســت کــه پاســخی فراتــر از واکنش 
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نوع دوســتانه از مخاطبان خود بگیرد. در پایین ترین ســطح، 
آمادگی برای رها کردن بخش خودخواهانه ی مخاطب است 
و در عالی ترین سطح، نوعی احساسِ بودن از طریق دیگری 
ایجاد می کند. اگر تئاتر خیابانی بتواند تأثیری جز احساساتی 
شــدن مخاطب به وجود بیاورد و به برانگیختن احساســاتی 
بینجامد که ساختارهای قدرت را در ذهن مخاطب به چالش 
بکشد، آن وقت لایق نام خود خواهد بود. در غیر این صورت، 
چیزی جز معرکه گیری و نمایش حاجی فیروزی نخواهد بود و 
نــام تئاتر را هم بر دوش خود نمی کشــد. باید بتواند تغییر را 
اجبار کند، باید تغییردهنده و انقلابی و افشــاءکننده باشــد. 
انقلابــی بدان معنا که هــر چیزی را که قابــل تهمت و تعرض 
اســت، مــورد حمله قرار دهد، زیــرا که تئاترِ قربانیان اســت و 
از دریچــه ی نگاه قربانیان می بینــد و قربانیان را وامی دارد به 
قــدرت ذهن و بــدن خود اعتمــاد کنند. باید خــوراک همه ی 
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کسانی باشد که به خوراک نیاز دارند. نوعی اجیت پراپ برای 
زیبایی ذهن انسان. این یک تئاتر سیاسی است، سلاحی است 

برای کمک به مردم.

آیا تئاتر خیابانی می تواند بسیج ایجاد کند؟

مهم ترین ویژگی تئاتر خیابانی، شــریک دانســتن مخاطب در 
دغدغه ای مشــترک اســت. اجرا غیــر از ایجاد جرقــه در ذهن 
مخاطب، باید بتواند به  عنــوان مربی عمل کند و اجراکننده 
بایــد در مــورد موضوع درکی روشــن و نســبت بــه چگونگی 
ایجــاد شــرایط تعاملی، اشــراف داشــته باشــد تا بــه  راحتی،  
بین گوش دادن، تشــویق به مشــارکت و اشــتراک گذاشــتن 
دیدگاه ها تعادل برقرا شود. آیا تئاتر خیابانی می تواند بسیج 
ایجاد کند؟ شــاید جواب منفی باشــد اما در شکل ایده آلش 
می تواند ایجاد یک علامت سؤال بزرگ در ذهن مخاطب باشد 
تا شــاید نسبت به هم نوعان خودش همدلانه تر رفتار کند و 
یا خشمی مشترک را فریاد بزند. در واقع می تواند مکان های 
غیرآگاهانه ی سیاســی را به فضای خُرد سیاسی تبدیل کند و 
امکان ایجاد بازتاب انتقادی بعد اجرا را فراهم آورد. این گفتگو 

بخشی از اجراست و جزو لاینفک آموزش عمومی است.
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آغوش رایگان، اجرایی کوتاه و مؤثر برای همبستگی

شاید به عنوان یک اجراکننده باید بیاموزیم که چگونه فضای 
عمومــی را آمــاده کنیم تا مــردم به مخاطبانی فعــال تبدیل 
شــوند. اجرای آغــوش رایگان با وجود این که ســاده و خطی 
به نظر می رســد، یک تئاتر موفق خیابانی اســت. ژستی که از 
اندک فرصتی که در فضای عمومی دارد )مسئله، زمان کوتاه 
و مکانی است که باید هرچه سریع تر آن را ترک کند( استفاده 
می کند تا توجه مردم را به مسئله ای جلب کند. ترس و غریبگی 
)گاهــی در ضمیر ناخودآگاه( مردم نســبت به مســئله ای که 
همیشه تابوی عرفی، قانونی و ذهنی افراد بوده است. کمبود 
محبت و همدلی و پیوند آدم هایی که در عین غریبگی دردی 
مشترک دارند. نوع برخورد ما با این پدیده، عناصر اجتماعی 
زیــادی را بــه ذهن متبــادر می کند. ایجاد پیوند حســی قوی، 
آگاهــی از فرهنگی ســنتی کــه آدم هایش را از هــم دور کرده، 
در هم شکســتن این حباب تفرقه افکــن، ایجاد حس امنیت 
در کنار دیگری و ایجاد حس آگاهی از مســئله ای روانی که به  

شدت سیاسی است.

در واقع آغوش رایگان به ما یادآوری می کند که چه چیزی کم 
داریم. درکِ حالتی تدافعی  که نســبت به در آغوش کشــیدن 
یکدیگر داریم، ترسی که از آسیب رسیدن و جرم انگاری ماجرا 
حــس می کنیــم. ترســی تعلیم یافتــه از نپذیرفتــن احســاس 
همدلــی غریبه ها که باعث تفرقه و ضد همبســتگی اســت و 
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بــاب میل دولت هــا. مخاطب به محض این که تــن به تعامل 
می دهد، انگار از بسیاریِ بار روانیِ موضوع کاسته شده است: 
»قدم اول را برداشــتیم و چیزی هم نشــد، عمل قبیحی نبود 

و اتفــاق بــدی هم نیفتــاد«، در قدم دوم کنــکاش مخاطب با 
خودش است: »یک جور احساس رهایی دارم و نمی دانم چرا«، 
»دلم می خواهد افراد را در آغوش بکشــم«، »احســاس کردم 

می خواهم در حمایتی شریک باشم«، »انگاری که سال هاست 
همدرد یکدیگر بوده ایم«، »احســاس شرم داشتم ولی حالم 
خوب اســت«. دراین گام، یــک کنش احساســی-اجتماعی و 
درعین حال سیاسی محکم اتفاق می افتد و از لحظه ی شرکت 
در آن، مخاطب وارد فاز همبستگی می شود. او همراه همه ی 
آن های دیگری که در آن چالش شــرکت کرده اند، در یک گروه 

متحــد قرار گرفته اســت. نکته ی تأثیرگذارتــر اما، ایجاد حس 
جســارت و جرئت در افــراد محافظه کارتر اســت و نیز برخورد 
افرادی است که از فضای فرهنگی ای که به آن دعوت شده اند، 
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بســیار دورند. جالب این جاست؛ بســیاری از این مخاطبان با 
حسی کنجکاوانه و جستجوگر و نه متعصبانه به این پدیده ی 

خیابانی می نگریستند.

این جاســت کــه همــان بازوانی کــه می تواند علیه شکســتن 
تابوها بایستد و دست به خشونت بزند، با بازوان گشوده ای 
مواجه می شــود کــه او را تنها به ایجاد یــک حس همدلانه و 
نه چیزی بیشــتر و نه هیچ انحرافی دعوت می کند و بسته به 
این که اجراگر زن باشــد یا مرد، این حس و تجربه ی مشــترک، 
متفــاوت می شــود. این اجــرا، نمونــه ی کاملی از یــک اجرای 
کنشــگر اعتراضی و تعاملی اســت. دیده شده که حتی وقتی 
اجراگر زن اســت و مخاطب زن او را در آغوش کشــیده، باقی 
مخاطبان با شــور دســت زده اند. یک فضای دراماتیک که در 
آن، همه از این در آغوش کشیدن، احساس شادی غم آلودی 
دارند. شــاید حس محرومیــت زن از حقوقش، حس تنهایی، 
حس آغوشی محبت آمیز که رنج های دیگری را درک می کند و 
با تشویقشان سعی دارند بگویند که ما همه با هم هستیم 
و از هــم حمایــت می کنیــم. همیــن اجــرای کوچک، ســاده و 
بدون دیالوگ، تلاش می کند حســی بــزرگ را تجربه کند که با 
برانگیختن احساس های متناقض و در هم گره خورده همراه 
اســت و گاهی به خلق ارتباط و برقــراری دیالوگ بین اجراگر و 
شرکت کننده و مخاطبان با هم می انجامد. تأثیر فرهنگی کار 
این اجراگران شــجاع که ریســک اجرای آن را به جان خریدند، 
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بسیار ژرف بوده است و گزاف نیست بگوییم که شاید بخشی 
از خیابان های اکنون مان را به این کنشگران مدیونیم. سخن 
کوتاه؛ تئاتر خیابانی یک تئاتر اجتماعی است و »ما خود را درگیر 
می دانیم... زیرا که باور داریم مبارزه ی ما نه فقط برای از بین 
بردن قدرت های ظالمی اســت که مردمان را تحت سیطره ی 

خود دارند که برای ساختن جهانی نو است.«

پانویس ها
فیلسوف آمریکایی که در زمینه ی مطالعات جنسی می نویسد و آثارش بر   ۱

فلسفه ی سیاسی و فمنیسم موج سوم و نظریه های ادبی تأثیرگذار بوده است.

به معنای تبلیغات پرشور. این اصطلاحی است که چپ ها در برابر مقاومت   ۲

سیاسی رسمیت یافته ی راست از آن بهره می گیرند. اگرچه این واژه از ابتدا 

نکوهیده نبوده )و حتی راست گراهای آمریکایی از همین عبارت در توصیف 

تلاش هایی برای مجذوب ساختن ویتنامی ها بهره می جستند( اما در غرب 

به سرعت دلالت های ضمنی منفی به خود گرفت.

این گفته به ارنستو گورا دلا سرنا ملقب به ارنستو چه گوارا منسوب است.  ۳
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دیــر زمانی از پیدایش نهال نوپای ســینما در ایران نگذشــته 
بــود که لزوم پرداختن به موضوعــات نوین حاصل از برخورد 
جامعه ی ســنتی با ورود مدرنیته، در ذهن سینماگران پدید 
آمد. ازاین رو، سینماگران جوان ایرانی با خلق موجی نو دست 
بــه کار خلق آثــاری نو و مدرن زدند که برخلاف جریان حاکم بر 
ســینمایی عامه پســند یا به اصطلاح فیلم فارسی بود )موج 
نــوی ســینمای ایران، به جنبشــی در ســینمای ایران اشــاره 
دارد که اواخر دهه ی 4۰ خورشــیدی پــا گرفت. فیلم های گاو 
از داریــوش مهرجویــی، قیصر از مســعود کیمیایی و آرامش 
در حضور دیگران از ناصر تقوایی، نمایندگان اصلی این موج 
به شــمار می روند. اگرچه نشانه های آغاز موج نوی سینمای 
ایــران، پیش تر، اوایل دهــه ی ۱۳4۰ با فیلم های خانه ســیاه 
است )فروغ فرخزاد(، جلد مار )هژیر داریوش(، خشت و آینه 
)ابراهیم گلســتان( و شــب قوزی )فرخ غفاری( در واکنش به 
فیلم فارسی ظهور کرده بود( نسلی از سینماگران که شناختی 
عمیق تــر از هنر ســینما داشــتند و از ادبیات معاصــر ایران و 

جهان هم متأثر بودند.

جریان قالب این گروه از سینماگران نیز از دو مسیر می گذشت: 
اول آنانــی کــه فیلم هــای شــخصی و انتزاعی با آثــاری مانند؛ 
رگبار، چشمه، یک اتفاق ساده، شازده احتجاب، دایره ی مینا 
و پستچی را ســاخته و پرداخته کردند و دیگری، فیلمسازانی 
با ســویه های پررنــگ اجتماعی و تجاری بودنــد، با فیلم هایی 
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ماننــد؛ فــرار از تله، ســه قاپ، خداحافــظ رفیــق، طوقی، رضا 
موتوری و گوزن ها که اغلب تحت تأثیر موفقیت عظیم قیصر 

ساخته می شدند.

در بحبوحــه ی ورشکســتگی عمومــی ســینمای ایــران طــی 
ســال های منتهی بــه انقلاب ۵۷، مــوج نوی ســینمای ایران 
کــه به دلیــل افزایــش سانســور و در نظــر نگرفتن ســلیقه ی 
تماشاگران از سوی فیلمسازها رو به افول گذارده بود، با به 
محاق رفتن چند فیلم در آســتانه ی انقلاب از جریان ایستاد، 
اما پس  از انقلاب ۱۳۵۷، در سال ۱۳6۳ با فیلم دونده )امیر 
نادری( جریانی تازه  در ســینما آغاز شــد که توجه جهان را بار 
دیگر به ســینمای ایــران جلب کرد. این مــوج جدید با حضور 
ســینماگرانی چــون عباس کیارســتمی، محمدرضــا اصلانی، 
اصغــر فرهادی، رخشــان بنی  اعتماد، مجیــد مجیدی، جعفر 
پناهی، بهمن قبادی، محســن مخملباف و ابوالفضل جلیلی 
تثبیت شــد که جوایزی ارزشــمند نیز از جشــنواره های معتبر 

جهانی برای سینمای ایران به ارمغان آورد.

در ایــن میان، داریــوش مهرجویی که ســابقه ی طولانی تری 
نسبت به بقیه ی سینماگران داشت، با شکستن کلیشه های 
کــه  زد  فیلم هایــی  خلــق  بــه  دســت  مرســوم،  و  معمــول 
برخلاف جریــان حاکم قهرمانان داستان هایشــان نه مردانی 
قمه به دســت از جنس قیصــر بودند، نــه پهلوان پنبه هایی از 
جنس هاشم خشــت و آیینه، یا حتی روشنفکرانی مستأصل 
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از جنــس حمید هامون، بلکه زن هایی بودنــد که با توجه به 
مشــکلات و مصائــب جامعــه ی پیرامــون خود علــم طغیان 
برداشــته، طاغی شــده بودند. در اولین نمونه ازاین دســت، 
مهرجویی فیلم ســارا را در ســال ۱۳۷۱ ســاخت. داستان این 
فیلــم از نمایش نامه ی »خانه ی عروســک« اثر هنریک ایبســن 

الهام گرفته  شــده اســت. فیلم ســارا در کارنامه ی ســینمایی 
مهرجویی، جزو یکی از بهترین و مهم ترین کارهایش به شمار 
می آید و از نقطه نظری دیگر در کنار عناوینی همچون بانو، پری 
و لیلا، از بارزترین فیلم های او در خصوص زنان است. در سارا؛ 
حسام برای درمان بیماری اش مجبور است به خارج از کشور 
سفر کند. سارا همسرش مخارج سفر او را تأمین می کند، اما 
می گوید که این پول را از محل ارثیه ی پدرش به دست آورده 
است. حســام بهبود می یابد. سارا پنهان از چشم شوهرش، 
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با کار ســخت و مداوم خیاطی سعی می کند بدهی های خود 
را پرداخت کند. گشتاسب، مردی که به سارا کمک مالی کرده 
اســت، متهم به جعل اســناد شــده و موقعیت شــغلی او در 
بانــک دچار مخاطره می شــود و از ســارا می خواهــد از طریق 
اعمــال نفوذ حســام که حالا رئیس بانک شــده، در شــغلش 
ابقاء شود. سارا نیز می داند که امضای پدرش در اسناد جعل 
شده، چون خود او امضای پدرش را جعل کرده است. وقتی 
حســام پی به واقعیــت امر می برد، در جریان یــک نزاع لفظی 
می گوید که او را لایق زندگی و معاشرت با خود و فرزندانش 
نمی داند. سارا آزرده از بی رحمی شوهرش در قبال رنجی که 
به خاطــرش متحمل شــده، ناگزیر خانــه ی او را ترک می کند. 
تاریخ نگارش اثر هنریک ایبســن، شاعر، نمایشنامه نویس و 
درام نویس نروژی به ســال ۱8۷9 میــلادی بر می گردد، یعنی 
به فاصله ی یک قرن از خلق فیلم ســارا. این امر ســؤالی را در 
ذهن می چرخاند که چرا این اثر باید توســط مهرجویی مورد 

اقتباس قرار گیرد؟!

ایبســن در نمایش نامــه ی خانه ی عروســک، دســت به خلق 
شخصیتی زده که دچار توهم و خیالاتی باطل است و داستان، 
بیــرون آمــدن »نــورا« از توهــم و طغیانش را شــرح می دهد. 
مهرجویــی هــم با درک صحیــح از جامعه ای کــه در آن زندگی 
می کند و با توجه به تجربه ی زیسته خود، شاید به این نتیجه 
رســیده بود که زنان جامعه ی او هم از جنس نورا هســتند و 
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غرق در توهمات باطل در چرخه ای خودویرانگر گرفتار آمده اند. 
جامعه ای گرفتار در مشکلاتی عدیده  که ناشی از طی نکردن 
درست مراحل کلاســیک یک دوره ی تاریخی است. جامعه ای 
مصرف گرا که درک درستی از روابط مدرن ندارد. مشکلاتی که 
برای اروپای در حال گذار از قرون  وســطا به دوران رنســانس، 
انقلاب صنعتی و مدرن شدن هم پیش آمده بود و هنرمندانی 
پیشــرو همچون ایبســن بــه آن پرداخته بودنــد و از آن جا که 
انسان ها سرفصل هایی مشترک دارند، این مشکلات به  مرور 
برای جامعه ای کمتر توسعه یافته  مثل جامعه ی ما هم پیش 
آمد و به مسئله ی جریان های ادبی و سینمایی ایران نیز تبدیل 
شد. از جمله به موضوعی برای فیلم های داریوش مهرجویی 
که ســارا یکی از آن هاست. هرچند، گلی ترقی در مصاحبه ای، 
ایــن اقتبــاس را نادرســت خوانــد و موضوعات مطرح شــده 
در نمایش نامــه را با آنچه در جامعه وجود داشــته، نامرتبط 
خوانده است. اگر به برخورد هولمر با نورا دقیق تر نگاه کنیم، 
می بینیم که هولمر با نورا مثل عروســکی که صاحب اوست، 
رفتــار می کند و مرتباً او را چکاوک، کوچولوی من و ســنجاب 
می نامــد و به طــور غیرمســتقیم در دیالوگ هایــش او را زنی 
می پندارد که دارای شخصیتی منحصربه فرد نیست و نیاز به 

مراقبت و راهنمایی های شوهر دارد.

علــت عملکرد نــورا را هم باید در گذشــته ی او یافــت. نورا در 
خانــواده و جامعه ای بزرگ شــده که در آن به رشــد و تکامل 
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کافی نرسیده و در نتیجه نتوانسته با قوانین اجتماعی وفق 
یابد و با آن بیگانه مانده و فرصت نکرده خودش را بشناسد 
و شکوفا شود. به علت همین غریبگی با دنیای بیرون از خانه 
است که دچار خطا می شود و امضای پدرش را جعل می کند. 
در تصــور او، قانون پشــت مادری خواهد بــود که برای نجات 
جان همســرش پــول قرض گرفتــه و کارش مشــکل اخلاقی 

ندارد.

نورا از خانه ی پدر به خانه ی شــوهر می رود ولی در آن جا هم 
فرصتی برای رشــد و کشــف زندگــیِ نمی یابد، چــون هیچ گاه 
فرصتــی بــرای تفکــر و مواجهــه بــا دنیای بیــرون بــه او داده 

نمی شود. به گفته ی خودش:

»البتــه تو همیشــه با مــن مهربانی کــرده ای. ولــی خانه ی ما 

همیشــه حالت یک اتاق بازی را داشته است. من عروسک تو 
بــوده ام. موقعــی هم که با پــدرم زندگی می کردم، عروســک 
او بــودم. در این جــا بچه های من هم عروســک من بوده اند. 
وقتی تو با من مثل عروسک بازی می کردی، من خیلی خوشم 
می آمد. وقتی هم من با بچه هایم بازی می کردم، آن ها خیلی 

لذت می بردند. زندگی زناشویی ما این طور بوده است.«

اگر به آمار سواد ایرانیان در سال ۱۳64 نگاه کنیم، می بینیم 
که بر اساس اسناد منتشره از سوی سازمان یونسکو، ایران 
در آن ســال، در شــمار 9 کشــوری قــرار دارد کــه قــدر مطلق 
بی ســوادان آن ها از ده میلیون نفر بیشــتر اســت. طبق آمار، 
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جمعیــت ایران در آن ســال کمتر از پنجاه میلیون نفر اســت، 
پس یک پنجم این افراد در بی سوادی مطلق به سر می بردند. 
با توجه به این آمار، می توان دریافت که مهرجویی به خوبی، 

به اهمیت موضوع زنان و مشکلات آنان پی برده بود.

هرچند، به مرور زمان، وضعیت زنان در ایران بهبود یافت ولی 
هیچ گاه به جایگاه مطلوب خود نرسید. امروزه ما شاهد رشد 
نرخ ســواد و اشتغال زنان در ایران هستیم اما کهن الگوهای 
حاکــم بــر جامعــه، هرازگاهی از آســتین آن بیــرون می زند. با 
وجودی که به نسبت دیروزمان، کمتر شاهد قتل های ناموسی، 
کودک همسری و خشونت خانگی علیه زنان هستیم اما ایران 
هنوز تا رســیدن به نقطه ی مطلوب فاصله ی بسیاری دارد. و 
ایــن نکتــه را مهرجویی در ســارا منعکس کرد، وقتی ســارا در 

دیالوگی می گوید:

»مــن صلاحیــت تربیــت بچــه رو نــدارم؟ راســت می گــی، من 

وظیفــه ی واجب تری دارم... اول باید خــودم رو تربیت کنم... 
آره برای همینه که دارم تو رو ترک می کنم.«

حســام هــم به لــزوم تربیت و خودشناســی زنــان در جامعه 
اشاره می کند، همان گونه که ایبسن در نمایش نامه ی خانه ی 

عروسک در دیالوگی بین هوملر و نورا چنین می  گوید:

هوملر: قبل  از هر چیز تو باید وظیفه ی زناشــویی و مادری ات 
را انجام بدهی.



۵241 صحنه و سینما		|		سارا	در	سرزمین	عجایب	

نــورا: دیگر به این قبیل وظایف اعتقادی ندارم. عقیده ی من 
این است که قبل  از هر چیز، »من« بشوم. همان طوری که تو، 
»تو« هستی. یا به هرصورت باید سعی کنم من هم مثل تو جزو 

افراد بشــر حساب بشوم. من خوب می دانم که بیشتر مردم 
خیــال می کنند حق با تو اســت. این قبیل عقایــد در کتاب ها 
هم پیدا می شــود. ولی من دیگر نمی توانم به حرف مردم یا 
آنچه در کتاب ها نوشــته شــده، دلم را خوش کنــم. من باید 
فکــر کنم. باید راجع به مســائل مربوط به خــودم فکر کنم و 

سعی کنم خودم آن ها را بفهمم.

ایبسن در این اثر روایت زنی را بازگو می کند که در حال پوست 
انداختن و تغییر اســت، در حالی که جامعــه هنوز پذیرای آن 
نیست. مهرجویی هم زنی را به تصویر می کشد که به مرور در 



۵242 صحنه و سینما		|		سارا	در	سرزمین	عجایب	

حال تغییر و عوض کردن نقش خود است. زن خانه دار دیروز 
به مرور وارد جامعه می شود و با کسب درآمد، درصدد کسب 
اســتقلال مالی اســت که به او کمک می کند آن خودی باشد 
که دوست دارد، نه آن شخصیتی که از او انتظار دارند. و البته 
این هشــدار مهرجویی در فیلم سارا )شبیه هشدار کیانوش 
عیــاری در فیلم خانه ی پدری( هیچ گاه به درســتی درک نشــد 
و ســاختار سیاســی جامعه با نادیده گرفتن این هشدارها و 
حتی ســرکوب آن ها، به جــای درس گرفتن به توقیف فیلم ها 
رســید. بــه  این ترتیــب، آتــش مســئله ای که ســارا بــه تصویر 
کشــیده بــود، آن قدر زیر خاکســتر پنهــان ماند تــا عاقبت به 
شکل جنبش اعتراضی ۱4۰۱ سر باز کرد و ایران را در برابر یک 
رخداد گســترده ی اعتراضــی قرار داد. رخدادی کــه اجازه داد 
جامعه ی زنان و زنان جامعه به حالت قبل بازگردند. انگار که 

زن معترض جامعه، همان سارا شده بود.
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باشماباشما
سردبیر

با شــما جایی اســت برای انعــکاس آثار و نقطه نظرات شــما. 
جایــی که میان شــما و نویســندگان هفته ی فرهنــگ و ادب 
پلــی برقــرار می شــود تــا حضورتــان را کنارمان حــس کنیم و 
صدایتــان را بشــنویم. چــرا کــه بدون شــنیدن صدای شــما، 
راهمــان تاریــک می مانــد و انگیــزه ای نمی مانــد بــرای ادامه 
دادن و نوشــتن. بدون شما انگار مقابل کوهی ایستاده ایم، 
 فریــاد می زنیــم و در پــژواک صدایمــان تنهــا می مانیــم، امــا

با شما ... با شماییم. 

آدرس بــه  ادب  و  فرهنــگ  هفتــه ی  دبیرخانــه ی  بــه   پــس 
adab@hafteh.ca  ایمیــل بزنیــد و مــا را نقــد کنید یا 

تشــویق کنید یا با ارسال مطالبتان کمک مان کنید که نشریه 
پربارتر و متنوع تر شود.
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اگر داســتان می نویســید یا مرور کتاب و نقد ادبی، در بخش 
موضوع ایمیلتان بنویسید؛ کتاب و داستان. 

اگر شعر می سرایید، در بخش موضوع ایمیل بنویسید؛ شعر. 

و به همین ترتیب مطالب مربوط به سینما و تئاتر و پژوهش و 
ادبیات کهن را با درج این عناوین در بخش موضوع ایمیل تان، 

برای دبیرخانه ی هفته ی فرهنگ و هنر ارسال کنید.

به عــلاوه اگر خاطراتی جالب و طنزآمیز دارید، به ویژه درباره یا 
در ارتباط با زندگی در مهاجرت، آن را با بخش طنز به اشتراک 
بگذارید. همکارمان آقای عالیجاه مهاجری تلاش خواهد کرد 
تا خاطره ی شما را به شکل منثور یا منظوم برای درج در این 

بخش آماده کند. 

مــا قول می دهیم مطالب دریافتی از شــما عزیزان را با دقت 
بررســی کنیــم، بــا این نگاه کــه در حد تــوان آنهــا را در بخش 

مربوطه و یا در بخش با شما منتشر کنیم.

امیدوارمتمامیشــمارههایبعدیهفتــهیفرهنگوادب،بهمطالب

رسیدهازشمامزینشود.
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